
g 

  

 

ه کتابخان – تنها نیستیم

 مجازی رمانسرا
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خبر فوت پدرش بعد از هفت سال  دنیآتوسا با شن 
گردد یبه خانه بر م یدور  .  
 شیست که سالها پ یهمسر  ادآوری شیکه برا یا خانه

داده است حیخواهر جوانش آنا را به او ترج . 
خانواده اش سرآغاز  یاو با اعضا یدوباره  ییارویرو 

است که یاناتیجر  ... 
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 ی با همراهان رمانسرا" سخن"

 با سلام 

وقتیست که مدیران برخی سایت ها و کانال های تلگرامی، اقدام به  چند
انتشار رمان های رمانسرا در کانال های خود نموده و با این عمل  لطمه ی 

 جبران ناپذیری به سایت وارد می کنند.

کانال های فوق بدون قائل بودن احترام برای سایت و کاربران تنها به فکر 
ر صورتیست که اگر سایت از بین برود منبع و منافع خویش بوده و این د

مرجع رمان های کانال های مذکور نیز از بین رفته و شما خوانندگان  عزیز 
 متضرر خواهید بود.

یقیناً  شما به دنبال رمان خوب  و ایضاً دسترسی راحت و آسان به رمان 
 هستید و این امر میسر نمی شود مگر از طریق سایت .

رمان ها زمان و هزینه صرف می شود، پس با دانلود  برای ساخت تمامی
 مستقیم رمان از سایت به زحمات دوستان خود در سایت بها دهید . 

http://romansara.org 

 با تشکر،مدیریت سایت رمانسرا.
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خورد و سایلنتش کرده بودم، نگاه کرد و برای پنجمین بار زنگ می هگوشیم ک همرجان ب
 گفت:

 چرا جواب نمیدی؟
 ولش کن -
 ؟هکی -
-... 
 ؟همزاحم -
 .هرانه. از تهن -
 تعجب پرسید: چی شده؟با 

 من احمقم! ننکمیخودکار رو روی میز گذاشتم و گفتم: فکر 
 درست بگو ببینم چی شده؟ -
 کاشنداده بودم، ای ه! پاشو بیا. آدرس کمیرهمیبابات داره  هک ننزمیدو روزه زنگ  -

 !دادممیم نهشماره 
 راست بگن؟! هصورت مرجان ناراحت شد و گفت: نکن

 بابا! هن -
 گوشی دوباره ویبره رفت. هخودکار رو برداشم ک

 ی.شمیجواب بده. بعداً پشیمون  -
 !من دکترم؟ هعصبی گفتم: پشیمون از چی؟ خب بمیره مگ

 ن، سکوت کرد.تلف هبا جواب دادن من ب هک همرجان اخم کرد و خواست چیزی بگ
 خودتی؟ ..پشت خط بود: الو! آتوسا. هبار عماین

 م!شنومی. هاصلا تغییر نکرده بود. گفتم: بل سال ٧صداش توی این 
 ؟هخوای بیای خونمینوزم نه؟ هکجایی عم -
 ؟خوایدمیم زنگ نزنید... چی از جون من هب هسال پیش گفتم دیگ ۴مون همن  -
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ود. راه تو ب هافتاد و پرستو گوشی رو ازش گرفت: آتو بابات رفت! چشم ب هگری هب هعم
 .. .ببین!روز مامانت رو  بیا حال و

. هباش هکردم حقیقت داشتمیدادم. اصلا فکر نمیسکوت کرده بودم و گوش 
ی اتاق ایستادم و کرد. کنار پنجرهمیم مدام ازم سوال همرجان  دونستم چی بگم.مین

 .هکنمیگفتم: اومدن من چیزی رو عوض ن بعد هگشتم. چند ثانی هدنبال جمل
 تو دادیم. هحق رو ب هرحم شدی؟ ما کچرا انقد بی -
 خوام خرابش کنم.میزندگی من آروم شده. ن -
 .همشکل از توئ ننکمیفامیل فکر  یهمهاینطوری  -
 درک! ه. بننخب فکر ک -
 ترسی؟میاشون هرو شدن باهبواقعا از رو هنکن -
 !مزخرف نگو -
 دل مامانت تنگ شده. -
-... 
 . ماشین نداری؟ننکمیر دفنش هبعد از ظ -
 من نمیام. -

جریان  هاز طرز حرف زدن من متوج هتماس رو قطع کردم و سر جام نشستم. مرجان ک
 بودی. هتر رفتم گذاشت و گفت: کاش زودهدستش رو روی شون شده بود،

این بدی نبود. یاد  هچی خوب بود. حداقل ب همهام افتادم. وقتی هاد بچگییهلحظ هی
حتی یاد فیلم کلاه قرمزی تو سینمایی  ؛اهبازییاد اسباب ها پیک نیک وها مسافرت

شار م رو فهقطره از چشمم چکید روی کیبورد. مرجان شون هی رفتم.میبا بابا  همیشه هک
ود برم و ز هفته هتونستم یمی بابا نبود، ببینم هک خواست مامان رو حالامیداد. دلم 

 بود. م سختهفامیل  شدن با خانواده و روروبهبرگردم ولی فکر 
 یار میگم.هم همرجان دستم رو گرفت و گفت: بجنب! من ب

 سال؟ ٧کجا برم بعد  -
 ی کرده؟هگنا هتونی مخفی بشی! مادرت چمین هتا ابد ک -
 .کرباسن هی هشون سر و تهمه -
 خوای منم بیام؟میباش. اینجوری نگو. زود -
نیست. من از کسی  . لازمهمن میرم. بلند شدم و گفتم: ن هدونستیم کمیمون ردوه
 ترسم!مین
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٢ 

آبان صورتم رو  یهوای خنک نیمهقدم زدم.  هاز تاکسی پیاده شدم و تا خون هسر کوچ
یاده پ هتا خون هبا بابا از مدرس هکرد. حس عجیبی داشتم. یاد وقتی افتادم کنوازش می
م ه. مامان همامان نگ هکردم برام بستنی بخره و بمیمجبورش  باررهمیومدیم و 

 کرد.میخوردنم دعواش  مید و از ترس سرماهفمی همیشه
چیز خراب  همه ه. دیگشدمیوقت تکرار نیچهای قشنگی رو گذرونده بودیم ولی هروز

 شده بود.
 همین سر کوچهحتی تا  ؛ردار شده بودم و راه افتاده بودممین چند ساعت پیش خبه
 ، ولی تموم دیوار و درباشن هدروغ گفتم هب هخون هبرای کشوندنم ب هک م امیدوار بودمه

بابا  اسم هشناختم. چشمم با رو میهفامیلی یهمهتسلیت بود.  ی مشکیهاهپر از پرد
 «میومدم. کاش زودتر»افتاد و با خودم گفتم 
تر بستم. نفس عمیق کشیدم. م بلند کردم و شال گردنم رو محکمدستم رو از روی گلو

 سکوت همهدر ماشین رو باز شد. از این  هزنگ بردم ک طرف هدستم رو ب کلید نداشتم.
ر تا ای سهمردی با بارونی بلند چرم و لباس سمت در رفتم. از دور هتعجب کرده بودم. ب

 ورد.خمینیما ن هیکلش بهشناختمش. میجلوی در اومد. ن طرف تویوتای هپا مشکی ب
صحبت کرد و رفت. حالا من وارد حیاط شده  هپیرمردی کنارش ایستاد و چند جمل

 چشم هر جایی کهو  بودنداده  های حیاط تکیهدیوار ها رو بهو میزها بودم. صندلی
 چرخوندی سیاه پوش بود.می

 ش رو برداشت و گفت: بفرمایید؟من رسیده بود، عینک دودی هب همرد ک
 نام!هبا تعجب گفتم: ب

م رو عمل خیره شد. دوباره گفتم: آره. بینیم هبن باز هاش رو ریز کرد و با دهچشم
 کردم!

 لبخند زد و لپم رو کشید و گفت: خودتی آتو؟
سالم بود.  ٢۵من  هکرد ولی الان دیگمیا هم برخورد و عقب کشیدم. قبلاً از این کارهب

 نبودم. هک هبچ
 ای کرد و گفت: ببخشید!هتک سرف

 کجان؟ هبقی -
 قبرستون. -
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-... 
 کردیم بیای.میپیش رفت. فکر ن هچند دقیقآمبولانس  -
 کدوم قبرستون؟ -
 ، بریم.هبرو چمدونت رو بذار تو خون -

پذیرایی گذاشتم و سریع برگشتم. سوار ماشین شدم و حرکت  یهچمدون رو گوش
 گفتم: پیرمرده کی بود؟ هوارد خیابون اصلی نشده بودیم ک نوزهکردیم. 

 یهحسین آقا اومده. اسمش آقای کرمی جای هب -
 حسین آقا کجاست؟ -
 مرد! -

ای باغبونی هزد و کارمیحیاط سر  هربونی بود. از وقتی یادم میاد بهآدم م !دلم گرفت
 بود. هرفت یا مسافرت بودیم، سرایدار خونمیبابا ماموریت  هم کهی هکرد. گارو می

 !ر از مرگ بابات ناراحت شدیم نگاه کرد و با پوزخند گفت: بیشتهنام بهب
 تو جواب پس بدم! همین مونده به -
 جوری شدی؟چرا این -
 زنی!می همن طعن همن جوری نشدم. تو ب -
 می؟هفمیرو ن هتو فرق شوخی و طعن -
-... 
 تا خودت نگفتی، نشناختمت. -
 .هسال گذشت ٧منم تو رو نشناختم. مثلاً  -
 عمل بینی! هتو واقعاً عوض شدی. بیشتر از ی -

 خندیدم و گفتم: عقده شده بود برام.
 جدی؟ -

 !پسندنمی طورینای همهراً هگفتم: ظا هش کردم و با طعنهنگا
 مظلوم بودی. یهدختربچ هیی سال بزرگ شدی. وقتی رفت ٧بیشتر از  -
 !مرسی از تعریفت -

. دشمیو مداح بیشتر  هصدای گری هر لحظهزدیم و میا قدم هنیم ساعت بعد بین قبر
طرف در بدوم.  هخواستم برگردم و ب هلحظ هام سست شد و یهجمعیت پا با دیدن

ی نمایی کرد. عصبانه، دستم رو گرفت و راهرو از خیابون رد کن هبخواد بچ هنام انگار کهب
پرستو اومد و مثل قدیم  همون لحظهش کردم. هنگا شدم. دستم رو کشیدم و با اخم
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میای! چقد عوض شدی. بیا اینجا بابات رو  دونستممیزد، گفت: میرگباری حرف  هک
 ببین. تسلیت میگم...

ت ه. بعضی با بطرف من برگردن هجمعیت ب یهمه هکافی بود ک همین چند جمله
ر دو دستش هبعضی با ترحم. مامان با دیدن من  ؛کردن. بعضی با تمسخرم میهنگا

مشخص بود  هیتا کهآنا کرد. هصدا گریبی همیشهو مثل  نش گرفتهرو جلوی د
تم خواسمین حتی ؛کردمیم های قرمز و پف کرده نگاهبا چشم هانتظار دیدنم رو نداشت

ن م دخترش اشاره کرد هب هم رفت کهر عمهطرف شو هنام بهب تو صورت نیما نگاه کنم.
 .آتو. بابات اونجاستسر تکون داد و گفت: بیا بریم ش رو حرکت بده. پرستو برای پدر

کار کنم. عکس بابا رو روی هدونستم باید چمیزد. من اصلا ن هجای من زیر گری هو ب
جوم آورد. حالم بد شده بود ولی هنم هذ هب هاهخاطر یهمهو  دیدم هاعلامی

 هوزنم رو روی پرستو انداختم و گفتم: من رو ببر ی خواستم جلوی مردم بروز بدم.مین
 جایی بشینم.

، رفتیم. خواستم بودنکنارش  همامان و آنا و عم هطرف تابوت روی زمین ک هم بهبا 
طرفم اومد. مامان سریع دستش رو گرفت  هبا پالتوی مشکی مارکدارش ب آنا هبشینم ک
 !هو گفت: ن

 ؟! الان؟!هی عصبانی آنا پیدا بود. گفت: الان وقت اومدنهام چشمه همون فاصلهاز 
 دیده بودمش هباری کدونستم چقدر ازش متنفرم. آخرینمیپیش ن همین دو ثانیهتا 
 هایستاده بود. وقتی چمدونم رو ب های داخل خونههشکمش، روی پل توی هبچ هبا ی

بود. سرم  هخشک و خالی نگفت« ببخشید» هم یهمون روز ه ؛ حتیکشیدممیطرف در 
 نداشت. مهرو برگردوندم. لیاقت جواب دادن 

 گفت: بشین آنا!مامان بلند 
 سمتم اومد و با بغض گفت: بیا اینجا بابات رو ببین! هب هعم
موقع دفنش چیزی  خواستنمیو  ودننگران دلخوری من از بابا ب همهدونستم می

ای محافظ بالای تابوت ایستاده بود، نگاه همثل اژد هآنا ک ه. بهنمونده باش توی دل من
مون هر از مشکی، تای روشنهمون موهبابا بود. با  هشبی هصورتی ک هکردم. ب
 وقت نیومده بودم.یچهی آبی و بینی خوش فرم! کاش هاچشم

 ش.خوام ببینممینگاه کردم و گفتم: ن هعم هب
مون صدای آروم ه. مامان با مون کردنهبا تعجب نگا بودناطرافمون  هچند نفری ک

 کن. خداحافظیگفت: آتو! بیا با بابات  میشگیه
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 کردم. خداحافظیسال پیش  ٧من  -
 آنا داد زد: پس چرا برگشتی؟

تر دورمیش نگاه کنم بلند شدم و کهب هو من بدون اینک ننآرومش ک سعی کردن هبقی
و  های آنا و عمههفقط صدای گری ؛ای بینمون رد و بدل نشدهحرف دیگ ایستادم.

اشت. نام نذهب هک موقع برگشت خواستم تاکسی بگیرم .شدمیپخش  هصلوات بود ک
تحمل کرده بودم تمرکز  هیی کهابدبختی ی بد وهاتمام طول مراسم دفن روی اتفاق

اشین بریزم. توی م هجلوی بقی قطره اشک هخواستم حتی یمینیفتم. ن هگری هب هکردم ک
واقعاً  هبود ک قرمز شده بود و مشخصمیاش کهنام راه افتاد. چشمهنشستیم و ب

 ما یهبابا رو دوست داشت. از بچگی توی خون هرخالهشو هشتر از یخیلی بی عزاداره.
 رفت و آمد زیادی

مطمئناً بعد از ازدواج  ؛ البتهکردمیمدت با ما زندگی  هی مهبعد از فوت خال ؛ حتیداشت
 خبری کامل!دونستم. در واقع بیمیسال ن ٧یچ چیز از این هزد. میکمتر سر  هآنا دیگ

 ؟هسرسختی برای چی همهخیلی خونسردی! این  -
 دونی؟میطرفش برگشتم و گفتم: تو از سرسختی چی  هب
 -... 
 ر غریب چی میگذره؟!ها تو شهتن یهسال ٨١دختر  هی هدونی بمی هتو چ -
 درسِت رو تموم کردی؟ -
 آره. -
 ت چی بود؟هرشت -
 حسابداری. -

 پرسیدم: تو بالاخره تخصص گرفتی؟ هدقیق ٨١دوباره سکوت شد. بعد از 
 خندید و گفت: فوق تخصص.

 رهر چی آدم حسابی تو این شه»خیابون نگاه کردم. با خودم گفتم  هپوزخند زدم و ب
 «. خواستگار آنا بوده ست،ه

داخل ساختمون  هرو بها ا آخرین صندلیهرسیدیم. کارگر هخون هبعد ب هچند دقیق
 «.!؟هخبرت هچ»پیاده شدم. داد زد  هحرکت بود کنوز توی ه . ماشینبردنمی

 هخورد. بمیم ه هبود ب ...عقلشون توی شور هیی کهاجوابش رو ندادم. حالم از مرد
 طرف
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زد. تا نزدیکشون شدم روم رو برگردوندم. میا حرف هرفتم. نیما داشت با کارگر هخون
طرفشون رفتم و گفتم: چمدون  ه. ببودن هم نشستهو مامان کنار  ه، عمهخون داخل

 من کجاست؟
 گفتم نسرین بذاره تو اتاقت! -

و  بود هنزدیک آشپزخون هاول ک یهی طبقهانوز اتاقم سر جاش بود. یکی از اتاقهپس 
 مه هاهمون پردهنوز توی اتاق بود. هحیاط پشتی داشت. وسایل خودم  هرو ب بالکنی

ستم دونمیدادم. اصلاً ن هش تکیهنشستم و بسردم شده بود. کنار شوفاژ  آویزون بود.
رو م ان تا اینجا اومدم و کار و زندگیم رو ول کردم. گوشیهاصف راه از همهبرای چی این 

 ؟هگرفتم. بعد از چند بوق جواب داد: بل مرجان رو یهدر آوردم و شمار
 سلام -
 مزاحمت بشم.خواستم تو این موقعیت میسلام عزیزم. خوبی؟ نگرانت بودم ولی ن -
 .هحرفی هاین چ -
 اوضاع چطوره؟ -
 انتظار داشتم. همونطور که -
 تسلیت میگم. -
 ممنون -
 یار حرف بزن.هبیا با م -

 اشمی. مرجانهیار توی گوشی پیچید: تسلیت میگم خانوم هبعد صدای م هچند ثانی
 م گفت.هتازه ب

 .همرجان گفتم مرخصی رد کن هممنون. ب -
 .هبابت نیست. خیالت راحت باشمشکلی از این  -

صدای در اومد. تشکر کردم و قطع کردم. مامان وارد اتاق شد. روی تخت نشست و 
 ؟هگفت: سردت

 !هن -
م خیره شدیم. اشکش رو پاک کرد و گفت: بیا ه هر دو توی سکوت به هچند دقیق
 . دناومها مونهم یهمهبیرون. 

پذیرایی رفتم. کنار پرستو  هاش بهبلند شدم و با«. ندارم. هحوصل»دلم نیومد بگم 
بعد  هسال پیش نبود. چند دقیق ٧ هکف خیره شدم ک یهی تیرهاسرامیک هنشستم و ب
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ولم  هنسرین رو ببینم. وقتی من رو دید بغلم کرد و تا چند ثانی رفتم تا هآشپزخون هب
 مین دیروز بود.هانگار صندلی نشست و گفت:  کرد. بعد بغضش ترکید و رویمین
 دونم.می -
 محتضر بود. هک شدمیآقا دو روز  -

 داد: کاش میومدی. هادام هسرم رو پایین انداختم ک
 ؟تو چیکار داره هنام از حیاط بلند شد: بهگفتم؟! صدای بمیچیزی نگفتم. چی باید 
 سر راه پارک کردی. !ترنیما عصبانی گفت: آروم
 طرفشون میره. هب هآنا رو دیدیم ککنار پنجره ایستادیم و 

 !هشمیشگیهجای  -
 بری بیرون؟میچرا ن -

 .هشون رسید و سعی کرد آرومشون کنهآنا ب
 گیرم!میمن از تو دستور ن -

نام رو بده. خودش رو هطرف ساختمون کشید و اجازه نداد جواب ب هآنا دست نیما رو ب
کنار پنجره دور شدم و روی صندلی . سریع از دنبالا اوم هاهچسبوند و از پل شهب

رو  کار هعالم هیهنسرین ک همجلس حتی برای شام بیرون نرفتم و ب نشستم. تا آخر
 بود کمک کردم. هسرش ریخت

 
 
٣  

مسکن رو از یخچال بیرون آوردم و یکی خوردم. لیوان رو شستم و شروع کردم  یهبست
بود. سرم درد  هم ریخته هواقعا ب هک هو آشپزخونها کردن آخرین ظرف مرتب هب

رو از دستم گرفت و گفت: آتوسا خانوم برو استراحت کن. خیلی  کرد. نسرین ظرفمی
 زحمت کشیدی.

 .تنرف همهمن خوبم.  -
 . برو پیش مادرت.تنرف هبل -

رو  شهاهبود و شون هنام کنار مامان نشستهپذیرایی رفتم. ب هم رو شستم و بهادست
 کرد.میش داشت خودش رو براش لوس میشگیهطبق عادت  مالید.می

 استراحت کن. هدقیق هتری مادر! یهجونی زد و گفت: خودت خستبی مامان لبخند
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نام رو از ما بیشتر دوست داشت. نیما و آنا وارد هنشستم. مامان ب هاهروی یکی از کاناپ
خواب آلودی  یه. صدای ماشین رو نشنیده بودم. دنبالشون دختربچدنش هخون

 هنیما رفت هب هکش ی تیرههامرنگ آنا بود و چشمه هروشنش ک ایهمیومد. روی مو
 کرد.میم هکنجکاوی نگا با هبود زوم کرده بودم و بچ
طرف اتاقم رفتم. آنا  هی من نشست. بلند شدم و بروروبهآنا کنار مامان، نیما دقیقا 

 نوز اینجاست؟!ه هگفت: این ک
 طرفش برگشتم و گفتم: قصد رفتن نداشتم. هب

پیش  یهمین چند دقیقهنم پریده بود تعجب کردم چون هان از دهناگ هاز حرفی ک
 ان.هاصف هصبح برگردم ب هک بودم هتصمیم گرفت
 ت سلام کن.هخال هگفت: شادی برو ب هدختربچ همامان رو ب

 اینجا شادی!من اشاره کرد. آنا سریع گفت: مامان چی میگی! بیا  هو ب
 نترس قصد کشتنش رو ندارم. -

 ترسیده بود کنار مادرش نشست. هشادی ک
 بدید؟! هادام خوایدمیتمومش کنید. تا کی  هاهمامان: بچ

 و اشکش روی صورتش چکید.
 مادرت رو عذاب بدی؟ هنام: آتوسا! برگشتی کهب

 م بلده؟ه ایهآنا: کار دیگ
باشم. آنا واقعا نفرت انگیز بود. حداقل برای من! م رو بستم و سعی کردم آروم هاچشم

گاه نام نهب ه! مستقیم بهتونست انقدر عادی رفتار کنمیبا من کرد چطور  هبا کاری ک
 عذاب اصلی مونده! نوزهکردم و گفتم: 

 مامان: چی میگی آتوسا؟
فقط سوار اتوبوس  ایهیچ برنامهگم. من بدون دونستم چی دارم میمیم نهخودم 

 موند.میگفتم روی دلم میرو اگر ن هاین جمل شدم و اومدم ولی
 طرف اتاقم رفتم و با خستگی و سردرد مانتوم رو در آوردم و روی تخت دراز کشیدم.  هب
 

*** 
رفتم. قرار نبود سر کار برم ولی  هآشپزخون هصبح بیدار شدم و ب ۶طبق معمول ساعت 

و علافی نداشتم. چای دم کردم و نون و پنیر رو روی میز خوابیدن زیاد  هعادت ب
 مامان با تعجب جلوم ایستاده بود. بعد هگذاشتم. چند دقیق
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 ؟هگفتم: چی
 بره؟میخوابت ن -
 شم.مین ساعت بیدار میه همیشه -
 !٣١:۶نداشتی. ساعت ها از این عادت هقبلا ک -

 گذرونم!رو قورت دادم و گفتم: زندگیم رو با اجی مجی نمی هلقم
 صورتم. ه، سکوت کرد و با ترحم زل زد بهچیزی یادش افتاده باش همثل اینک

 نگاه نکن. طوریاین -
 چطوری؟ -
 بالا انداختم: تو چرا بیداری؟ هاز چای خوردم و شون هجرع هی
 !چطور خوابم ببره؟ -

 خوری؟میاز یخچال آبمیوه و کره و عسل درآورد و گفت: چرا نون خالی 
 گیر آدم نمیاد!ها م خیلی وقتهش مینهپنیر رو نشون دادم و گفتم: 

م هکرد. این مامان می هش کردم. داشت گریهوقتی دیدم سکوتش طولانی شد، نگا
 رو میگم.ها نداخت. گفتم: فقیراغلط کردن می هآدم رو ب هک
 دونم.می -

م هو و پرست هعم ؛ حتیدنکم کم توی پذیرایی جمع ش هبقی هبود ک هگذشت ٨٨ساعت از 
 .بودناومده 

 گوش یهبودم. حوصل ها کنار شومینهو من تن بودن هشادی و آنا کنار مامان نشست
طرف  هکرد، نداشتم. از یمیبیشتر حال مامان رو بد  هیی کهاها و خاطرهحرف هدادن ب
باید چند روزی  هتوی شرکت، کنار مرجان باشم. از طرف دیگ خواست الانمیدلم 
 کردم.میروشن  موندم و تکلیف این ماجرا رومی

حال برگردوند: دیشب مشکلی پیش نیومد وقتی  هنام از کنار گوشم من رو بهصدای ب
 من رفتم؟
 ودم.دونم. من تو اتاق بمیم رو از آتیش بگیرم، گفتم: نهنگا هبدون اینک

 حالش زیاد خوب نیست؟  هدونی خالمی -
 من! هتو دکتری، ن -
 ، اذیتش نکنی.هحواست باش هگفتم ک -
 نگران نباش. -
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م همزمان گفت: حالا چرا نگاه هطرفش برگشتم ک هگوشم رو گرفت. با تعجب ب
 کنی؟مین

 ی عصبانی من رو دید ول کرد.هاوقتی چشم
 ا یعنی چی؟هاین کار -
 !یشدمیناراحت ن هقبلاً ک -
 قبلا من دبیرستانی بودم و تو برام آدم بزرگ بودی. -

 د اینجا.یبیای هاهمامان سریع گفت: بچ
 من اخم کرد و کنار مامان نشست. هنام بهو کنار خودش جا باز کرد. ب

 صدای نیما رو شنیدم: جای تو نبود دکتر!
 ؟هکنمیفرقی  هچ -
 هم بهاومده بودم حتی یکبار  ه. از دیروز کهنیما از من طرفداری کن همین مونده بود که

طرف حیاط رفتم. صدای بحث نیما و  هنگاه نکرده بودم. چیزی نگفتم و ب صورتش
. احتمالاً از وقتی آنا، نیما رو دنکرمیم هبار  هتیک هک شدمی م شنیدههنوز هنام هب

 .بودن ترجیح داده بود خروس جنگی شده
چند تا برگ خشک داخلش افتاده  هحوض خالی نگاه کردم ک هنشستم و ب هاهروی پل

نشستیم. بابا میی کنارش هاکردیم و روی تختمیا حوض رو پر از آب هبود. تابستون
ود ارتباط با این نببی هالبت ه. کهحفظ بش هحالت کلاسیک خون دوست داشت همیشه
 !نباید از بین برهایرانی  نرهبود معماری و  هش گفتهآنا ب هک

توپ بادی  هداد. یمیم هوای سرد حس خوبی بهر بود و آفتاب با وجود هنزدیک ظ
نگاه کردم و شادی رو دیدم  هاهبالای پل هخورد و نزدیک پام ایستاد. ب قل هاهروی پل

 نندهکتفاوتی خیلی برام گیج بی ش نداشتم. اینهحسی ب یچهمن خیره شده.  هب هک
 روم بود.هبکرده بود رو مسیر زندگیم رو عوض هک ایهبود. بچ

 گفتم: بیا برش دار!
 ترسی؟ میپایین اومد و ایستاد. دوباره گفتم:  هچند تا پل

طرفش گرفتم. سنش کمتر از  هعکس العملی نشون نداد. توپ رو از زمین بلند کردم و ب
 داد.نشون می سال ٧
 میری؟ همدرس -
 !هن -
 چرا؟ -
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 میرم. هگفت: سال دیگتوپ رو گرفت و 
 ار حاضره.هنا هاهپرستو روی ایوان اومد و گفت: بچ

نام ه. بچیزی بخورن تنتونسمی. احتمالا توی این شرایط نبودنمامان و آنا سر میز ن
 چیزی خوردم. همون جا یهرفتم و  هآشپزخون هرفتن بود و غذا نخورد. ب یهم آماده
 
 
۴  

 دم.کرمیتشکر  بودنبرای ختم اومده  هکمیبودم و از اقوا هکنار صندلی مامان نشست
ی آنا توی های نیما یا دوستهامکارهزیادی از  یهعد همسجد کاملا پر شده بود. ی

کرد با من میشناخت سعی من رو می هکس کر ه. بودننری مختلف ه یهاانجمن
 .هعادی برخورد کن

مامان و چند زن اطراف تعارف کرده بود، جلوی  هدستمال کاغذی رو ب یهجعب هشادی ک
م. کنم ولی یکی برداشت هتونستم گریمیرسید. دستمال لازم نداشتم. جلوی جمع ن من

 هنکای هن !نیما بود. دلم گرفت هدقیقاً شبی هیی کهاافتاد و چشم صورتش هچشمم ب
 یهمهفتادم، اای جوونیم میهاد روزیهب هی کهگا ولی هباش هنوز تاثیری روم داشته

 هقطره از چشمم چکید ک هخیره بود. ی مهنوز به. شادی شدمیبرام زنده  هاهخاطر
 سریع پاکش کردم.

 گذشت!میا هآنا دست شادی رو کشید و کنار خودش نشوند. انگار چند قرن از اون روز
 

*** 
 رفت، روی صندلی ماشینمی مهرعمهبا ماشین شو هتعارف مامان ک هموقع برگشت ب

 ر بود ولی بازهاش حرف نزده بودم و انگار با من قهاز دیروز با هنشستم. با اینک نامهب
 م نکرده بودیم.هبود و حتی سلام  هگذشت هدقیق ۵ماشین پرستو بود.  تر ازهم به

 کنی؟ میا زندگی هگفتم: تن هداخل خیابون پیچید ک
 تقریباً  -
 چرا نمیای پیش مامان؟ -

 سر بزنم! هخال هتونم زیاد بمیوجود آنا حتی نپوزخندی زد و گفت: با 
 کرد.میزندگی  همین خونهپس حدسم درست بود. آنا تو 

 نیما چی شد؟ یهخون -
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 خواست...میمستأجر. بابات ن هب دندا همثل اینک -
 .هدادم: آنا ازش دور باش هحرفش رو بریدم و خودم ادام

 کردی؟میوقت چیکار  همهم نگاه کرد و گفت: این هب
 زندگی! -
 زنم.میدارم جدی حرف  -
ی هارهی بزرگ و شوهاهکنی زندگی فقط کنار خونمیم جدی بودم. فکر همن  -

 پولداره؟
 یچ جا نیست.هی کشید و گفت: زندگی هآ

 جور حرف زدن خیلی جوون بود.بود. برای اینتر سال از من بزرگ ٩فقط 
 بدن! هروحی همه هباید بها مثلاً دکتر -
 گذره.ی در حال مرگ میهاهروانپزشکند! نصف عمر من با بچها اون -
نام با حرص سرعتش رو بیشتر کرد و همزدای نیما از کنارمون رد شد. ب همون لحظه

 رانندهر دو ه هلحظ هنگ کرد و برای یهماهگرفت. نیما سرعتش رو با ما  ازش سبقت
نام دستش رو روی بوق هپیچید. بسبقت گرفت و جلوی ما  . نیمادنم نگاه کره هب

 بود، دستش رو نکشیدم، برنداشت. اعصابم تحریک شده هگذاشت و تا من ک
 ؟هگید ننوضع را هداد زدم: این چ

 تو ربطی نداره! هب -
 م تو این ماشین نشستم!همن  -
 !ننام دخالت کهتو کار هاهفقط مونده بود بچ -

 باید ؛نوز عصبانی بودهیین آورده بود ولی نام سرعتش رو پاهتو دید نبود و ب هنیما دیگ
 کردم.میجا مشخص مینهگفتن رو « هبچ» تکلیف این

یچ ه هسال خودش گلیمش رو از آب بیرون کشیده. کاری ک ٧میگی  هک ایهاین بچ -
 از شما بدون کمک خانواده نتونست.  کدوم

نشون  همیشهاز تر رو درشتش ایهوهی قهاچشم هکمیطرفم برگشت. اخ هبا اخم ب
 حرفی نزد. هم تا خونهطرف خیابون برگردوندم و اون  هسرم رو ب داد.می

با  هک هماشین رو توی حیاط پارک کرد و پالتو و کیفش رو برداشت. خواست حرکت کن
 ؟هنوز ایستاده بودم، پرسید: چیه هک دیدن من

 یدی؟!مه. فها بحث ما بدونی هخوام مامان چیزی از اتفاق توی رامین -
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ار ب هحرکت کردیم و گفت: ی هطرف خون هش کردم. بهزد زیر خنده و من گیج نگا یکهو
 روز از خنده ترکیدیم.گفتی. ما اون طوریاینمهمن و آنا  هکوچیک بودی ب م وقتیه
 خودم یادم نیست؟! هچی گفتم ک -
 سالت بود. ٧-۶! تو فقط همعلوم -

 . گفتم: چرا مزخرف میگی؟هاصلا برنگشت تا ببین هش کردم کهعصبانی نگا
خوام مامان چیزی از تشک مین». گفتی هطرفم برگشت و گفت: دقیقاً یادم هبا خنده ب

 «میدی؟هف .هو پتوم بدون
 بیشتر حرصم رو درآورد. هآخر رو با ادا و اصول گفت ک یهجمل
 نبودم! هاهجور بچامکان نداره. من از این -

 و گفت: از آنا بپرس! دوباره خندید
سمتم برگشت و احتمالا صورتم، عصبانیتم رو نشون  هب هبود ک هاهتوقف کردم. روی پل

شد و خواست  هم دنبالش کردم. وارد خونهرو دوید و من  هاهپل یهچون بقی دادمی
 م.هل دادرسیدم و در رو  شهب هدر رو ببنده ک

 ؟هرسمیمن  هکنی زورت بمیبا خنده گفت: جوجو! فکر 
 کنم.میر کاری بخوام هم و گفتم: من هل داددر رو بیشتر 

کردیم و می هک ایهلای در باز شده بود. خودم رو پرت کردم داخل. از این حرکات مسخر
 جوری رد شدی؟ هبود. گفت: چ هگرفت مهمون بود، خندردوهاز شأن  خارج

 داد: نشکنی جوجو؟! هکمرم اشاره کرد و ادام هب
 رکول رسید!هتوُ ی  همین جوجو زورش به هفعلا ک -
 وا سرد...هدلم برات سوخت.  -

یرون ب هداشتی دکتر! مثل اینک هخیلی عجل هنیما وسط حرفش پرید: توی خیابون ک
 مزاحمت نباشیم. کاری داری؟

نفر اینجا  ۴ر هکردم میپذیرایی بود، برگشتیم. فکر ن هگوش هطرف جمع کوچیک ک هب
 عزیزم رو منتظر بذارم! یهخواستم خالمیبا خونسردی گفت: استاد! ن نامهب !باشن

آنا با  .هتا صورتش رو ببوس هخم بش هطرفش رفت و مجبورش کرد ک همامان ب
زد. میپیش تو این سالن قدم  هفته همین یهوالا! بابای من  هخوب عصبانیت گفت:

 خندید؟کشید اینطوری میمیخجالت ن
مالا احت«. خودت گفتی بابای من! هخوب»بالا رفت. تو دلم گفتم  هاهبغض کرد و از پل

 .دنکرمیزندگی  دوم هطبق
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نشست و سرش رو پایین انداخت. انتظار داشتم نیما  ایهنام ناراحت شد و گوشهب
طرف اتاقم رفتم و  هنشست و شادی رو بغل کرد. ب هکنار شومین دنبال آنا بره ولی

 م رو درآوردم.هالباس
ا هبودم ولی اشت همیز شام رو چیده. گرسن هبعد نسرین در زد و خبر داد ک هیقچند دق

ولی  شدمیجمع انقدر خودمونی  هحالی بلند شدم. اولین بار بود کنداشتم. با بی
 ٧با وجود این  ؛ اماخیلی راحت بودم ه. قبلا کهن دونستم باید شال سرم کنم یامین

 م اینجا بود.هنیما  هک خصوصهکردم. بمیسال خیلی احساس غریبی 
مرنگش بیرون رفتم. روی دورترین صندلی از نیما و آنا هبافت خاکستری و شال  هبا ی

نام دستش رو هم نخورده بود. بهقاشق  هنوز یهبرنج کشیدم. مامان میک نشستم و
 ت چی گفتم؟!هب ره! ظهگرفت و گفت: خال

 اصلا از گلوم پایین نمیره. -
 قاشق.فقط چند تا  -
 میل ندارم. -
 ...نش برد و گفت: بگو آهطرف د هنام قاشق مامان رو پر کرد و بهب

 مامان لبخند زد و نیما گفت: مادر رو اذیت نکن! اینجا بیمارستان نیست.
 نام گرفت و خورد.همامان قاشق رو از دست ب

 م مجبورم از تخصصم استفاده کنم!هبازی درمیاره، من  هبچ هنام: وقتی خالهب
 رو ناز کرد.ش ای مشکیهمامان مو همامان لبخند زد ک هو ب
 بود. تر یم، مامان خیلی خوشحالشدمیگفتم اگر ما پسر میبا خودم  همیشه

وقتی برگردم چقدر کار عقب  هکردم کمیاین فکر  هسرم رو با غذام گرم کرده بودم و ب
نرفتن من  هنگران خون هک گرفتممیم تماس هاجر خانوم هدارم. تازه باید با  افتاده
 دیر کرده بودم. مهمین الان ه. تا هنش

 کرد. آنا قاشقش رو رویمی هم آروم گریهخودم آورد. مامان  هآنا من رو ب یهصدای گری
 هش رو پاک کرد. احتمالا داشت بهانوز پر بود گذاشت و با دست چشمه هبشقابش ک
کرد خیلی مظلوم می همن اصلا یادم نمیومد. وقتی گری هکرد کمیبابا فکر  جای خالی

محو صورت آنا  هنام نگاه کردم کهب هکرد. بمیش دریا رو تداعی ی آبیها. چشمشدمی
 .هآرومش کن هبود ک های آنا انداختههبود. نیما دستش رو دور شون

: بگیر گفت هطرف آنا گرفت و با لحن بچگون هدستمال جیبی درآورد و ب هبست هنام یهب
 آنا کوچولو!
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بود. آنا خواست « کوچولو بودن»سال سنش،  ٣٢خورد با این میآنا ن هب ها چیزی کهتن
رو  شهاآنا تعارف کرد. آنا اشک هنام گرفت و بهرو از دست ب هنیما بست هبرداره ک یکی

ی آرتیستی هامین حرکتهشون خیره بودم. آنا با هااین مسخره بازی هپاک کرد. ب
 ۴ارتی توش نداشتم. بعد از هیچ مهمن  هاز پا دربیاره. کاری ک تا مرد رو ٢١تونست می

 یهاز بقی هاز اون، ن هم، نهنگاه غیر معمولی  هحتی ی یار،هسال کار کردن تو شرکت م
 ا ندیده بودم.هکارمند
آنا برداشت. برای اولین بار توی این چند  یهطرفم برگشت و دستش رو از شون هنیما ب

 هب هم رو برگردوندم کهتفاوتی نگاسال چشم تو چشم شدیم. من با بی ٧از  روز، بعد
 نیما نگاه کرد. همن، بعد ب هاول ب هابروی بالا رفت نام افتاد. باهصورت ب

 ،نرفتم. با وجود غرغر نسری هآشپزخون هقاشق و بشقاب و لیوانم رو برداشتم و ب
 کاری باشم! هخوام برات اضافمیگذاشتم و گفتم: ن هاهتوی قفس شستمشون و

جمع کردم  هم رو جلوی سینهاوا سرد بود. دستهوارد ایوان شدم.  هاز در کنار آشپزخون
ایستادم. ماه پشت ابر بود و فضای شب مات شده بود. سیگاری از  هاهنرد هو رو ب
ی دانشگاه بود، روشنش هاهادگاری یکی از بچیهفندکی ک بیرون کشیدم و با هبست

طرح شلوغ روی فندک نگاه کردم.  هداشتم. ب هنگ هکردم. پک عمیقی زدم و چند ثانی
اش  هتونستیم بخریم و تا تمیم نهپولی سیگار بی از هایی افتادم کهیاد روز

اومد و اشکم  روی سنگ فرش دانشگاه جلوی چشممش کشیدیم. صورت خونیمی
م هاهکتی روی شون هزدم ک هپک دیگ هفندک چکید. درست روز فارق التحصیلی! یروی 

 .خوریمیبیا تو. سرما  همیگ هداد و گفت: خال هتکی هاهنرد هم بروروبهنام هافتاد و ب
 -... 
 کشی؟می هچند وقت -
 نگران خودت باش. -
 سرما نخوردن نداره! همیدیم مستقل شدی ولی مستقل بودن ربطی بهبابا ف -

کنارش پرت کردم و گفتم: وقتی امید مرخصی گرفتن  یهپوزخند زدم. کتش رو روی نرد
 !م نداریهباشی، حق سرما خوردن  هنداشت

تو توی  هش برخورده بود. کتش رو روی دستش تا کرد و گفت: این کهحرکتم ب
 نیست. هآوردی تقصیر بقی زندگیت بدشانسی

 کاریبی خاطر هم بهاکار دارم. یکی از دوست هم خوش شانسم کهاتفاقاً من خیلی  -
 خودکشی کرد.
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ی فلزی خاموش کردم و پرت کردم هاهسکوت کردیم. سیگار رو روی نرد هچند دقیق
 ای زیر ایوان.هوسط شن
 کنی؟میحرف اومد: کجا کار  هدوباره ب

 شرکت برادر دوستم! -
 ؟هچند وقت -
 از سال آخر دانشگاه -
 کردی؟میقبلش چیکار  -
رستوران، فروشگاه مانتو،  یهتدریس خصوصی، خیاطی تو تولیدی، آشپزخون -

 تمیزکاری
 آپارتمان...
 ؟هندادم و گفتم: چی هرو دیدم، ادامش دهی گرد شهان باز و چشمهوقتی د

زد. از این رفتار و نگاه خوشم میبود و حرفی ن هش رنگی از ناباوری و ترحم گرفتهنگا
 نمیومد.

 گفتم: شوخی کردم!
 شوخی بودنش رو باور نکرده. هسرش رو پایین انداخت و معلوم بود ک

 م احتیاجی ندارم.هاهکت کسی رو شون هنفس عمیقی کشیدم و گفتم: من ب
 هیی کهاخوای از آدممیمنظور حرفم شده بود. گفت: ن هسرش رو بلند کرد. متوج

 انتقام بگیری؟ باعثش بودن
 گفتی. از بدشانسی خودم بوده. هخودت ک -
 پس برای چی اومدی؟ -
 گردم.میا برهمین روزه -

گفت: من دیدم تری شد. با صدای آرومتر م نزدیکهبرداشت و ب هاهرو از نردش هتکی
 کرد.میت نگاه هروز چطوری ب هتو این س

ده شمیدم. صورتش خیلی جدی هببینم منظورش رو درست ف هصورتش نگاه کردم ک هب
 بود.

 چیزی ندیدم. هگفتم: من ک
 دستم رو گرفت و متوقفم کرد. هبرگردم ک هخون هخواستم ب

 ش نکردی!هچون اصلاً نگا -
 م بریزم.ه هزندگی کسی رو ب هم ندارم. من برنگشتم کهقصد نگاه کردن  -
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 ؟ کی تاوانش رو میده؟همن و تو چی میش یهم ریخته هپس زندگی ب -
م ه هحماقت حالم ب همهم چشمش دنبال آناست. از این هنوز ه هخیلی واضح بود ک

 خورد.می
 نوز عاشقشی؟هسال،  همهبعد از این  -

 سکوت کرد. دستم رو بیرون کشیدم و گفتم: منتظری طلاق بگیره و بیاد طرف تو؟
 -... 

 رفتم. هسمت خون هپوزخند زدم و ب
 
 
۵ 

 آنا گفتی قصد برگشتن نداری. هب هم کرد و گفت: تو کهمامان دوباره مظلوم نگا
 وا.هچیزی گفتم! کار و زندگیم مونده رو  هی -
 مرخصی بگیری؟ هاومدی! نمیش هروزه ک هسش همه -
 قدم بزنم؟! هشب تو خون هصبح تا نصف ۶؟ از هچی بش هاینجا بمونم ک -
 کنم.میکم بیشتر بمون. من درستش  هتو ی -

خواست میم هبعد  یهکرد. حتما دفعمیاعصابم رو خرد  هلحنش خیلی ناراحت بود ک
 مرخصی داشتم. هفته هیهک خصوصبهولی دلم نیومد چیزی بگم.  هکن طوریاینمه

 ! ستهبعد صدای آنا اومد: عم هصدای زنگ بلند شد و چند ثانی
م. پذیرایی رفت یهگوش هبودیم. گوشیم رو برداشتم و ب هفقط من و مامان و آنا تو خون

 هی گفتگو بودم کهاخیالش رو راحت کنم. وسط هاجر خانوم رو گرفتم که یهشمار
 پسری خورد. هچشمم ب

 هبود ک مهرعمهپسر ِ شریک شو .هباید حسام باش هم مشخص بود که همون فاصلهاز 
. کسی رو نداشت و توی بودنبود توی تصادف مرده  هسال ٣مادرش وقتی  پدر و
م با من و پرستو و آنا خیلی همون بچگی هشده بود ولی از  بزرگ مهعم یهخون
 بود. میصمی
 اجر خانوم توی گوشم گفت: پس مراقب خودت باش.ه
 !چشم -
 م برسون.هسلام  -
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 باید برم. همن دیگ !چشم -
 هاینک هگفت: خلاصمیمامان  هطرف جمع رفتم. حسام داشت ب هکردم و ب خداحافظی

 دایی.زن  ببخشید نبودم
 عزیز. هرفت هدیگ هرفت هبود ایران نیستی... اونی ک همادرت قبلا گفت -

 داد: حسام! آتوسا رو دیدی؟ همن اشاره کرد و ادام هصورتش دوباره خیس شد. ب
 ستی؟ه هم کهدماغ عملی  .طرف من برگشت و گفت: اوه اوه هحسام ب

م هسری  هنشستم. حالا ی هو من بدون لبخند روی کاناپ نخودش و پرستو آروم خندید
 کردم!می هتوجی باید اینو

 گیم!خواستگارات نمی هخیال! ما ببی -
باعث  هزدم ولی چیزی نگفتم کمیتوی سرش  پرتقالمون آدم سابق بودم با هاگر 

 ه، کنارم روی کاناپنآنا رفت یهطبق هب هبعد وقتی بقی هچند دقیق بود. همهتعجب 
 نشست و گفت: ناراحت شدی؟

 .هن -
 کردی؟میخبر؟ کجا بودی؟ چیکار  هچ -

 داد: چقدر عوض شدی! هش روی صورتم خیره موند و ادامهو نگا
 خورد.میم ه هب« چقدر عوض شدی» یهحالم از این جمل هاخم کردم. دیگ
جا رو کت هبالای دوبلکس داد زد: زن دایی! دختر خوشگل یهی طبقهاهپل هبا خنده رو ب

 کرده بودی؟ قایم
درست »بگم  چندبارعصبانی داد زد: حسام!  هپرستو از بالا اومد و عم یهصدای خند

 ؟ «کن صحبت
 چی گفتم؟ همن چشمک زد و گفت: مگ هب
 اصلا بیا بالا ببینم. ؟ستهآدم تحصیل کرد هاین حرف ی -
 خب حالا! -

طرف اتاقم رفتم.  هرو نبود. بلند شدم و براز این برخورد جا خورده بودم. قبلا انقدر پ
 هدونم. حسام خیلی زود خودمونی میشمیبعد پرستو وارد شد و گفت:  هچند دقیق

 دونی.می هخودت ک ...هولی دلش خیلی پاک
 من با کسی شوخی ندارم. هش یادآوری کن کهناراحت نشدم ولی ب -
منظورش  هی قدیمت رو ببینی، متوجهاعکس هم اگهنیست. تو ها ل این حرفها -

 میشی.
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 مین!هرو عمل کردم. م لبخند زدم و گفتم: من فقط بینی
 کردم.میالانم رو داشتم، ن یهاگر اون موقع روحی هدادم: ک همکث کردم و ادام

. حسام آخرین نفر بیرون رفت و قبلش نر چی اصرار کرد برای شام نموندهمامان 
 هلش بقب ؛ البتهمون منیهبیا. م من داد و گفت: حتما هفست فودی رو ب تبلیغ یهبرگ

 باشم. خودم همن زنگ بزن ک
 -... 
 ش بده.همنو ب یهزندایی شمار -

رو روی میز  هما خیره شد و سر تکون داد. وقتی رفت برگ همامان با نگاه عجیبی ب
م خیلی هها مون سالهبود.  هگرفت مهول زدن خندهول ه همهاز این  گذاشتم و رفتم.

 .هفست فود بزن هنبود ک اصلا ازش بعیدشکمو بود. 
 
۶  

 مامان در اتاقم رو باز کرد و گفت: خوابی؟
 . دراز کشیده بودم.هروی تخت نشستم و گفتم: ن

 نام حرف زدم.هدیشب با ب -
 خب؟ -
 رو میره دفتر نشر پزشکی. هفتهای هنصف روز -
 !ارتباطی داره همن چ هب -
 سر نره.ت هاش کار کنی تا حوصلهش گفتم بری اونجا باه. بهمال خودش -
 چی؟ من حسابدارم! تو دفتر نشر چکار کنم؟ -
 زنی.می. انقد حرف رفتن نهسرت گرم میش ؛ ولیدونممین -
 برگردم. باید ؛ستهروز دیگ همامان مرخصی من تا س -

صبح بود و صدای  ٩دوباره صورتش غمگین شد و کنارم روی تخت نشست. ساعت 
خوای میگفت: کار  هاز حیاط پشتی میومد. با صدای گرفت هاگنجشک جیک جیک

 خودشون. یهآنا و نیما میرن خون برای چی؟ بمون پیش من.
 من گفت: چرا آماده نشدی؟ هنام وارد شد. رو بهدر خورد و ب هب ایهتق

: من نگاه کرد. گفتم هکنار مامان نشست و با پشت دست اشکش رو پاک کرد. با اخم ب
 انتخاب کردم. م روهمن را

 ذره کجش کنی؟ هی هاخمش بیشتر شد و گفت: حالا نمیش
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 کنی؟میاصلا تو اینجا چکار  -
میری چند روز میدر رو بست، گفت:  همین کهاش بیرون برم. هبا هدستم رو کشید ک

 ؟!بینی شرایطش بدهمین هبمونی؟ مگ پیش مادرت
 هک ه. یادش رفتهمینهبمونم، موقع رفتن وضع  هم کهچی؟ ده سال  هبالاخره ک -

 !نباعث رفتنم شد خودشون
 !باعث رفتنت شد؟ هخال -
 م نگرفت!هجلوم رو  -
 گم و گور شدی. هدیگ هکرد؟ تو مثلاً رفتی دانشگاه کمیچیکار باید  -
 رفتم.میخوابگاه  هاوایل ک -
 گرفتی. بعدمیدادی. پول نمیم نهرو ها تلفنسراغت؟ تو حتی جواب  نبار اومدچند -
 غیبت زد. یکهو هم که
م فحش هدیدمش ازم طلبکار بود. ب ه. بابا آخرین باری کنمنو فراری دادها مین آدمه -

 داد.
 ؟!ننگردومیرو بر هدختربچ هدیدم کرد. اینجوری یهت
ش رو از کجا همعلوم نیست خرج دانشگا هپدرت بود. انتظار داشتی با دختری ک -

 کرد؟!میچیکار  درمیاره،
من  هنام رو بهمون کرد. بهداد و ناراحت نگا هچارچوب تکی همامان در رو باز کرد. ب

 ماه! هی گفت: حداقل
 طرف اتاق رفتم. هنفسم رو با صدا بیرون دادم و ب

 کجا؟ -
 نیست. ایهمیرم آماده شم. اگر فرمایش دیگ -

شت ترافیک پ هماشینش بودم و بشرت مشکی توی نیم ساعت بعد با جین و سوئی
 کردم.می چراغ قرمز نگاه

 من توی انتشارات چکار کنم؟ -
 !ه. کافیهخوش هدل خال همین که -

 تنهستخصصی  میک ؛ البتهرو ویرایش کنیها تونی متنمیداد:  هادام هپوزخند زدم ک
 گیری.میازش کمک  هم داریم که ایهجز تو ویراستار دیگ هولی ب
ند . چهقرار بود اونجا نخودی باشم تا یک ماه تموم بش همنظورش شدم ک همتوجدقیقاً 
 بیمارستان خصوصی شد و پارک کرد. هپارکینگ ی بعد وارد هدقیق
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 نگفتی انتشارات! همگ -
 ریم.مریض رو ببینم. بعد می هباید اینجا ی -
-... 
 .هکشمیطول ن -

تا  هرفتا گهاحوالپرسی کرد. از پرستار همهسوم رفتیم. توی راه با  یهطبق هبا آسانسور ب
 سلام بدم. در اتاقی رو باز کرد و تعارفم کرد. همه هم مجبور شدم بهمن  .هخدم

خوای با من مینام سریع روپوش سفید پوشید و گفت: هروی صندلی نشستم و ب
 بیای؟

 با تعجب گفتم: من؟!
 .ستهمین طبقهآره تو  -

م و . سرم رو تکون دادهششکلی می هچش هردن، قیافبدم نمیومد ببینم موقع ویزیت ک
 رفتم. بازوم رو گرفت و با خنده گفت: لیز نخوری! من آبرو دارم اینجا. اش بیرونهبا
. وقتی مامان مریض بود منو موقع هش کردم تا یادم افتاد منظورش چیهنگا هلحظ هی

زمین  همون لحظهروی بیمارستان دیده بود و من هی کف راهارو سنگ لیز خوردن
 خوبی داری.  یهبازوم رو جدا کردم و خیلی جدی گفتم: حافظ خورده بودم.

 .همونمیاد آدم یهب هست کا انقد ضایعهبعضی چیز -
پرستار  هی آبی داشت. من و یهاو تخت هاهپرد هدوباره خندید و وارد اتاقی شد ک

دونستم میمن ن هایی کهچیز یهو دربار نشدیم. کنار تخت دوم ایستاد مزمان وارده
نام افتاد، لبخند زد هب هپنجره زل زده بود. تا چشمش ب هب هسال ۶- ۵پسر  ه. ینحرف زد

 ریخت و گفت: احوال آقا پویا؟ مه هاش رو بهنام موهو سلام کرد. ب
 خوبم. -
 ؟هکنمیدرد ن هدلت دیگ -

 هفشار آروم، مطمئن شد ک چندبارکرد. بعد از  هو لباسش رو بالا داد و با دست معاین
 دستش بود رو خوند. هایی کهی آزمایش و کاغذهاهعینکش رو زد و برگ دردی نیست.

 ؟هعمو کی میرم خون -
 شدی؟ هاز دست ما خست -
 .هسر رفت مه. حوصلهن -
 ؟ه. خوبهفردا میری خون -
 ون فوتبال بازی کنیم؟مهمیای خون -
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 اجازه بده. هخال همن اشاره کرد و گفت: اگ هنام خندید. بهب
 ذاری؟می هپسر خوبی باش هطرفم برگشت و گفت: اگ هپویا ب

 هیتاش اجازه بگیره. نهآنا هکرد. لبخند زدم و گفتم: باید از خالمیم هنام شیطون نگاهب
 من!

 هنام چیزی یادداشت کرد و پیشونیش رو بوسید. سر راهپویا سرش رو تکون داد. ب
ی لازم رو کرد و گفت: اتفاقی افتاد هاایستگاه پرستاری داد. سفارش هادداشت رو بی

 تماس بگیرید.
 همن اشاره کرد و گفت: مبارک باش هکرد، بمیم هتوی اتاق مدام نگا همون پرستاری که

 دکتر!
تی طرف اتاقش برد. وق هپرستار لبخند زد. بازوم رو گرفت و ب همن نگاه کرد و ب هنام بهب
 ؟هبست، گفتم: چی مبارک باش ر رود
 ظرفیت!بی روپوش رو درمیاورد گفت: هطور کمونه
 -... 
 ستی؟هتو کی  هدادم کمیساعت توضیح  ٢حالا  -

 ت از دست نره.ی زندگیهاشانس هخاطر خودت گفتم ک هبا خنده گفتم: ب
 پالتو پوشید و کیفش رو برداشت. گفتم: عینکی شدی؟ 

 بودی؟ عینک دیدهبی دکتر -
نوز هدنبالش رفتم.  هاهم مثل جوجهچیزی از داخل کشو برداشت و در رو باز کرد. من 

 همن خورد. نزدیک بود بیفتم ک هعقب عقب اومد و ب هبود ک هبرنداشت چند قدم
 رو بست. خودش دستم رو گرفت و در

 کنی؟می طورینایچرا  -
 .هصبر کن رد ش -
 کی؟ -
 زنم! -

 !با تعجب گفتم: زنت؟
 زن سابقم. -
 پرستار اینجاست؟ -
 دکتره. -

 ترسی؟میخندیدم و گفتم: ازش 
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 !هابروش رو بالا انداخت و گفت: ن
نام هتا گردن ب هزن باربی با قد بلند ک هدر کمال تعجب ی هبعد در رو باز کرد ک هدقیق ٢

بود زد. معلوم میی لایت روشن، جلوی در ایستاده بود و لبخند هاایهمو رسید ومی
 نام سریع خودش رو جمع کرد و گفت: علیک سلام!هب نام رو دیده بود.هب هک
 شیفتت رو عوض کردی دکتر؟ -
 . بیمار مخصوص داشتم.هن -

 ؟هستنتون ایشون من اشاره کرد و گفت: بیمار مخصوص هزن ب
 ستم.هنام جواب دادم: خیر! من از اقوامشون هجای ب هب

 ندیدمتون؟ با تعجب گفت: پس چرا من تا حالا
 ان بودم!هپنها چند سالی از نظر -
 کنی؟میت رو معرفی نطبع دکتر! فامیل شوخ -
 آتوسا! مهمن اشاره کرد و گفت: دختر خال هنام بهب

 یتا!هر آناهداد: خوا هنام ادامهب هنام نگاه کرد کهب هزن با تعجب ب
 پای من نگاه کرد. سرتا هصورت زن کم کم عصبانی شد و با تمسخر ب

ش رو از من برداره گفت: از خودش ناامید شدی، حالا نوبت هنگا هبدون اینک
 ؟!هرشهخوا
رو رفت. من های راهطرف انت هنام باخبر بود. سریع خداحافظی کرد و بهاز عشق ب ،پس
 نام نگاه کردم و جلوتر از اون راه افتادم.هب هتاسف ب م باه

ی خراب هامید وا هخاطر ی هت رو ب، گفتم: زندگیوقتی سوار شدیم و حرکت کردیم
 کردی؟

 کرد.میفکر  طورینای. اون هن -
 !ننکمیتو این موارد اشتباه نها زن -

بار ماشینش رو وارد پارکینگ ساختمون دو داد. این هادام رانندگی هسکوت کرد و ب
سالن کوچیکی  هدوم شدیم ک یهاولش خالی بود. وارد طبق یهطبق هک کرد ایهطبق
طرف میز منشی رفت و گفت: خانم صداقت! ایشون  هب مراه با چند تا اتاق داشت.ه
 .هستن میاشهمکار جدیدمون خانم ه

 هک نام وارد اتاقی شدیمهبا من خیلی گرم احوالپرسی کرد. با ب هزن نسبتاً جوونی بود ک
 شینی؟چرا نمی من گفت: هداشت. کیف و پالتوش رو آویزون کرد و ب میز کار هی
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کرد تا میمردی کمک  هب هبعد در حالیک یهدقیق ٨١روی صندلی نشستم. بیرون رفت و 
م آورد. ه، برگشت. میز رو کنار میز خودش گذاشت و صندلی هرو وارد اتاق کن میزی
م چسبوند. ه هرو از بغل بها ایت میزهجا کرد و در نهبکشون کشون جا رو همه چندبار

در  هپنجره و رو ب هباز بود و باید پشت بها ر کدوم از میزه یهدیگی از طرف هرا
 مت افتادم و خندیدم. نشستیم. از حرکاتش یاد پت ومی

 !تختتون جلوس بفرمایید هزحمتی نیست، ب هبا نفس نفس گفت: پرنسس اگ
 میز و صندلی بود. از کجا آوردی؟ هفقط ی هبا خنده پشت میز رفتم و گفتم: حالا خوب

 اتاق بغل -
 ارزید؟!میماه  هی هرفتم. واسمیجا مونهخب  -
 .ندآرایی و جلد رو انجام می های صفحهکار هک هستنتا مرد  ٢اونجا  -
 ؟ یرتی شدیغ الانمثلا  -

 خوره!مینمستقل شدن شما بر هب هکنارم ایستاد و گفت: اگ
 سری کاغذ روی میز گذاشت. هو ی

 ت نمیاد.هخندیدم و گفتم: ب
 پس من رو نشناختی! -

 ! ولیهکن مرتبشون کنم. چقدر از دستم گرفت و گفت: صبر  ها رو برداشتم کهکاغذ
 تونم.میخودم  -

صبل  هدخیخ هولی ی !فن حلیفی همهشما  !دونممی هلهدر حال مرتب کردن گفت: ب
 باج. هداشت

اور ب هچی قسم بخورم ک هزنی؟ بمیش نگاه کردم و گفتم: چرا اینجوری با من حرف هب
 ؟دبستانی نیستم هبچ کنی من

خودش  هم شبیهم کرد. من هنگا هسین هرو روی میز گذاشت و دست بها کاغذ
 ش.هاچشم هایستادم و زل زدم ب

 !قسم خوردن نیست، غذا بخور هگفت: لازم ب هبعد از چند ثانی
 ام!یکلم راضیهمن از  -
 تو. ه! نباشنباید راضی  هبقی -

 م کرد.هی شیطون نگاهاعینکش رو پایین داد و با چشم
 !هبقی هکنم. نمیابروم رو بالا انداختم و گفتم: من برای خودم زندگی 
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م هرو  هاهچون با این استایل بچ ؛مونیمیا هتن همیشهپوزخند زد و گفت: پس 
 !کنیتحریک نمی

م: چرخیدم، گفتمیسمت میز  هب هکسر تا پاش اشاره کردم و در حالی هبا چشم و ابرو ب
 کاری ندارم. هاهمن با بچ هخوشبختان

 !نتر سال ازت بزرگ ٨٢ هستی کهایی ه! تو دنبال مردهبا حرص گفت: معلوم
 هش کردم و گفتم: حالا من شبیهم دقیق داشت. دوباره نگاهحساب سن نیما رو  هچ
 !هی بچگونهاتو؟ با این حرف ستم یاه هاهبچ
م چسبید. هشد و بتر میز خوردم. نزدیک هب همن عقب کشیدم کم نزدیک شد و هب

 .هخاطر پیش کشیده شدن حرف نیما ناراحت هدونستم بمی
 ...هکنی! وگرنمیین همن تو هب هک هآخرین بارت باش -

 ...گفت: دکتر این متن ِ ایهدر باز شد و صدای مردون
 خوام.میحرفش رو خورد و گفت: عذر  یهبا دیدن ما بقی

 هگرفت. با دستپاچگی ب هخودش اومد و ازم فاصل هنام بهب هو خواست در رو ببنده ک
رو گرفت. من سرم رو پایین انداختم و روی صندلی نشستم.  هرفت و پوش طرف مرد

م وحشتناک تو محل کارش اتفاق افتاد هتفاروز اول این سوء مینه هناراحت بودم ک
رو روی میز  هنام پوشهبعد مرد بیرون رفت. ب هولی تقصیر خودش بود. چند دقیق

 کشید. صورتش دست هخودش گذاشت و ب
کاغذ کشیده بودم انداختم و گفتم: این  یهگوش هدفی کهبی یهاخودکار رو کنار طرح

 بود؟! رفتاری هچ
 دید! هاتفاقا خوب شد ک -

 .هگفت: برادر ِ زن دومم هش کردم کهگیج نگا
 !زن دومت؟ -
 قم!زن دوم ساب -
 ده انقدر تنوع طلب باشی!رت نشون نمیهظا -
 !ننمقاومت ک ننتومیدیگران ن هانگیزی دارم کهموقعیت وسوس -
 داشتی. -
 دارم. -
 .. تازه.!هکنمیبار جدا شده، فکر ندو همردی ک هیچ آدم عاقلی بهدلت رو خوش نکن.  -

 چرا! همهو بف هاگر تحقیق کن
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 معرفی کنم؟ تاش روخوای چندمیبا خنده گفت: 
 !«عاقل»من گفتم  -

توی این  هی روی میز من رو مرتب کرد و گفت: طبق قوانینی کهابا خونسردی کاغذ
 ام داشتی از خودم بپرس.هجا ابرهست، شروع کن. ه هپوش

ر چقدر هم نیست. ه ایهسر تکون دادم و ورق اول رو جلوم گذاشتم. دوباره گفت: عجل
 ست.هوقت  بخوای

 مرسی. هباش -
یچی ازش سر در ه هبود. من مشغول خوندن متنی بودم ک هنیم ساعت گذشت

نام هب هاز چایم رو خوردم ک هجرع هتاپش گرم بود. یسرش با لپ مهنام هآوردم، بمین
 تر بود؟هب بودی هتو خون هگفت: دیدی اگ

 مشکلی ندارم. همن ک -
شرایطی کنار میومدم. ر هبا  هدر واقع تو این مدت انقدر جون سخت شده بودم ک

 رو چرا طلاق دادی؟  میگفتم: دو هک بالا انداخت هشون
 خوردیم.میم نهدرد  هجا خورد. لپ تاپش رو بست و گفت: ب مهمقدمبی از سوال

 دکتر بود؟ -
 . ورزشکار بود.هن -

 گرفتی؟میخندیدم و گفتم: از روی اندامشون تصمیم 
 ویرایش شده برداشت و مشغول خوندن شد. یهبلند شد و از روی میز من چند تا برگ

 طور نبود.! اینهن ؛ ولیمین رو گفتهم همشاور  -
 ؟!هزن سومت حتما مانکن -
 تا نرسیده. هس ه. بهدیگ هن -

رو جلوم گرفت و خم شد تا سطری از متن رو نشون بده و  هپشت صندلیم ایستاد. برگ
 رو خط بزن. هتیک گفت: این

 دار نمیشی؟هبچ هخط زدم و گفتم: نکن
 !هشدار نمیهبچ هخودت؟ دکتر اطفالی ک هتراژدی درست کردی واس -
 م...هشاید  -
 شاید چی؟ -
 ور بود.طنایهمیدی؟ من دوستی داشتم کهنوز نفهو  هت متفاوتسیگرایش جن هنکن -
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و با  هسین هدیدم دست ب هعقب چرخوندم ک هسکوتش شدم، صندلی رو ب هوقتی متوج
 .هکنمی مهخنده نگا

 تاکید کردم: من جدی گفتم.
 مون خنده گفت: اتفاقاً فکرم رو مشغول کرد!هبا 

رو کنترل ش دهخن هکی صندلی گذاشت و خم شد. در حالیهاهش رو روی دستهادست
 مم؟هکنی بفمیگفت: کمک  کرد،می

لش دادم و سعی هم افتاد. سریع هاش روی لبهآورد و نگاتر صورتش رو نزدیک
دور  هو عقب کشید. صندلی رو ی هل داداون من رو روی صندلی  هک بلند شم کردم

جلوی چرخش بیشتر رو  همیز رو گرفتم ک میز خودش رفت. سمت هکامل چرخوند و ب
 یهاردرب هاهاد بگیری بچیهکردم ک گفت: این کار رو هش کردم کهبگیرم. عصبانی نگا

 !ننزمیمسن من حرف نهای هی با مرد*س*ن*گرایش ج
 
  
٧  

 گیره!میتر، در حد پچ پچ کرد و گفت: خیلی سراغت رو مرجان صداش رو آروم
 ماه بمونم. هقول دادم ی -
 گی؟من نمی هب هست کهچیزی بینتون  -
 !هن هک همعلوم -
 زنی؟میچرا آروم حرف  هتو دیگ -
 جدی؟ -

کرد و با صدای معمولی گفت: بیا با خودش صحبت کن. اومد تو اتاق  ایهتک سرف
 من. گوشی.

 اشمی!هگفت: پاک ما رو فراموش کردی خانوم  هیار اومد کهصدای م
 ؟هحرفی هاین چ -
 خوای. آره؟میماه مرخصی  هم گفت یهمرجان ب -
 بدون حقوق. -
 ماه مرخصی بگیری؟ هتونی یمیحسابی فکر کردی  هرو چ -
 حساب و کتاب نیست. ه، نیازی بهوقتی رئیس آدم برادر دوستش باش -
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نداخت، گفت: حاج خانوم! اخنده می همن رو ب همیشه هانی کهاصف یهجهخندید و با ل
 رو خوب اومدی. «بدون حقوق»

وقتی خیالم از  م از پشت خط میومد.هیار همرجان و م یهزدم زیر خنده و صدای خند
رفت می انتشارات های زوج بهنام روزهاز اتاق بیرون اومدم. ببابت مرخصی راحت شد، 

. هانقدر حساس باش هش نمیومد کها برم. بهمین روزهبود فقط  هم گفتهمن  هو ب
رفت میم توی اتاقش بود، بعد هبرای عیادت مامان اومده بود و الان  صبح

 بیمارستان.
 خوای؟میگفتم: کمک نش نزدیک شدم و هبود. بها نسرین در حال گردگیری مبل

 ؟هچیها خانوم! این حرف هن -
ام از نهمیز. آنا و ب یهتمیز کردن شیش هرو برداشتم و شروع کردم بها یکی از دستمال

 .نمامان بیرون اومد اتاق
 کنم. شما چرا؟ مینسرین با ترس گفت: خانوم خودم تمیز 

 .هسر رفت مهحوصل -
 بیرون رفتن یهدوخت مشکی پوشیده بود و آمادآنا کنار میز ایستاد. پالتوی خوش

 .هکنمیصورت افتخاری کار  هنگسرا بهفر هگفت تو یبود. مامان می
 ؟هن هستی. مگهخوای بگی خیلی خاکی میمثلاً  -
-... 
 نام؟هکنی؟ ب هخوای جلب توجمیجلوی کی  -
 تویی! ،ستهبقی همحتاج توج هگردم. اونی کمیبر  هروز دیگ ٢١من  -

نام هطرف در سالن رفت. ب هکریستال روی میز رو برداشتم و دستمال رو روش کشیدم. ب
 کنی؟میش کنم گفتم: اینجا چکار هنگا هایستاده بود. بدون اینک نوزه
 کردم. هرو معاین هخال -

 ش کردم و گفتم: زیارت قبول!هبا نفرت نگا
 یهشکی ندارم تو فقط برای معاین همن ک هدادم: البت هادام هم کرد کهبا تعجب نگا

 کنی...میو آمد  مامان اینجا رفت
 نام! دیرم شد.هآنا جلوی در صدا زد: ب هچیزی نگفت ک

 نام پالتوش رو پوشید و گفت: اومدم!هب
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 یهم مثلا برای راحتی ما، خودش رو با دورترین نقطهآنا بیرون رفت و نسرین 
 هچ نمیر  هبرای تمیز کردن خون هیی کها، اونتونستم درک کنممیکرد.  پذیرایی سرگرم

 .حسی دارن
 شدی؟ هرفتار خال هنام صداش رو پایین آورد و گفت: متوجهب
 -... 
 خواست آنا رو برسونم.مین -
-... 
 زد!میاز تو حرف ش همه -
-... 
 میدی.هنف ه! نگو کهم نزدیک کنه هما رو ب هکنمیسعی  -
 !هرانهان تا تهمن و تو از اصف یهفاصل هدونمیمامان بیچاره! ن -
 دونم چی باید بگم.مین -
 زنم.میاش حرف هنگران نباش. با -

اتاق مامان رفتم. روی تخت  هم تمیز کردم و بهپذیرایی رو  یهوقتی بیرون رفت بقی
 نام رو دیدی؟هبود. کنارش نشستم. دستم رو گرفت و گفت: ب دراز کشیده

 گرفت و گفتم: مامان! مهخند
 ؟هبل -
 ؟هنام رو دوست داری. نهب -
 آره. -
 آنا رو چطور؟ -
 آره. -
 باشی؟ هم دوست داشتهمن رو  هشنمی -

 داد و گفت: چی داری میگی؟ هتخت تکی هخودش رو بالا کشید. ب
 بذاری! هنام، از من مایهداشتن ب هلازم نیست برای حفظ زندگی آنا و نگ -

 ؟هبا ناراحتی گفت: منظورت چی
 .هدور نمیش هاز این خون ستهتا آنا زند نامهب -

 .هاخم کرد و گفت: اون مال خیلی وقت پیش
 بار طلاق داده؟کنی چرا دومیفکر  -

 تره.مهچی م همهداشتن تو برام از  هران نگهبا دلخوری گفت: الان ت
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 هکرد کمیرو ها اینکار ؛ شایددلخورش کرده بودم، ناراحت بودم هساکت شدم. از اینک
ان زندگی خوب و ه. گفتم: من توی اصفهنام مانع رفتنم بشهب همن ب وابستگی

 خیلی مهکنم. صاحب خونمیزندگی میبزرگ با معماری قدی یهخون هدارم. توی یمیآرو
ش وقتی هاکنم. دخترمیم شرکت هش هاهبچ مونیهتو م ؛ حتیهزنمیم سر هب

ش هچون ب ؛هکنمیدرست  هدلم برام هر جمعه. نبرام سوغاتی میار  نمسافرت میر 
 گفتم دوست دارم.

 ش رو پاک کرد و چیزی نگفت.هامامان با دستمال اشک
 ناراحت. هخوشحال بشی، ن هرو گفتم کها این -
 !هشزندگی نمی هاین ک -
 زنم.میتون سر هم بهمن باز  -

 بیرون رفتم.دوباره دراز کشید و پتو رو روی صورتش انداخت. بلند شدم و از اتاق 
ی سرد کف بالکن ها، روی سنگهبوی سیگار تو ساختمون پخش نش هبرای اینک
رو  داد. فندکمیمون گیر همسئول خوابگاه مدام ب هایی افتادم کهروز بودم. یاد هنشست

، جلوی چشمم اومد. ناراحت بودم. از نبیرونش کرد هروزی ک توی دستم چرخوندم و
تونستم کرده میر کاری ه هوجدانم راحت بود ک از دست خودم. هولی ن ؛همهدست 

دادن  هیچ چیز برای ادامهاومدم،  اش از خوابگاه بیرونهم باهبودم. وقتی من 
 نداشتم. خودم بودم و جیب خالی.

م زل زده بود. هب هدر خورد. برگشتم و صورت شادی رو دیدم ک یهشیش هب ایهضرب
 سریع

 هچند تا سرف هفندک رو توی جیبم گذاشتم. در رو باز کردم ک سیگار رو خاموش کردم و
 کرد.

 چی شده؟ -
 کشیدی؟میسیگار  -
 !هن -
 !هن هولی میگ هکشمیم هبابای من  -

 وا زدم.هخودم و  هگرفت و از زیپ چمدون اسپری درآوردم. ب مهخند
 با من کار داری؟ -
 مادر جون گفت بیام خودم رو نشون بدم. -

 شیر روش نقاشی شده بود. هطرح ی هگیجی خودم و صورت شادی شدم ک هتازه متوج
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 کی برات کشیده؟ -
 ا.هر هخال -
 دتون؟همربی م -
 آره. -
خوشم نمیومد.  هاهمن از بچ هچند کرهبود.  ایهبامز یهصورتش خیره شدم. بچ هب

 شون رو نداشتم.هحوصل
 قشنگ شدم؟ -

 م رو از صورتش گرفتم و گفتم: آره. هنگا
 هاهکرد. کنارش روی کاناپمیمون همامان با لبخند نگا هم از اتاق بیرون رفتیم کهبا 

ید، دها م رو روی عکسه. وقتی نگاهدیدم آلبوم عکس بابا توی دستش هنشستیم ک
 .هباش هگذشت روز ١ هگفت: باورم نمیش

 -... 
 خوای ببینی؟می -
 .هن -

 گفت: مادر جون! مامانم کی میاد؟دوباره ناراحت شد و آلبوم رو بست. شادی 
 ار چی داشتید؟هغروب میاد عزیزم. نا -
 ماکارونی. -
 برو کارتون ببین تا بابات بیاد. -
 بریم پارک؟ هشنمی -

 بریش؟میندارم. تو  همن نگاه کرد و گفت: من حال و حوصل همامان ب
 و شدمیربون هنیما م هیی شده بود کهاش مثل وقتهاچشم هشادی نگاه کردم ک هب

 خواست.بوس می
 برو حاضر شو. -
 صورتم رو نشورم؟ همیش -
 .هباش -

 یتا بعید بود!هآنا یهحرف گوش کنی از بچ همهاین 
خیلی مستعد حرف  همیدم کهخوردیم، فمیزدیم و بستنی میوقتی توی پارک قدم 

پدر و  یهدربار هیچ جریانی نشدم که. اصلا وارد هشونو زندگی هخون یهزدن دربار
 .همادرش چیزی نگ
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 لم میدی؟هروی تاب نشست و گفت: 
 خرید.میبرام شاتوتی  همیشهجون لیس زد و دوباره گفت: پدر هلش دادم. یه

 خرید.میم شاتوتی هبابا برای من  هیادم افتاد ک
 چیزی نگم. هولی بابا گفت ؛هدلم براش تنگ -
 چرا؟ -
 .هکنمی همامان گری هآخ -
 مامانت نگی برات بستنی خریدم. هب -
 .هباش -

 لش دادم.هدوباره 
 تو نی نی نداری؟ -
 .هن -
 عروسی نکردی؟ -
 کردم. -

 م کرد و گفت: طلاق گرفتی؟همشکوک نگا
 ؟هدونی طلاق چیمیداشتم و با تعجب گفتم: تو از کجا  هتاب رو نگ

 .هنام میگهدایی ب همامان ب هآخ -
 نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. ؛ اماخواستم فضولی کنممین
 ؟هچی میگ -
 «داری میای سر راه طلاق بگیر!» همیگ -

نم خطور هذ هب هلحظ هی هم خندید. از چیزی کهگرفت. خود شادی  مهاز حرفش خند
لش دادم و اون هم جای تعجب داشت. هناراحت شده بودم و برای خودم  کرده بود،

 بستنی زد. هلیس ب هم یه
 گیره.میطلاق ش همهنام هدونی! دایی بمی هآخ -

 م طلاق گرفتم.هبیشتر شد و گفتم: آره من  مهخند
 بود... هروز مامان رفت هی -

تا مادرت نرسیده،  هحرفش رو قطع کردم و گفتم: بریم اون طرف سرسره سوار شی ک
 .هخون برگردیم

من نزدیک  هذاره شادی بچرا آنا نمی هکردم کمی. درک هبزن ایهخواستم حرف دیگمین
 .هبش
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*** 

رای ب هیی کهاهویراستار اصلی بود، کنار میزم ایستاد و برگ هخانوم نسبتاً مسنی ک
 داده بودم رو جلوم گذاشت.  شهبازبینی ب

دورش علامت زدم.  هک هی متن باید جایگزین بشهااشمی! بعضی قسمتهخانوم  -
کردم خود میست. فکر هه توی این لیست از نظر ممیزی ارشاد مورد دار هایی کههکلم
 ت داده!هب دکتر

ی زیر هاهکرد و سریع سرش رو با برگمیمون هشیطون نگا هنام نگاه کردم کهب هب
 دستش

 مشغول کرد و گفت: یادم رفت.
رو خوندم و گفتم: این  هتا کلمحالا کلی دوباره کاری داشتم. چندنفسم رو فوت کردم. 

 مشکلی داره؟ ه! چهبدناسم اعضای  هک هاهکلم
 دست ما نیست عزیزم. -
 کنم.میچشم. دقت  -

خودش رو مظلوم کرد و  هنام نگاه کردم کهب هب هوقتی بیرون رفت، با ابروی بالا رفت
 زنی؟میچرا  گفت: حالا

 شدم و چیزی نگفتم. هاهمشغول خوندن نوشت
 برمت بیرون.میار هخب جوجو! عوضش نا هخیل -
-... 

 گفت: بیام از دلت در بیارم؟با خنده 
 خوای بیا!میکتک  هیاد حرکت اون روزش افتادم و گفتم: اگ

 شون.هنگاه بندازم ب همن ی هاز خداشونها بدبخت! خیلی -
 !نیستمها خدا رو شکر، من جزء اون خیلی -

رستوران  هطرف ی هخندید و چیزی نگفت. یک ساعت بعد توی خیابون بودیم و ب
 رفتیم. یاد حسام افتادم و گفتم: فست فود حسام کجاست؟ول میهمج
 ؟هچطور مگ -
 .هجوریهبریم، ببینیم چ -
 چی؟ ه. حالا بریم اونجا کهرقصمینزده  هلازم نکرده. اون بچ -
 جا.مونهشده. بریم  ایهاتفاقاً پسر بامز -
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 وها صندلیکرد، طراحی مینظر آدم رو جلب  هیم اولین چیزی کشدمیوقتی از در وارد 
 انتخاب رنگ بود. خیلی جذاب و دوست داشتنی بود. ناخودآگاه لبخند زدم.

 ؟ های دو نفره نشست و گفت: قشنگهنام پشت یکی از میزهب
 آره. -
 طراحی آناست. -
 یجان و افتخار بود، نیشخند زدم و چیزی نگفتم.هپر از  هصورتش ک هب

ای سالن هی انتهاهبعد حسام از پل هگوشیش رو درآورد و چیزی تایپ کرد. چند ثانی
نام، اخم بانمکی کرد و گفت: دکتر! با دختردایی هبا دیدن من کنار ب پایین اومد و

 باید خرجش رو بدم؟ خوشگل من قرار گذاشتی، من
مین دختردایی خوشگلت! هجون؟  هکشی بچمینام خندید و گفت: تو خجالت نهب

 اد داد بیایم.هپیشن
 من لبخند زد و گفت: مخلصیم! هحسام ب

 .های ما سفارشی باشهرو! برو بگو پیتزاپر هبچ هنام گفت: بسهمن خندیدم و ب
 هدون هر رو تست کردی... این یهی این شهازن یهمه هدکتر! تو ک ه! آخ؟ام من پررو -

 ذاشتی خوُ.ما می هرو واس
اعث بیشتر ب هکرد کمیحسام نگاه  هنام با نگرانی بهلرزید و بمیم هاهمن از خنده شون

عصبانیت گرفت و گفت: خجالت بکش! آتو مثل  یهمای هش ته. نگاشدمیخنده 
 !هرتهخوا
 در نمیارم! هی رو از تور بقیهنگران نباش من ما -

رو  تطرف من برگشت و گفت: نیش هنام بهب بالا رفت. هاهو با ژست بانمکی از پل
 !هببند! زشت

 کسی نیست! هاینجا ک -
 ؟ عنکبوت؟!ناچیها پس اون -
 ت رو فراریهازن هکردی ک طوریاینمه! ننشستتر طرفدو کیلومتر اون هکها اون -

 .هدادی دیگ
من رو یاد دوران دانشجوییم انداخت.  هبود ک ایهو دوباره خندیدم. پیتزای خوشمز

 خوب بود؟ هاومدی خال هخبر؟ صبح ک هپرسید: چ هبود ک نوز تموم نشدهه
 م خوب بود.هخبری نیست. حال آنا  -

 .هوقت حل بشیچهخندید و گفت: فکر نکنم اختلاف تو و آنا 
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 پوشال. هاهو کو ها خشک بشهدریا هاینک همگ -
-... 
 نگسرا.همیره فر امهمن خون هایی کهروز هخوشبختان -

خیابون نسبتا خلوت نگاه  هی دودی بهاهسکوت شد. از پشت شیش هچند دقیق
 عشق تو نگاه اول اعتقاد داری؟ هحرف اومد: ب هنام بهب هکردم کمی
و  هنکمیم هبندازم و بخندیم ولی دیدم خیلی جدی نگا هتیک هطرفش برگشتم ک هب

 اعتقاد ندارم! عشق هگفتم: ب
 م نیست.هم -
 پس چرا پرسیدی؟ -
 بدونی من اعتقاد دارم. هک -
 ؟هنگاه آنا رو یادت تو اصلا اولین -

 ...۵...۴کردم: چند سالت بود؟  هبا خنده اضاف
 ترسم.میم خندید و گفت: هخودش 

 با تعجب گفتم: از چی؟
 عشق -
-... 
 چیز مرتب شد دوباره... همه هاش کنار اومدم... حالا کهزور با هبار بدبختم کرده... ب هی -

 حرفش رو خورد. یهبقی
 .هحالش سوخت و گفتم: چرا پیش دکتر نمیری؟ شاید کمکت کن هدلم ب

 خندید و چیزی نگفت.
 حرفم خنده دار بود؟ -
 زنم. بعد داری نظر میدی.میچی حرف  یهدونی دارم دربارمیتو اصلا ن -
 دونم.می -
 یچ همه هک خصوصبهبرای بار سوم اشتباه کنم.  هترسم کمیدونی. من از این مین -

 باشم. هترسم کسی رو دوست داشتمی. هغریبعجیب 
کمک  هکردم احتیاجی بمیآوردم. حس میش سر درنهایچی از حرفهرسماً  هدیگ

 .هو حرف بزن هخواد خودش رو خالی و کنمیفقط ؛ فکری نداره
 ترسم.میم شدم. هرو دوست نداشتم. وقتی جدا شدیم تازه خوشحال ها اون -
 رو تو ماشین بگو. پاشو بریم تا من قاطی نکردم.ت هاترس یه. بقیهباش -
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٨١  

دن تا اوم هبود قبرستون و سفارش کرده بود ک هرفت های گذشتهمامان مثل تمام عصر
ر شادی توی دلم هم هکرد کمیرو ش شادی، سرش رو گرم کنم. تمام سعی پدر و مادر

 .هشنم پاک میهاز ذ هی گذشتهااتفاق طورینایکرد . احتمالا فکر میهبیفت
از زمان بچگیم داشتم رو از توی کارتون  هبود و من وسایلی ک هشادی روی تختم نشست

یی بود هاوسایل شخصی و یادگاریها دادم. اینمیش نشون هآوردم و بمی مقوایی در
مستأجر داده  هرو ب هی خودمون برده بودم. حتما وقتی نیما خونهخون هبا خودم ب هک

جاسوئیچی خوشگل  هاینجا برگردونده. دنبال ی هب مهامراه کتابهیل رو بود این وسا
دوستش داشتم اما پیداش نکردم. از  نیما وصل بود و خیلی یهکلید خون هب هبودم ک

روز ندیدمش. بابا اون هوقتی کلید رو وسط پذیرایی، جلوی پای بابا پرت کردم، دیگ
 عروسک ستهشادی ی خاطر آنای عزیزش! کنار بکشم. هب هک هراضیم کن هاومده بود ک

 ؟هکوچیک رو نشون داد و گفت: اسمشون چی
م برام خریده بود و روی هاکی از دوستیهی مختلف بود کهاتا عروسک با رنگ لباس ۴

 ذاشتم.می میزم
 .ناسم ندار  -
 چرا؟ -
 ؟نقشنگ -
 خیلی. -
 مال تو. -

 گی؟با خوشحالی گفت: راست می
 آره -

د. دوم بلند ش یهبعد، صدای پیانو از طبق هخودش چسبوند. چند ثانی هرو بها عروسک
 م نگاه کردم.هاانگشت هتوی دلم خالی شد و ب هلحظ هی

 شادی گفت: بابا اومد. 
م رو مشت کردم و هاربون دیدم. دستهم یهدو تا چشم تیر هصورتش نگاه کردم ک هب
از نگسشوپن: نام آه)«شوپن»نگ غمگینی از هدادم. صدای آ هدیوار کنار تخت تکی هب

ی نیما وقتی برای هاتصویر چشم پخش شده بود. هتوی سکوت خون( ٨٩معروف قرن 
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 هروز ب. اونشدمین نازنین دیده بودمش از جلوی چشمم پاک یهبار توی خوناولین
ترین قیمت بزرگ هب ؛ حتیدستش بیارم هشده ب هر قیمتی که هخودم قول دادم ب

یاد یک ماه تلاشم  .شدمییچی از موسیقی سرم نه هپیانیست دنیا شدن! با اینک
 هی ه. کسی رو کهش و تمنا و سفارش بابای نازنین بیارمش تو خونهافتادم تا با خوا

یا  شده بودتر نگ بلندهانگار صدای آ کرد...میآموزشگاه معروف داشت و شاگرد قبول ن
 همهم گذاشتم تا هاروی زانو م رو بستم و سرم روهاشنیدم. چشممین ایهمن چیز دیگ

م رو هاانگشت هکردم کمیش رو حس هاحتی دست؛ شدمین ؛ امانم برههچیز از ذ
« شی!وقت پیانیست نمییچهتو »گفت می مهداد و بمیی پیانو حرکت هاهروی کلاوی

 !«.هدفم چیز بزرگتریه»گفتم میو من 
سرم کشیده شد. سرم رو بلند کردم و نگرانی و ترس رو توی صورت شادی دستی روی 

 دیدم.
 برو بالا. بابات منتظره. -

 «هنیما بگ هحال منو ب هنکن»رو برداشت و بیرون دوید. با خودم گفتم ها عروسک
بعد صدا قطع شد. نفس راحتی کشیدم و وسایل رو یکی یکی توی کارتون  هدو دقیق

صدای پیانو بلند شد. اشک توی دوباره  هتخت دراز کشیدم کروی  برگردوندم و
من تقدیم کرده  هبود و ب هخودش ساخت هملودی بود ک مونهام جمع شد. این هچشم

اعصابم داغون شده بود. در اتاق رو باز کردم  «.رویای دی»بود  هبود. اسمش رو گذاشت
 .هکن هم کوبیدم تا صدا رو خفه هو با تمام قدرتم ب

 مون ملودی رو از اولین نت شروع کرد.هدوباره  هشد. بعد از چند ثانی متوقف
بیرون زدم. بعد از این  هبافت ساده پوشیدم. شال رو روی سرم انداختم و از خون هی
 ...هنگ حالم رو اینطوری خراب کنهآ هدادم یمیاجازه ن سختی همه
  
۱۱ 

 تماس رو قطع کرد. گفتم: با من کاری نداشت؟
 .هخواست من رو شام دعوت کنمی. هگفت: نبا غرور 

 کم میای! هنیست ک -
 .هخودم یهخال یه؟ خونهتو چ هب -

 ؟هنام برداشت و گفت: بلهاتاق تک زنگ خورد. ب تلفن
 بفرستش داخل. هدیگ هدقیق ٢شد:  هصورتش آشفت
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 گفت: زنم اومده. هستهگوشی رو گذاشت و آ
 طاقت بیاره. هتونمیدونستم نمیداد:  ه، ادامهبا خودش حرف بزن هو انگار ک

صندلی من چسبوند و لپ تاپش رو روی میز من گذاشت. چند  هرو بش سریع صندلی
 نام لیوان چایش رو کنار مال من گذاشت و گفت: بفرمایید.هدر خورد. ب هب هضرب

توی  هزن جوونی با قد بلند و پالتوی کرم و شال پلنگی وارد شد. اولین چیزی ک
 ی درشت آبی بود.هاکرد، چشممی هتوج جلبش رههچ
 نام لبخند زد و گفت: سلام. چی شد یاد ما کردی؟هب

 هدی سر بزنم، گفتم یهم هنشست و گفت: اومده بودم بها زن روی یکی از صندلی
 سنگین شده؟ت هبپرسم. تو چرا سای م از توهحالی 

 .هخوب کاری کردی! راستش من سرم خیلی شلوغ -
 .ه. کاملا واضحهمن نگاه کرد و گفت: بل هزن ب

م وقتی نیما هنوز ه. من ننکمیم برخورد هانقدر راحت با  هکردم کمیاصلا درکشون ن
 فتادم.امون میی خصوصی زندگیهاهدیدم یاد تیکرو می

مسر ه.. آتوسا ایشون .گذاشت و گفت: نامزدم آتوسا!م هنام دستش رو روی شونهب
 .هستن سابقم، مارال

مارال لبخند زدم  هخودم رو جمع کردم. ب هاهنزدیکی معذب بودم. مثل بچ همهاز این 
 «!... زن سوم!هبدبختی هچ هاین دیگ» هگفتم، الان تو دلش میگ و با خودم

 نام گفت: قبلا ندیده بودمشون. هب همارال جواب لبخندم رو با لبخند داد و ب
 م درست ندیده بودمش.هآره خودم  -

 «نام!هتو روحت ب»تو دلم گفتم دوباره 
 «کشممیخط  هر چی زنهدور  هدیگ»آخرین روز گفتی  هیادم -
 ا باشم؟هانتظار داشتی تا آخر عمرم تن -
 م نشده!هسال  هنوز یه ؛ ولیهن -
-... 
 خصوصی صحبت کنیم؟ هشمی -
 ان نداریم.همن و آتو چیز پن -

نام ناراحت هصورت مارال رو نبینم. خیلی از این حرکت ب هسرم رو پایین انداختم ک
 شدم.
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 مشکلی همن من کردن، گفت: پس چرا از من جدا شدی؟ ما ک میمارال بعد از ک
 نداشتیم.

چرا  خواستم.میمن  های نبود کی میز نگاه کرد و گفت: اون زندگیی روهاهبرگ هنام بهب
 کردم؟میم بدبخت هرو  باید تو

 راضی بودم. همن ک -
بود. سرم رو بلند کردم. صورتش پر از ناراحتی بود. خواستم چیزی  هصداش خیلی گرفت

 هش کردم. بلند شد و با یهفقط غمگین نگا ؛نم نرسیدهذ هیچ چیز به بگم اما
 بیرون رفت.« خداحافظ»

تکون نخورد. صندلی خودم  هم کهل دادرو ش نام خیره شدم و صندلیهب هبا سرزنش ب
صندلی رو گرفت و برعکس چرخوند تا سر جای اولم  یهنبینمش. دست هچرخوندم ک ور

 !هی اینو وا کنهاحالا یکی بیاد اخم بیام و گفت:
دوباره صندلی رو چرخوندم و چیزی نگفتم. این بار با شدت بیشتری برگردوند. با خنده 

 ر کردی؟هکشید و گفت: جوجو ق لپم رو
 بگم از این حرکت خوشم نمیاد؟بار اخم کردم و گفتم: چند

 کنم!میر کاری دلم بخواد همن  -
 .هبلند شد و گفتم: آخرین بارت باشش آخ هگوشش رو پیچوندم ک

خنده افتاد.  هم گوشش رو بیشتر پیچوندم. آخ گفت و بهدوباره لپم رو کشید. من 
 رو دورتر کردم. مخندیدم و صندلی

م توی چیدن سفره هنام هخارج شدیم و این بار ب خاطر شام زودتر از معمول از دفتر هب
 توی سفره آرایی واقعا خنده دار بود. ش هسلیق هنسرین کمک کرد ک من و هب

شیر آب  هش توی ظرف ماست رفت. ظرف رو ازش گرفتم و بهایکی از آستین
 کردم. اشاره هآشپزخون

 ؟هچی -
 آستینت رو بشور! -

 ؟هشد و گفت: ای وای. این چی هتازه متوج
 ؟هچی هنظرت شبی هب -

 ؟کنیمیش کرد. گفت: تو چی فکر کشید و ماستیم نوک بینی هآستینش رو ب
 ؟!نامهت میاد بهبودم مشکی خیلی ب هگفت -
 کرد، برگشتیم.میما نگاه  هکنار در ب هسمت آنا ک هر دو به
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 نام آستینش رو فراموش کرد و گفت: جدی؟هب
 گرفتم. هبودی رو از مرضی هگفت هنگی کهراستی اون آ -
 بلوتوث کنی... هیادت باش -

 غذا رو توی فضای حرفشون رو نشنیدم. یهبیرون اومدم و بقی هبا پوزخند از آشپزخون
جا هبجا در واقع آرامش قبل از طوفان بود. وقتی آخرین ظرف رو هخوردیم ک میآرو

 مهنام کنار هبود. مامان و ب هنشست هصندلی کنار شومینکردم و بیرون اومدم، آنا روی 
اون طرف نگاه نکردم و  هاصلا ب هکرد کمیپذیرایی با نیما بازی  یه. شادی گوشبودن
 مامان نشستم. کنار

 د.ایهمون ویژهبعد یادت نره. تو و مامان م یهفتهنام گفت: هب هآنا رو ب
 پس نیما چی؟ -
 بیاد. هتونمیداره. نمیهم یهجلس -
 ریزی کردی!هاز تابستون برای این گالری برنام ه! تو ک؟جداً  -

 ی بعد...هاه. دفعهخوام از کارش بیفتمیبالا انداخت و گفت: ن هآنا شون
مین هی چرندش برم. با هامجبور نبودم برای دیدن نقاشی هخدا رو شکر کردم ک

 اش زندگی من رو خراب کرده بود.هنرمند بازیه
« کوزت»کردم، گفت: از تمیزکاری خوشت میاد میم رو خشک هادست همن ک هرو ب

 جان؟!
 تره!هب هکها پوزخند زدم و گفتم: از کثیف کردن بوم

 داره؟  کنندهی من چقدر بازدید هادونی گالریمی -
مون آمریکا هچیزی بارت بود،  های خوششون میاد. تو اگر چیز مجانیهاز ها ایرانی -

 موندی!می
 هب هفرصت اینک هاز شکستگی دلم بود کها . این حرفهدونستم آنا خیلی موفقمی

م ناهامشبو دست بردارید! ب ه! یهاهمامان وسط بحث پرید: بچ نداشتم. جایی برسم
 من. هاون کنترل رو بده ب

 ی نکرد.هحرفش توج هکسی ب
 میان.ا برای دیدن آثارم هترین استادم فروختم. بزرگهبلیط  -
 شناسم!می هشون رو خیلی وقت... یکیهبل -

 شدار گفت: آتوسا!هنیما شده بود با  همن ب یهکنای همتوج همامان ک
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 حتو ترجی هعالم و آدم من رو ب یهمه! هدونم دردت چیمی هآنا با حرص گفت: من ک
 عزیزم خودت رو مقصر ندون. .دنمی
 !نساز میا نهنرمندها با غیر هنرمندهرو کامل کرد: ش هنیما اشاره کرد و جمل هب
 خیال!، بیهاهنام: بچهب

 ندازی؟اشادی: بابا چرا نمی
 بودی؟ شاید بابا دلش نخواد تو اینجا باشی. همون جایی کهگردی میاصلا چرا برن -

 سکوتم رو شکستم: فکر کن اومدم ارث بگیرم.
 !ه. نوبت توئهشادی: بابا بنداز دیگ

 دماغت خورده. هدونستم بوی پول بمیم هاز اولش  -
ای بابا رو تو هسال دلار ۵؟ نتو ساخت هکنی دنیا رو واسمیعصبی شدم و داد زدم: فکر 

 ؟!ت قدم بزنیشی و با پالتوی مارکدار تو گالریچی؟ نقاشی بک هخرج کردی ک آمریکا
 تر.دونم عزیزم. آروممیمامان دستم رو کشید و گفت: 

 جز فرار؟ هت کردی بکار مفیدی تو زندگیهتر. تو چچی چی رو آروم آنا:
ی هاترین سالهداد زدم: من بتر م رو نشون دادم و بلندهابلند شدم. دستم از صندلی
 کردی!میرو بزرگ ت *ه*د*ا*ز*م*و*ر*کار کردم، وقتی تو اینجا ح زندگیم رو

روی سگم بالا اومده بود و این سالن توی سکوت مطلق فرو رفت. من دوباره اون 
ام رو از پشت گرفت و من رو هنام بازوه. ببودنمن زل زده  هب همهنبود.  ا حالیمهچیز
 داد.  طرف اتاقم حرکت هب

 ؟ه؟ حقیقت تلخهمقاومت کردم و گفتم: چی
 نام فشارشه. ببودنک و بالا رفت. مامان و آنا توی ش هاهنیما، شادی رو بغل کرد و از پل

 مال الان نیست!ها کرد و گفت: آتوسا این حرف بیشتررو 
 ؟ ولم کن. هیم و دوباره داد زدم: پس مال کِ نزدیک در اتاق رسیده بود

 می؟هفمیم وارد شد و گفت: مامانت حالش بده. نهلم داد. خودش هدر رو باز کرد و 
 ...همهام رو بیرون کشیدم و گفتم: ولم کن! حال من بدتر از هبازو

من چسبیده بود و  ه. بهکنمیمیدم داره چکار هنف هانقدر گیج شدم ک هلحظ هیبرای 
ش پشت گردنم بود و دست هابوسید. یکی از دستمیمنو  جدی جدی داشت

س پ ؛هکسی بغلم کن هکردم نیاز دارم کمیحس  داد. واقعاکتفم رو ماساژ میش هدیگ
خودم  هب هذاشت کتاثیر میروم  م من از این زندگی چی بود؟ گرمای تنش داشتهس

ایستاد. بدون  م درستهاون  هش کردم کهاومدم و عقب کشیدم. عصبانی نگا



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه – تنها نیستیم

R o m a n s a r a . o r g 

 

4 4 

 

 کشید. با وجود قد متوسطم گرماش رو رویمیم زل زده بود و تند نفس هپشیمونی ب
ابروش رو بالا انداخت و گفت:  هکردم. گیج گیج شده بودم کمیصورتم حس 

 کنم. خواستم آرومتمی
 ردی!خومیباید سیلی  هوگرن هشداد: دستم رو زن بلند نمی هی ادامهمکث کوتا بعد از

 کنی؟میپوزخند زدم و گفتم: حالا چرا ولم ن
طرف در رفت. دستش روی  هگرفت و ب هش رو باز کرد. ازم فاصلهاسریع دست

ت سکوت گفت: خیلی راح هدقیق هداد و بعد از ی هدر تکی هبرگشت. ب هدستگیره بود ک
 !هم بد نگذشتهسال زیاد  ۷ این هبرخورد کردی. مثل اینک

 بخوام سختگیری کنم! هم دست نداد کهحسی ب -
 «مهآره جون عم»و توی دلم گفتم 

اغ د یهکاس هب هدستش رو گرفتم و بعد مثل اینک هاخم کرد و خواست بیرون بره ک
 ولش کردم. دست زده باشم،
 ؟ه: چتبا کنجکاوی گفت

 انتقام گفتی؟ یهچی دربار هروم نیاوردم و گفتم: یادت هب
 دادم: من حاضرم! هش عوض شد و سکوت کرد. ادامهرنگ نگا
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 کنار تخت بود نگاه کردم و هگوشیم ک یهصفح هوقتی بیدار شدم اتاق غرق نور بود. ب
 هقرار نیست جایی برم. سرم ب هخوابیدم. خوشحال شدم ک ٩:٣١ساعت  میدم تاهف

کردیم و درینک میمون شیطنت ایهتو اتاق اجارها شب کرد. بعضیمیشدت درد 
 یم.شدمیبا سردرد بدی بیدار  عادت نداشتیم، صبح ؛ چونخوردیممی
مون رو نگاه کردم. از و نفرهی گوشیم، عکس دهالو دراز کشیدم و از فولدر عکسهپ هب

یف ح»زارمین بار گفتم هگرفت و برای  مخندهروی صورتمون بود  هک ایهاحمقان لبخند
 «.بودی!

دونستم میی روی میز افتاد. دلم گرفت. نهاعروسک هروی تخت نشستم و چشمم ب
اصلا شاید از  ؛رحال حتما از دست من ناراحت بودهها آنا آورده. بی هداد شادی پسشون

 .هعصبانیتم خیلی وحشتناک هک گفتنمیم هب همهچون  رفتار دیشبم ترسیده بود
 مهو شادی  هحال مامان بد نشده باش هاز حرف دیشبم پشیمون شدم. امیدوار بودم ک

 .همیده باشهنف معنی حرفم رو
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 مه هلباس عوض کردن نداشتم. گرسن یهتخت رو مرتب کردم و بیرون رفتم. حوصل
ی هارتم خیره شدم. چشمصو هب همسکن گیر نیاوردم. مسواک زدم و از آین نبودم.
زور تا روی  هب هام رو کهآب سرد روش پاشیدم. مو چندبار هک پف داشتمیکم تیره
 رسید، مرتب کردم.میم هاهشون

کبودی بازوم خورد. پوستم سفید بود و برام  هبند تاپم روی بازوم افتاد. چشمم ب
توی سکوت مطلق بود. در اتاق مامان رو  هخون کرد.میدرد ن هوگرن مصیبت شده بود
 .بودن هبرای آزمایش رفت ؛ شایدندیدم از دلش دربیارم. کسی رو هزدم و وارد شدم ک

 هک بودنبرگ بی هاو درخت هاهحیاط نگاه کردم. باغچ هپذیرایی رو کنار زدم و ب یهپرد
سال پیش با دختر  ٨٣-٨٢ هافتادم ک ایهداد. یاد جعبنشون میتر رو کوچک حیاط

 مش. لبخند زدم و پرده رووقتی بزرگ شدیم در بیاری هکرده بودیم ک بغلی دفن همسایه
 صدایی از پشت سر گفت: بالاخره بیدار شدی؟. انداختم
 هب ش کنمهنگا هکرد؟ بدون اینکمیچکار  هوقت روز تو خونسر کار نبود؟ این هاین مگ
 تاپ و شلوارکم رو عوض نکردم. هدم فحش دادم کخو هاتاق رفتم و توی دلم ب طرف

 ؟ ه. نهنامهجای دست ب -
-... 
 ؟هم پوستت حساسهنوز ه -

در زد و گفت: بیا  هوارد اتاق شدم و درش رو بستم. مشغول عوض کردن لباس بودم ک
 صحبت کنیم. بیرون! باید

 شرت پوشیدم و روی تخت نشستم.جین و سوئی هی
 ین کنی!هتو مهخانوا هنمیدم بدوباره گفت: من اجازه 

 ولی جلوی زبونم رو گرفتم.« اجازه ندارم همن نیازی ب»خواستم داد بزنم 
 نیست. هت تقصیر بقیخراب شدن زندگی -

 !م ریختیهرم رو هتو با خوا هک هنتونستم طاقت بیارم و گفتم: آره. تقصیر من هدیگ
 گرفتی؟مین رو جلوم چرا. دارم بیا –دونستی من با آنا برو میتو  -
تخت خواب  هدونستم گالری و کنسرت رفتن و شب شعر گرفتن شما بمی همن چ -

 ختم
 !هشمی
 سالگی بودم. ٨٧وس ه هم برات یهشده بودی... از اولش  ه! تو از من خستهن -
 یهمهوسش تو روی ه هتری؟ کی واسسال ازم بزرگ ٨٢دونستی میموقع عقد ن همگ -
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رو ول  هی مدرسهاش کنار میاد؟ درسهامکلاسیه یه؟ با خندهایستمیخانواده 
 ؟هزنمیو پیانو  هکنمی

مون هازدواج کردم.  هبچ هبا ی هی گفت: آره. اشتباه از من بود کهبعد از مکث کوتا
 دونستم.می مهموقع 

 -... 
م نمیهکردم. تو حتی با من حرف میا زندگی هلعنتی من رسماً تن یهتوی اون خون -

 زدی.
 ؟!میهفمیداد زدم: من کنکور داشتم. ن

 جا کردی ازدواج کردی.بی پس -
 همیدم چرا جشن نگرفتی؟ چرا من رو بهفمیکنی نمیدر رو باز کردم و گفتم: فکر 

 دادی؟مینشون ن تهادوست
 صورتم زل زد و چیزی نگفت.  هب
خوب قبول  یهرشت هدرس بخونم و ی هخواب و خوراکم زده بودم ک یهمهمن از  -

 خجالت نکشی.ت هخاطر زنِ دیپلم هب« استاد پیمان» ئهتوُ  بشم. تا
-... 
 مونی نری!هرم مهتا با خوا -
 گرفت؟میچقدر از وقتت رو  هگفتم؟ مگمیت نهمن ب هتو خودت نمیومدی. مگ -

سال صبر نکردی؟ من از جوونیم  هم رو فشار دادم و گفتم: چرا یهاهپوزخند زدم و شقیق
 من دانشگاه قبول بشم! هسال نتونستی مدارا کنی ک هبودم، تو ی هگذشت

 ...هجوری قبول کرده بودم. انتظار اینکمونهمن تو رو  -
 پس انتظار من از خودم چی؟ -

 داد.میاین بیشتر آزارم  هسکوت کرد ک
 هر خودم کهبا خوا ؛ حتیبدم همسابق همهداشتنت با  هخاطر نگ همن مجبور بودم ب -

 بود. هرو از آمریکا گرفت مدرکش
 هتفاوت کبی میدی ولم کردی. انقدر خونسرد وهپوزخندی زد و گفت: وقتی ماجرا رو ف

 از کارم پشیمون نشدم. هسال ٧من 
حرف زدن  هسریع پاکش کردم. وارد اتاق شدم. دیگ هقطره از چشمم چکید ک هی

قدر مینهگفتنت « عشق»، «عشق» همهو گفت: اون  هل داددر رو  نداشت. ایهفاید
 !ان؟هبگیری و بری اصف ماه طلاق هسر ی هبود ک
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ی یتا مشکله. ما قبل از برگشتن آناهحرفش همهش کردم و گفتم: اینا هعصبانی نگا
 کردی.میش هچطور نگا هیادم نوزهنداشتیم... 

 ...تحصیلکرده ،نرمنده ،یکلهخوش  ،دادم: خوشگل هتلخی ادام یهبا خند
ام هخنکی دست هگفت. روی صورتم دست کشیدم کمییچی نهکرد و میم هفقط نگا
 !داشت؟ هشانتظاری می ها چهکنم. از مردمیو گفتم: من درکت  هکن ترهحالم رو ب

 م مانع نشد.هدر رو بستم و اون 
از ازدواجت با من  هگفت: من مطمئن بودم ک همون پشت در با صدای گرفتهاز 

 پشیمونی.
 -... 
 زد!میرفتارت داد  -
کردن بودم؟ چطور  هل آه و نالهروی زمین نشستم و گفتم: من کی ا هگوش هی

 دوست داشتم رو بگیرم؟ هخوشبختی کسی ک تونستم جلویمی
نیست. امیدوار  همامان خون هحرفی بینمون رد و بدل نشد. خوشحال بودم ک هدیگ

 .هتوی اتاقش چیزی نشنیده باش مهبودم نسرین 
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ز بودم. ا هکسی رو نداشتم و توی حیاط نشست یه. حوصلبودن هخون همهبود و  هجمع
 هتبودم و نذاش هم کنارش نرفته هلحظ هنیما بحث کرده بودم تا الان حتی ی با هدیروز ک

 .هبیفت مهم چشمش بهبودم اون 
فلز خورد و صدا داد. لبخند زدم و  هب هبیلچ هنیم متر رسیده بود ک یهانداز هگودال ب

رو بیشتر کندم. کاملا سیاه و کثیف شده بود. خیلی کوچیکتر از چیزی بود  هاطراف جعب
م هم اینجا بود و با ه هانیهکاش ای هبا خودم فکر کردم ک ازش یادم مونده بود. هک

خیر  ه. یادش ببودن هما رفت یهجریان از کوچ دو سال بعد از این ؛ اماکردیممیبازش 
 هقفل اسباب بازی داشت. سرم رو برگردوندم ک هی هجعب ای خوبی داشتیم.هروز هچ

نفس عمیق  هببینم. دوباره لبخند زدم و ی شون رو از پشت دیوارهای خونهستون
 یهطبق یهحرکتی پشت پنجر ه. متوجهشون جدا میشهراها کشیدم. چقدر زود آدم

بود و خودش رو  هگرفت رو هاهش نردهابا دست هدوم شدم و تمرکز کردم. شادی بود ک
 من دلش رو شکستم! هی داشت کهگنا هچ هبود. این بچ هداشت هبالا نگ
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 هش نشون دادم و اشاره کردم کهرو ب هجوابم رو نداد. جعب هبراش دست تکون دادم ک
طرف شیر آب کنار  هذوقم خورد و بعقب رفت و پرده رو انداخت. توی  بیاد پایین.

 رو شستم و روی تخت نشستم. هجعب م وهاحوض رفتم. دست
 ایستاده بود. آروم گفتم: چرا نمیای؟ هاهشادی روی پل

پایین اومد.  هکرد. شادی چند پلمی هرو وسوس هاهبچ هافتادم ک هاهو یاد جادوگر قص
 تاد. گفتم: خوبی؟م اومد و کنار تخت ایسهراه رو  یهبقی مکث کرد.

 سرش رو تکون داد. 
 رو پس دادی؟ها چرا عروسک -
 مامان گرفت. -

 پچ پچ گفتم: الان کجاست؟ هبا صدای شبی
 .هتقلید از من آروم گفت: خواب هم بهاون 

گنج پیدا  هیی بود کهاآدم هرو باز کردم. حالم شبی هکنار خودم نشوندمش و جعب
رو  هبودیم. نام هتوی نایلون گذاشت هبود ک هنام هی ر و اسکناس وبتم . چند تاننکمی

ت ما در ساع هکنید، بدانید کمیاگر این کاغذ را پیدا » توی دلم خوندم و کلی خندیدم
 «اموال شخصی خود را شامل... ۵/۴/٨٣٧٧ مورخ هر روز یکشنبهبعد از ظ ۴

چشمم زدم. قاب بیضی طلایی رنگ داشت. شادی  هعینک قدیمیم رو برداشتم و ب
 زشت شدی. خندید و گفت:

ر دو خندیدیم. موبایلم هبرای صورتش خیلی بزرگ بود.  هچشم اون زدم ک هعینک رو ب
 رو

 کنید؟میگفت: چکار  هدرآوردم و ازش عکس انداختم. صدای مامان اومد ک
 شادی خندید و گفت: گنج پیدا کردیم.

 بود، ناز کرد و وسایل رو نگاه کرد.تر توی نور آفتاب روشن هاش رو کهمامان مو
 زنی؟میعینک ن هدیگ -
 ی.هگا -
 ؟هکارت چی -
 شرکت وارداتم. هحسابدار ی -

 برگردی پیشمون. هکاری تونستیم کردیم کر هسکوت گفت: ما  هدقیق هبعد از ی
 دونم.می -
-... 
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 خواستم برگردم.مین همن دیگ -
طرفم برگشت و گفت:  هحوض خالی نگاه کرد. دوباره ب هشد و بصورت مامان غمگین 

 کردم ازدواج کردی!میا فکر هسال تو این
 دادم.میم نهیچ مردی رو همن تا دو سال جواب سلام  -

 کردم.میفکر نها این چیز هدادم: ب هبا خنده ادام
 
 
٨۴  

تفاده اس هاز خلوتی خونم هنسرین  ؛ حتیبودن هرفت همهنمایشگاه آنا بود.  یهافتتاحی
سعی کردم جلوی آنا و نیما  هروز گذشت هبود. تو س هدیشب مرخصی گرفت کرده بود و

م زده بود دوباره توی سرم هدیروز توی دفتر نشر ب هنام کهب یهاآفتابی نشم. حرف
خط چشم رو توی کیف گذاشتم و  !«هترین فرصتهداره. ب هجلس هنیما گفت» پیچید.

 «ندازم و آخر مراسم میارمش آموزشگاه نیماامن تو سر آنا شک می» م.ریمل رو برداشت
گاه. بری آموزش ایهانهب هیهب هکافی» پلک زدم. ریمل رو گذاشتم و رژ رو برداشتم. چندبار

صورتم نگاه کردم.  هرژ رو گذاشتم و ب «اتاقش. هب هکشونمیمین. مطمئنم تو رو ه
کرد مینام فکر هکرده بود. ب آنا خیلی اعصابم رو داغون ؛ اماهیهدونستم کار اشتبامی

بشونم.  کم سر جاش هخواستم آنا رو یمیمن فقط  ؛ اماهاین کار شروع خوبی
اگر من کنار  هک ننبدو همهخواستم میی اون روز نیما. هابا حرف خصوصبه

داد: برو آموزشگاه و  smsنام هب ست نبود.هالان  هک طوریناییچ چیز هکشیدم، نمی
 با من در تماس باش.

 .هنوشتم: باش
تم نشس هوا سرد. کنار شومینهپالتوم رو پوشیدم و شال گرم سر کردم. اوایل آذر بود و 

؟ گفتممینیما چی باید  هخواستم بکنم فکر کردم. اصلا بمی هکاری ک هب و دوباره
نام رو امیدوار هب هم کرفتم محل کارش؟ عجب غلطی کردمی همقدمبی جوریمینه

 کنم یا اتفاقی رد شدن و این حرفا. هانهب نفر رو هتونستم دیدن یمیکردم. 
طرف در رفتم. طول حیاط رو با دلشوره و ناراحتی طی کردم. بیرون در  هبلند شدم و ب

. انگار منتظر بودننوز جمع نشده هروز  ٨٧بعد از  هی تسلیت افتاد کهاهپرد هچشمم ب
من  هک شدمیبابا آنا رو بیشتر از من دوست داشت دلیل ن هاینک تلنگر بودم.مین ه

 کنم!  برای خودم عذاب وجدان درست
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م رو درآوردم و آرایشم رو هالباس هاهدر رو بستم و برگشتم داخل. مثل از جنگ برگشت
ر تهچین مرغ درست کنم. خیلی حالم ب هتا برای شام ت هکردم. رفتم داخل آشپزخون پاک

 خرد کنم. هویج و پیاز رو بیرون آوردم کهبپزه و  هرو توی آب انداختم ک شده بود. مرغ
جور غذایی یاد گرفتم. تا خواستم سرآشپز بشم، کارم رهیک سال و نیم توی رستوران 

 هبقی و تا هرفتیم آشپزخونمیکلاس نداشتیم،  هیی کهادرست شد. صبح توی شرکت
کردیم. کار من از میکردیم و گوشت چرخ میا رو آماده هپیاز وها سیب زمینی نبرس

داد . استعنبیرونش کرد هم انقدر ناسازگاری کرد که تر بود. وقتی من رفتم، اونهاون ب
دبیرستان عاشق ایروبیک و کلا ورزش بودم.  این نبود. تویم هخوبی داشتم ولی علاق

کم حسودیم شد. اگر انقدر  هم یرو دید عاشق مربی ورزشمون توی باشگاه... وقتی مارال
 مربی خوب بودم. هم شاید الان یشدمیوا نه هدیدم و سر بمیزود نیما رو ن

تو با خطکش اندازه »گفت می همیشهرو خلال کردم. ها ویجهخیال ورزش شدم و بی
رداشتم. ا رو بهگرفت و پیاز مخنده«. متر بلندترهمیلی هبیا اینو کوچیک کن. ی زنی،می

 میاد. ماشین رو هسمت خون هنیما ب هکندنشون شدم. از پنجره دیدم ک مشغول پوست
و بره نمایشگاه.  هزود تموم شده و اومده لباس عوض کن داخل نیاورده بود. حتماً کارش
 هم. خوشبختانشدمیضایع  هآموزشگاه وگرن نرفتم هتوی دلم خدا رو شکر کردم ک

نام بود: رسیدی آموزشگاه؟ ما داریم راه هاومد. از ب sms هی نبود. open هآشپزخون
 فتیم.امی

 هصدای در زدن بلند شد. آروم سرم رو از لای در بیرون بردم ک هخواستم جواب بدم ک
ن شنید یهنیستم. حوصل هفکر کن هتر کهمون به. هکوبمیدر اتاق من رو  دیدم نیما

 نبود.م هبرام م هنداشتم. دیگ ش روهاکردن توجیه
ساطور گذاشتم و با کارد خرد کردم.  های پوست کنده رو روی تختهبرگشتم داخل و پیاز

 شده بود. هشاید از بوی پیاز متوج؛ شد. نفس عمیق کشیدم و برنگشتم در باز
 اهداد و گفت: قبلا از این کار هی کنار من تکیهاکابینت هسکوت، ب هدقیق ٢بعد از 

ی پایین دنبال برنج هام رو شستم و توی کابینتهادستمیتی ندادم. ها کردی؟!مین
ت و اش نشسهریختم. کنارم روی پا هبرنج رو توی قابلم یهاهگشتم. نشستم و پیمان

 کرده! فکرم رو مشغولها گفت: اون حرف
 نمایشگاه. نرفت هشدم و گفتم: بقیها بلند شدم. مشغول شستن برنج

 مین اینجام! هخاطر  هدونم. بمی -
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قبلا جوش  هطرف گاز بردم و توی آبی ک هش کردم. آبکش برنج رو بهعصبانی نگا
 ریختم. اومده بود،

 گفتی. اشتباه از من بود.میتو راست  -
 پوزخند زدم و گفتم: اشتباه!

سمتم اومد  هریختم. ب هیتابهرو داخل ماها ویجها و هداد و من پیاز هخچال تکیی هب
رو آماده کردم و زیر مرغ رو  هاهموند. زعفرون و ادویبرگشت و ساکت  ولی دوباره

 تقاصش رو پس دادم. همن خیلی وقت گفت: هخاموش کردم ک
 !هت بد گذشتهم بهخیلی  هبینم کمی. هبل -

م رو شستم و ظرف مرغ رو هارو خاموش کردم. دست هیتابهسکوت کرد و من زیر ما
م نشست و روروبهگذاشتم و مشغول ریش ریش کردن شدم. روی صندلی  روی میز

 ؟!همن گذشت هچی ب دونیمی هگفت: تو چ
 نام بود: کجا رفتید؟ منشیهبلند شد. با انگشت کوچیکم بازش کردم. از ب smsصدای 

 !هرفت هوقت خیلی همیگ
 ایه. موتوی فکر بود هصورت نیما نگاه کردم ک هب«. هاومده خون»خواستم بنویسم 

 ای روشن فکر شده بود.هدانموسیقی هبود و دقیقاً شبی هپشت بست بلندش رو از
 کرد.میدلم نیومد و فقط نوشتم: من نرفتم آموزشگاه، سرم درد 

 سریع جواب داد: منو مسخره کردی؟!
ت نام بود. گفهگفتم: ب همرغ رو ریش ریش کردم. بعد از چند ثانی یهجواب ندادم و بقی

اش فرو کرد. هش رو توی موهاانگشت آموزشگاه. نمیر  نتموم شده و... دار  هافتتاحی
 همهفکسی ن هک هکنمیجور  ایهانهب هدونستم یمیم خیره شد و بعد رفت. هب هچند ثانی

 اینجا بوده.
 
٨۵  
تر شده. برای اطمینان بعدا هآنا گفت: خیلی ب هنام از اتاق مامان بیرون اومد و بهب

 محمد.  برمش مطبمی
 موردی نداشت؟ها آزمایش -
 مورد خطرناکی نبود. -

 بودم گفت: بریم. هآماده روی مبل نشست همن ک هو ب
 !کردمیسرت درد  هپرسید: ک همقدمبی توی ماشین،
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 ؟هچیز عجیبی -
 نبود؟ ایهمطمئنی چیز دیگ -
 میده و گفتم: مثلاً چی؟هحس کردم چیزی ف هلحظ هی
 خیال شده باشی!بی -
 چرا؟ -

 ؟!هوسط هخندید و گفت: شاید پای یکی دیگ
 حرف نزن!ها با خنده گفتم: مثل پیرزن

 باشی. هسردرد نداشت همراقب باش جمع -
 خبره؟ هچ هجمع همگ -
ا من و آن همون رستورانی کهتنیس. قراره جناب عالی با نیما بیای  هبا آنا میرم واس -

 میریم.
 چرا با نیما نمیره تنیس؟ -
 ؟هنیما بگ هچیز رو باید ب همه همگ -
 چیز سکرتی نیست! هورزش کردن ک -
 کرده.ش بار موقع تمرینش بوده و مسخره هی -

 اصلا بلد نیست. هیجان گفت: آخهبا خنده و 
 رفت. بعد با من.میمدت با مارال  هداد: ی هلبخندش سریع محو شد و ادام

 هدونم چرا گیر داده بمیگفت: ن م داد وهخندیدم و چیزی نگفتم. آدرس رستوران رو ب
 تنیس!

 تو خوشت نمیاد؟ -
 اصلاً  -
 کنی بری؟میپس چرا خودت رو مجبور  -

م پرسیدن هبالا انداخت. خب معلوم بود چرا میره. این  هم کرد و شونهمظلوم نگا
 داشت؟!

 ؟هکنمیبار والیبال تمرین کنید، چکار ش بگی اینهب هکنی اگمیفکر  -
-... 
بعد  هدقیق ۵«. شدم هخست» همیگ هدقیق ٨١. بعد از هکنمیدونم. اول قبول میمن  -

بازی دوتون مشغول تنیسرهبعد  یهدقیق ٢«. تره؟کنی تنیس باحالمیفکر ن» همیگ
 !دینکرد
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 بعد توی خیابون متفاوتی پیچید. هنام لبخند محوی زد. چند دقیقهب
 کجا میری؟ -
 جایی رو باید نشونت بدم. هاول ی -
 ؟هدیر نمیش -

 ؟هم کرد و گفت: کی قراره بازخواستم کنهشیطون نگا
و خندیدم.جلوی در آپارتمانی پارک کرد و پیاده شد.  همدیر دفتر خودش هیادم افتاد ک

. کلید سوم رفتیم یهطبق هشدم و با کنجکاوی دنبالش رفتم. با آسانسور ب م پیادههمن 
شم. جای دلباز و شیکی بود. وسط پذیرایی صبر کرد تا من وارد ب رو توی در انداخت و

 هآشپزخون ؛ حتیا تازه بازسازی شدههدیوار همشخص بود ک پر از وسایل تعمیر بود و
 طرفش برگشتم و گفتم: خب؟ هب داد.میم بوی نویی ه
 ؟هقشنگ -

آنا بود الان بالا پایین  هذوقی! اگبی گفت: چقد هطرفین تکون دادم ک هسرم رو ب
 پرید.می
 خب برو با آنا بیا. -
 ی قبلیم کنده بشم.هاگفت باید کامل از ازدواجمی. مشاور هجدیدم یهخون -
 ؟هبا عوض کردن خون -
 .ههرا هم یهاین  -
بود.  هرو برای آنا گرفت هامیدوارش کردم. لابد این خون هخودم لعنت فرستادم ک هب

 ناراحت شدم. یجان و خوشی بود نگاه کردم وهپر از  هصورتش ک هدوباره ب
 وسایلت کو؟ -
 رو ببین.ها رو رد کردم. بیا اتاق هست. بقیهاتوی اتاقها خصوصی -

 پر از اثاث بود. هتا اتاق بزرگ داشت ک هرو کشید. سهطرف را هدستم رو ب
 رنگی کنم؟ هرو چها اتاق -

 جوش اومده بود. هبا این سن و سال داشت خونم ب هحماقتی ک همهاز این 
 پرسی؟ از خودش بپرس!میاز من  چرا -

 خبر نداره. هخندید و گفت: اون ک
 .همه هتون شبیهاهداد: سلیق هادام همکث کرد و با طعن

 ر!هپوزخند زدم و گفتم: مخصوصا تو انتخاب شو
 رنگی؟ هنگفتی چ -
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 ی شکلاتی.های روشن و سنگهارنگ -
 م نیست!هبد  -
 تضاد رو دوست دارم. -
 ت بودم!هزیادی دنبال شبا هرسیدم ک هاین نتیج هم تازگیا بهمن  -
-... 
 ؟هکدوم اتاق خواب باش -

 رو نشون دادم و گفتم: بیا بریم. دیر شد!ها کی از اتاقی هبا خند
 بودیم و من حسابی هدو ساعت بعد توی دفتر نشست طرف در کشیدم. هو دستش رو ب
ق طب هطرف قندون بردم ک هرو بدستم  باز کرده بودم، مشغول بودم. هبا فایل وردی ک

ا نام برگشتم. بهسمت ب هب پشت دستم خورد. ایهضرب هنم کهعادت یکی بذارم تو د
 رسید.مینظر  هب ش خیلی درشتهاچشم طورینایکرد. میم هصورت پر از خنده نگا

 ؟هچی -
 .هت خراب میشهادندون -
 ستی!هم هپزشک دونستم دندونمین -
 حالا بدون. -
 یچوقت کاری نداشت.هیار هخسیس. م -
 ؟هاونوقت این شازده کی -
 مِستر نصر! رئیسم. -
 زنی؟رئیست رو با اسم صدا می -
-... 
 فقط رئیس؟! -

 زد.میمحو شده بود و خیلی جدی حرف  شدهخن
 و برادر دوستم.  -
 کردی؟میا زندگی هسال تن ٧تو این  -

 دادم. هپشتی صندلی تکی هفایل رو سیو کردم و ب
 فرقی برای تو داره؟ هچ -
 خوام بدونم.می -
 ا بودم.هم، تنهابعد از مرگ یکی از دوست -
 م بودید؟هقبلش با  -
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 آره. -
 ؟هدختر دیگ -
 .دناجاره می هخون مهدختر و پسر  هب همگ -
 آره. هنام هصیغ هبا ی -

 ا کردی!هخیلی از این کار هبا پوزخند گفتم: مثل اینک
 چرا مرد؟ -
-... 
 گفتی خودکشی کرده؟ همونی که -

داشت و  هوا نگهطرف لبش برد. روی  هسرم رو تکون دادم. لیوان چای رو برداشت و ب
 ؟!...مجنسهگفتی  همون دوستی که هنکن گفت:

صدای شکستن من رو از جا  هدوباره سر تکون دادم و سراغ ویرایش متن رفتم ک
روی  هی شیشهاهمن خیره بود. چای و خرد هت بهبا ب هنگاه کردم ک نامهب هپروند. ب

 زمین پخش بود.
 م...هخود تو  هنام عصبانی گفت: نکنهب
 ربطی داره؟ هتو چ هزندگی خصوصی من ب -
 جواب منو بده؟ -
 خوام.مین -
 میم؟!هحالا باید بف -
 سمت مانیتور برگشتم و چیزی نگفتم. هب
 !درک هب -
-... 
 رو خراب کنی!  هجمع هحالت اگ هوای ب -
 
 
٨۶  

 یهناهب هاون رستوران برم. صبح آنا ب هجوری با نیما ب هچ هاز صبح استرس داشتم ک
 هبود. مامان توی اتاقش نشست ۱۱:۰۱ ش، بیرون زده بود. ساعتهادوست کوه رفتن با

 هی مامان زل زده بود و حواسش بهالب هخوند. شادی بمیکتاب  بود و برای شادی
 مامان من رو دید و گفت: چرا نمیای تو؟ کنار در بودم، نبود. همن ک
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 برم خرید. هشم کدارم حاضر می -
 دونی شام دعوتیم؟می -
 آره. پرستو دیشب ازم قول گرفت. -
 سلامت. هبرو ب -
 م با من میای؟هشادی گفتم: تو  هب

 گوش میدم. هگفت: دارم قص هک«. میام» هو امیدوار بودم نگ
 .خداحافظ. فعلا هرار نکردم: باشص، بیشتر اهاز خداخواست

 هرسید. بمینم نهذ هی بهیچ راهاصلا  ؛بالا نگاه کردم یهروی طبقهرا هدر رو بستم و ب
م رفتمی هایتش این بود کهم کردم. نه میرفتم و لباس پوشیدم و آرایش ملای اتاقم

 .هخرید دیگ
و خود نیما  هفرجی بش هتوی سالن قدم زدم بلک هدقیق ۵از اتاق بیرون اومدم و حدود 

 ی رویهاطرف قاب هدریا زدم و ب هوقتی دیدم خبری ازش نیست، دلم رو ب بیاد پایین.
صدای شکستن،  هانداختم کها رو برداشتم و محکم روی سرامیک رفتم. یکی هشومین

و  نمامان و شادی و نسرین بیرون اومد هنکشید ک هثانی هب م شد.هباعث ترس خودم 
عادی گفتم: چیزی نیست. قاب از دستم افتاد. الان  . خیلینبا نگرانی علت رو پرسید

 کنم.میخودم جمع 
 مامان گفت: فکر کردم رفتی!

پایین اومد! جارو و  هاهم بالاخره از پلهمایونی هطرفم اومد و حضرت  هنسرین ب
 .کنممیاز دست نسرین گرفتم و گفتم: تو برو نسرین. من خودم جمع  انداز رواکخ

 !: دستت رو نبرینمزمان گفتهمامان و نسرین 
ا رفتم و دعا کردم ت هطرف آشپزخون هب هانداز پر از شیشوقتی سالن خلوت شد با خاک

 من نره بالا.  برگشتن
ا و مامان بود نگاه مال باب همون قاب کهعکس  هبود و ب هوقتی برگشتم کنار شومین

 گفت: کجا داری میری؟ هرو از صندلی کنارش برداشتم ک کرد. کیفممی
ادم افتاد منتظر ی هک!« هخودم مربوط هب»گفتم میاز لحنش خوشم نیومد و داشتم 

 گفتم: خرید دارم.میبودم. با صدای ملای مین فرصته
 صبح؟ ٨٨ساعت  -
 م.هااتی برای دوستغسری سو هی -

 خوای؟میابروش رو بالا انداخت و گفت: سوئیچ 
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 ندارم. هنامیه. گواهن -
 «. چکار کنم!هخب نشد دیگ»خودم گفتم  هطرف در رفتم و ب هب
 پوشم.میمن الان لباس  !گفت: صبر کن همون فاصلهاز 
 شم.مزاحم نمی -
 رسونمت.میصبر کن.  -

م باشمیافتاد و مجبور نبودم معطل آدمینها یچ کدوم از این اتفاقهخودم بود  هاگر ب
مون رستوران بودیم و هی نزدیک نیم ساعت بعد توی مرکز خرید میاد! ازش بدم هک

چقدر ساده  هکردم کمیاین فکر  های پشت ویترین بهجنس هجای نگاه کردن ب همن ب
 چیز جور شد! همه

شال و بلوز خوشگل برای  هبودم و ی هشکست همونی کهجای  هقاب عکس ب هتا الان ی
م هاجر خانوم بودم. نیما هچادری شیک برای  یهپارچ هخریده بودم. دنبال ی مرجان
از خرید کردن خوشش  ها مردی بود کهمتین و آروم با من میومد. تن اهروزمونهمثل 

 میومد.
 خوای جنسش رو لمس کنی؟میصدای نیما اومد: 

 . خوب نیست.هن هچی؟ ن -
 اشاره کرد و گفت: این چی؟ این رنگ رو دوست داره. هپارچ هی هب

 هپوشید. خواستم وارد مغازه بشم کمییی با این رنگ هاگفت. معمولا لباسمیراست 
 دونی؟مینیما نگاه کردم و گفتم: تو از کجا  هکردم. با تعجب ب صبر

 نگفتی سنش زیاده؟ همگ -
طرف ادکلن  هبراش خریدم. بمون رو هوارد مغازه شدم. جنس و طرحش خوب بود. 

یار بخرم. چند تا برند رو تست کردم. معمولا عطر سرد هچیزی برای م هک فروشی رفتم
 زد. می

 همون رو بزنم. بهخرید و دوست داشت مینیما برام  همیشه همارکی افتاد ک هچشمم ب
 هسمت من برگشت ک ه. بهکنمیمون نگاه ه هم بهدیدم اون  هنگاه کردم ک صورتش

 نظرم خوب بود خریدم. هب هرو کها یکی از ادکلن روم رو برگردوندم و
 وقتی بیرون اومدیم پرسید: مال کی بود؟

 مکارم.ه -
 !خری؟میای مردت سوغات همکارهبرای  -
 ایرادی داره؟ هچ -
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 یچی!هم کرد و گفت: هغمگین نگا
 داری؟م پاساژگردی رو دوست هنوز هخواستم فضا رو عوض کنم و گفتم: 

 لبخند زد و گفت: با شادی بیام باید تمام پاساژ رو براش بخرم.
 ده!چیز رو سفارش می همهداد: آنا  هادام هخندیدم ک

با صدای  هنام بود. جواب دادم کهزدم بمیحدس  هطور کمونهگوشیم زنگ خورد و 
 ریم رستوران.کجایید؟ ما داریم می آروم گفت:

 پاساژم.مرسی پرستو جان. من تو  -
 اونجا باشید. هدیگ هدقیق ٢١سعی کن تا  -
 .خداحافظبینمت. می. شب هباش -

جایی اشاره کرد و  هدورتر پارک کرده بود. ب میزدیم. ماشین رو کمیتوی پیاده رو قدم 
 ؟هیادت گفت:

لواشک و آلوی خوشرنگ دیدم. لبخند زدم و گفتم:  هعالم همون سمت برگشتم و یه هب
 آره.
 خوای بگیرم؟می -
 ترش دوست ندارم. هعوض شده. دیگم هذائق هخیلی وقت .هن -

 سکوت گفت: پس چرا برای من چیزی عوض نشده؟میبعد از ک
م خیره شد. دلم گرفت و گفتم: مشکلات آدم رو عوض هم بهاون  هش نگاه کردم کهب

 .هکنمی
 م کم نبود.همشکلات من  -
-... 
کردن با پدر و مادرت با اون شرایط چقدر سخت بود.  زندگی میهفمیوقت نیچهتو  -

 کرد.میپدرت رسما کنترلم  اوایل
 توی دلم گفتم حقت بود.

 ایستادم.میکرده بودم  هپای کاری ک ؛ بایدکردممیخاطر شادی تحمل  همن ب -
-... 
 بود. هآب از سرم گذشت هدنیا اومد، دیگ هب هم کهوقتی  -
-... 
 تونستم دخترم رو بدون مادر بزرگ کنم.می هتو رو داشتم. ن هن -
-... 
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 «باید تقاصش رو پس بدی هنیما! کاری کردی ک»خودم گفتم  هب -
-... 
 زجر بکشم. هخواستم کمیاصلا خودم  -
 !هدیگ هطرفش برگشتم و گفتم: بس هب

نیما نگاه کرد و بعد  هطرفمون اومد. اول با دقت ب هپسری ب هک هخواست چیزی بگ
 خودتونید؟ گفت: استاد

 زور لبخند زد. هنیما ب
م دادم تو هتون رو دارم. تست هاآلبوم یهمهشناسید ولی من میشما منو ن -

 صدا... هواس هالبت؛ استدیوتون
 ممنون. لطف شماست. -

 هدقیق چندشون رو نشنیدم. بعد از همکالم یهو قفل ماشین رو باز کرد. سوار شدم و بقی
 .هگفتم: فقط منو برسون خون هبده ک هنشست و خواست بحث رو ادام مهنیما 

 دلت برام بسوزه. هرو نگفتم کها نیما گفت: اون هتوی ماشین سکوت مطلق بود ک
 دونم.می -
 ره.هچیزی بخوریم، سر ظ هبذار بریم ی -
 میل ندارم. -
 خواستم...میمن ن -
 دونم.می -
-... 
باشی چون  هم نباید داشته... تو زندگی خوبی داری. عذاب وجدان همنتظرتشادی  -

خوب  یهخاطر هم بینمون بوده باید مثل یهر چیزی هت ندارم. هحسی ب همن دیگ
 بد... ه، نهحفظ بش

-... 
م داشتیم. اون اوایل زندگیمون های خوبی با همون روزی آشناییهاما تو تمام سال -

 گرده!میعقب برن هچیز تموم شده. زمان ب همه هولی دیگ ؛قشنگ بود خیلی
ش هاهو دست چپش رو روی گون هش خیسهادیدم چشم هطرفش برگشتم ک هب

نام هب یهگوشیم زنگ خورد و شمار م خوب نبود.هکردم. حال خودم  . سکوتهگذاشت
 افتاد. ریجکت کردم و گوشی خاموش رو توی کیفم انداختم.
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*** 
. نکردمیچپ چپ نگاه  همه هو نیما انقدر تابلو ناراحت بودیم ک سر میز شام من

آقا حمید  .هنیومده بود. مطمئن بودم خیلی از دست من ناراحت هبود ک م دعوتهنام هب
 ما راحت باش. یهخوری آتوسا؟ تو خونمیمن گفت: چرا ن هرو ب
 خورم.میمرسی. دارم  -
 پیش مادرت موندی. هخوب کاری کردی ک -
 .هبل -

 همهدرست کردی؟ خدا وکیلی  هاشاره کرد و گفت: پرستو این چی هالوی هحسام ب
 ؟ستهخوردید. اصلا با این قابل مقایس ای من روهغذا
 لوی حسام زد و با خنده گفت: من درست کردم.هپ هب هعم
 نگو کار شما بوده. ستهبینم چقدر خوشمزمیو حسام دوباره گفت:  نخندید همه

 کنی!میخودت آشپزی  هک هپرستو: ن
 .هچی با من همهمدیریت  هک هرحالبهحسام: 

 !هآنا: بیشتر تست کردنش با توئ
 می!هفمیت ندادم هی خل و چلت اومدی، راهابا دوست هبعد ک یهحسام: دفع
 ای تو!هغذا هم میارمشون، ننشون دادن طراحی هآنا: من واس
 شی.مون دم در دیپورت میهر صورت هحسام: در 

 آنا خودش رو لوس کرد و گفت: عجیجم دلت میاد؟!
 من!  میحساس بامرا یهی دست میذاری رو نقطهحسام: ای بابا. 

 !بامرامی ...yes ohپرستو: 
 نام چرا نیومد؟ه: آقا بهعم

 آنا اخم کرد و مامان گفت: کار داشت.
 هب شب خوبی بود و کم کم داشتم از غریبگی اون اوایل در میومدم. موقع برگشت

ی اوقات احساس هداشت و گفت: آتوسا جان. آدم گا همن رو نگ ، آقا حمیدهخون
ی اون ماجرا نگاه هاآدم یهمهولی وقتی از دل  اف شدهحدر حقش اج هک هکنمی
 .نایی حق دار جوریه همه هبینمی ،همهفمیرو ها واقعیت یهمه، وقتی هکنمی
 عمو. امهمتوج -
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 هب هرسید ک ایهنقط هیهولی ب؛ خاطر تو خیلی تلاش کرد هپدرت مرد خوبی بود. ب -
 ههکارش اشتبا هبدون هپدرت مردی نبود ک«. هتر باشهب طورینایشاید »گفت  خودش
 انجامش بده. مهو باز 

 دونم عمو.می -
 خوام تو از دست بابات ناراحت نباشی.میبحث من قضاوت کردن برادر زنم نیست.  -
 چشم. -
 بلا.بی چشمت -
 
٨٧  

جوری با هچ هکردم کمیوارد دفتر شدم. از دیشب تا الان تمرین  همهصبح زودتر از 
نگاه  هبارون پشت شیش هبودم و ب هنشست هبست یهپنجر یهبشم. روی لب روروبهنام هب

جلوی پنجره بود اومد. خودم رو با  هطرف میزش ک هوارد اتاق شد و ب نامهب هکردم کمی
نشون دادم. کیف و بارونیش رو آویزون کرد و کنار من ایستاد.  شالم مشغول یهگوش

ن حرف با م هک هنیما اومده بود خون هشنب هگفتم: س من هسکوتمون طولانی شده بود ک
 .هبزن
 -... 
 دیروز دلم نیومد بیارمش رستوران! -

 م نرفتیم. هنفس عمیقی کشید و گفت: ما 
ی ذاشت خیلخاطر بابا می هب هریشی ک هش کردم. تهنگابا تعجب سرم رو بالا آوردم و 

م لبخند زد و با هشده بود. لبخند زدم. اون  هجور دیگهولی امروز انگار ی ش میومدهب
م هاطرف لب هلمس کرد. از کارش جا خوردم. انگشتش رو ب پشت دست صورتم رو

. هکنمیا رو هکاردونستم چرا این میانداختم.  برد و بازشون کرد. ابروم رو بالا
 یهچند روز پیش دربار هاون حرفی ک خاطر هنوز به. هخواست واکنش من رو ببینمی

 اذیتش کنم و خودم رو کم هم تصمیم گرفتم یهدوستم زده بودم مشکوک بود. من 
تلاش من برای راضی  همهاون  هنام انقدر فراموشکار بود کهاگر ب تفاوت نشون بدم.بی

حالا دستش رو روی  مین بود.هرو از یاد برده بود، حقش  ازدواجم با نیما هکردن بابا ب
بود.  م نزدیک شدههداد و دست چپش روی کمرم بود. زیادی بمیگردنم حرکت 

ش دلخور شده بود و من بیشتر هاکردم. چشممیش هخونسرد و با نیشخند نگا
آورد و تر رو بالاش هام فرو برد و دست دیگهگرفت. دستش رو توی مومی مخنده
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دونستم باید چکار کنم و خشکم زده میرو باز کرد. از تعجب زیاد ن بالای مانتوم یهدکم
بعدی رو باز کرد و برای بوسیدنم  یه. دکمشدمیرد  داشت از حد شوخی هبود. دیگ

ت کیپزش یهپنجره پایین پریدم و گفتم: معاین یهسریع پسش زدم. از لب هجلو اومد ک
 تموم شد؟

جور  ننکمیخوردن از عشقشون، فکر  هخاطر لطم هبها عصبانی گفت: خیلی از آدم
 !همهتو همهها ولی این ؛هستن ایهدیگ
 تو نگران من نباش. -
حال  هطرف در رفتم ک هکردم بمیبستم و شالم رو مرتب میم رو هاهدکم هطور کمونه
از ش رو بهاهدکم هموندم اصلا بعید نبود کمی هدیگ ه. اگر چند ثانیهعوض بش وامهو 

تقریبا توی انزوا زندگی کرده بودم، داشت حسی رو تو  هسال ک همه کنم. بعد از این
د خوردن میز و گدر نرسیده صدای ل هب خواستمش.مین اصلا هکرد کمیوجودم بیدار 

 ا رو شنیدم.هپخش شدن خودکار
 
٨١  

 هنام بهام رو با بهکردم برخوردمیبود و من سعی  هدو روز از اتفاق توی دفتر گذشت
بودم و مشغول ویرایش بودم.  هطور. پشت میزم نشستمینهم هبرسونم. اون  حداقل

ن تعطیل شد هروز رو اتاق بغل با بردار زن سابقش بود. چیزی ب م تقریباً تمامهنام هب
عجب کردم. خیلی کم یار تهم یهخورد. از دیدن شمار گوشیم زنگ هدفتر نمونده بود ک

بگیره. سریع جواب دادم و با شنیدن صداش  با موبایلش با من تماس هپیش میومد ک
من  میاشهگفت: خانوم میی رسهابعد از احوالپرسی ان تنگ شد.هدلم برای اصف یکهو

 رانم!هت
 جدی؟ -
 بینم.میم هکردم. گفتم بیام شما رو میسمینار شرکت  هتو ی ؛ بایدهبل -
 ست؟هم هکار خوبی کردید. مرجان  -
 تونم ببینمت؟میام. کجا هخیر. تن -
 کدوم خیابونید؟ -
 نیایش. -
 ترید.نزدیک دفتر هپس ب -
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دیدمش انگار از  هک ایهاولین لحظ .هآدرس دفتر رو دادم و قرار شد خودش رو برسون
سوال بود.  خودم جای برای هر دو خیلی خوشحال بودیم کهسال قبل اومده بود.  ٨١١

بعد از کلی حرف زدن از  .نکردمیمون هنام مشکوک نگاهمنشی و ب هانقدر خوشحال ک
گذاشت و گفت: تو این  ان، استکان چای رو روی میزهوای اصفهتا آب و  هشرکت گرفت
 کنم.مرجان کمک می هم بها قاطی پاتی شده. تازه خودم هکار یهمهچند وقت 

 تره!رهماکنم. مرجان از من میباور ن -
 نداره... هشاید حوصل ؛دونممین -

 توی دلم خالی شد. همن نگاه کرد ک هعجیب ب جورهو ی
 م آشنا بشم و تسلیت بگم.هگفت: دوست داشتم با مادرت  هبعد از چند ثانی

 .شدمیدید. خیالش از کار من راحت مامان شما رو می هک شدمیاتفاقاً خیلی خوب  -
 زیاد از من خوشش نیومد.  هکت هرا پسرخالهظا -
 مین...ه! هکم غیرتی هنام یه. بهن -

 حرف خودم خندیدم. هو ب
 ما رو ببینید؟ یهدوست دارید خون -
 شم.م خوشحال میهگفت: خیلی  هیار لبخند زد و از خدا خواستهم

ت پش هنام کهماشین ب هن باز بهپارک شد. من با د هیار جلوی در خونهوقتی ماشین م
 نام پرسیدم: تو کجا اومدی؟هنگاه کردم و با اشاره از ب داشت، هما نگ
 میمعماری قدی هک هنمای خون هیار بهم بالا انداخت و زودتر از ما در رو باز کرد. هشون

ا هم از این چیزهران هی تهاهخون کردم تومیاشاره کرد و گفت: فکر نها داشت و تخت
 ببینم.

 داشت. هعلاق نام اخم کرد و من گفتم: باباهب
 این جوونی داری؟ هیار تعجب کرد و گفت: آتو رئیس بهمامان با دیدن م

 عمره. هسال خودش ی ٢٧یار گفت: حاج خانوم. هر دو خندیدیم و مه
ای هیار خیلی جوون و پرانرژی بود. قدش فقط چند سانت از من بلندتر بود و موهم

نظر من این  هب ؛ ولی؛کرمیش مسخره همیشهمرجان  هکم پشت بود ک جلوش خیلی
 میومد. شهکم پشت بودن بیشتر ب

چرا میوه میل »گفت میبار  هی هدقیق ٣ر هنام سکوت کرده بود و مامان تقریبا هب
این چند وقت و بعضی  یهی بامزهااتفاق یهم دربارهیار هو م من«. کنید.مین
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یار خیالش هدیدن ممامان با  خندیدیم.میزدیم و میحرف  ای خاص شرکتهمشتری
 صورتش پیدا بود. این از کل !ی خلافکار نیفتادمهامن گیر آدم هراحت شده بود ک

ی من و مامان برای موندنش اثری هارفتن بود و اصرار یهیار آمادهبعد م هدقیق ۴۵
ماشین نیما  هبودیم ک هاه. روی پلهگی کند ننشب رو باید را هدونستم کنداشت. می

ه رو بیچار یارهم هاینجا ک نریز میفامیل  یهمهالان  وارد حیاط شد. با خودم گفتم
 .ننببی
 میام. هم تا چند روز دیگهمرجان سلام برسونید. من  هب -
 ماه ارزش کار کردن تو دفتر نشر رو داشت؟ همیدم یهنوز نفهولی من ؛ سلامت باشید -
 رفت. میسر م هحوصل ه. تو خونهجریانش مفصل -

. م نکردهاز کنارمون رد شد و حتی سلام  هنیما مثل سای هکنار حوض رسیده بودیم ک
 رفت.میبالا  هاهاز پل هم رو گرفت و نیما رو دید کهتعجبم رو دید، رد نگا یار وقتیهم
 گفت: جناب پیمان؟! دقت کرد و میک

حواس نیما  هک هاتفاق بدی افتاده باش هداد. حس کردم ممکن هش ادامهرا هنیما ب
 شناخت؟!یار، نیما رو از کجا میهگفتم م . بعد با خودمهپرت
 صدا زد: جناب پیمان؟تر یار بلندهم

ر شد و گفت: عذتر طرف ما برگشت. چند قدم نزدیک هاین بار نیما ایستاد و با اکراه ب
 تون!اول نشناختم خوام!می
 انتظار دیدنتون رو نداشتم. .لهلءاشاان ستینهکنم. خوب میش هخوا -
 ست با آقای نصر خصوصی صحبت کنم؟هلطف شما. آتوسا اجازه  هب -

 «. اجازه نیستهن»تونستم بگم میمشکوک شده بودم ولی ن
یار جلوی ه. منم جدا شدهپچ پچ از  مییار و نیما بعد از کهروی تخت نشستم و م

 شناختید؟کجا میمدیگر رو از هگفتم: شما  تخت ایستاد.
 داشتیم. میآشنایی قدی -

 خواد بیشتر از این توضیح بده.مین هواضح بود ک
داداش من رو  همونید؟ فردا مرجان نمیگمیم شام نه میحالا با وجود این آشنای قدی -

 ی کرد؟هرا هشبون
 .هزنمینها خندید و گفت: مرجان از این حرف

 . مراقب جاده باشید.هم ابریه. آسمون هتاریک میشوا داره هکنارش ایستادم و گفتم: 
 حتماً تشکر. -
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و  دستم رو گرفت یکهودونستیم چی باید بگیم. میم خیره بودیم و نه هب هچند ثانی
 شرکت خیلی براتون تنگ شده. گفت: دلمون تو

 هنظر خودش خیلی جرأت ب هب هدستم رو گرفت هم کهقدر مینهدونستم میلبخند زدم. 
و رم هنبود. خیلی متین و خجالتی بود. دست دیگ طورینایاخلاقش اصلا  خرج داده.

از  هبدید ک smsطور! وقتی رسیدید حتما مینهم هگفتم: من  روی دستش گذاشتم و
 نگرانی دربیام. 

شدم، خبری از نیما نبود. مامان  هطرف در رفت. وقتی وارد خون هخداحافظی کرد و ب
 کنار

 هطرف آشپزخون هجمع کرده بود ب هی میوه رو کهابود. نسرین ظرف هنشست هشومین
وارد اتاق شدم و کیفم رو روی تخت انداختم.  کرد.میم هنام با اخم نگاهب برد ومی

 جلوم ایستاد. م وارد شد. در رو محکم بست وهنام هپشت سرم ب
 تو چرا دنبال ما راه افتادی؟ -
 ا باشید؟هخواستی تنمی -
 تو ربطی نداره! هب -

 در کمد دیواری چسبوند و گفت: داره! هبازوم رو گرفت. منو ب
 .هشولم کن. بازوم کبود می -
 خیلی جور بودی! ه؟ با این پسره کهجلوی من ادا در میاوردی. ن -
 !میتی داره؟ها هتو چ هواس -
 !هخوشم نمیاد کسی منو احمق فرض کن -

 در خورد و نیما گفت: دکتر اینجایی؟ بیا بیرون. هب هچند ضرب
 م دفتر نمیام.ه هشی. دیگتو مزاحمم می هگم کمامان می همین امشب به -

 !هپوزخند زد و گفت: خودش تو رو تو سر من انداخت
 نام! آنا کارت داره.هدوباره صدای نیما اومد: ب

 گفت: تازه شروع شده! هطرف در رفت. آخرین لحظ هنام ولم کرد و با عصبانیت بهب
 
٨٩  

 ایهران موندنم فایدهرفتم. تمیدفتر ن هبود و من دیگ هیار گذشتهچند روز از دیدن م
از قبرستون  هیی کهاجز وقت هخوب شده بود و ب هدیگ هم کهمامان  نداشت. حال
ار صبح ب هگفتم. یمیش هبرگشتنم رو آروم آروم ب یهقضی اما باید ؛کردمین همیومد گری
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خط دوم رو  یهشمار ؛ حتینشنیدن زده بود هرو ب خودش هامروز یادآوری کرده بودم ک
 ام تماس بگیره. همن بود با حضور هاگر نیازی ب هوکیل بابا داده بودم ک هب

سالن بلند شد:  یهشدم. صدای مامان از گوش هم رو درآوردم و سریع وارد خونهاکفش
 بیرون رفتی؟تو این بارون  حالا چرا

 شدم. هبیرون نرفتم، خست هدو روزه از خون -
 ت رو عوض کن.هاچرا چتر نبردی؟ برو لباس -

ارزید. خیلی میم رو درآوردم. خیلی خیس شده بودم ولی هاوارد اتاق شدم و لباس
م پایین هبارون پیاده روی نکرده بودم. وقتی بیرون اومدم. آنا و شادی  وقت بود تو

 هسیب از آشپزخون هی گشت.میمعمولا خیلی دیرتر از این بر بود و آنا ۴. ساعت بودن
 خوری؟میکرد. گفتم: میم نگاه هجوری بهبرداشتم و گاز زدم. شادی ی

 آره. -
 «پس برو از یخچال بردار!» گفت مییاد مرجان افتادم. اگر اینجا بود 

وی ت هگاز گنده زد ک هی. هگاز بزن هنش گرفتم کهخندیدم و طرف سالم سیب رو جلوی د
 !ه. من و مامان خندیدیم و آنا گفت: قورت ندی گیر کنشدمین نش جاهد
رو خندوند. خیلی خوشحال بودم چون توی این  همهجویدن کرد و باز  هزور شروع ب هب
 روز مامان رو فقط با صورت غمگین دیده بودم. ٢۵-۶

توی  هنیما وارد شد. با دیدن کلیدی ککرد. یک ربع بعد میدر و ساعت نگاه  هآنا مدام ب
من  های کمون جاسوئیچیهنفس کشیدن یادم رفت.  هلحظ هچرخوند یدستش می

مطمئن بشم. خودش  هار دقت کردم کبآویزون بود. چند کلیدش هدوست داشتم، ب
 بود.

 با دیدن آنا جاخورد. کلید رو توی جیبش انداخت و گفت: چرا زود اومدی؟!
 اومدی؟!تو چرا زود  -
 خوای برگردم!می -

 !پیدات کرد هتو این خون شدمین همن نگاه کرد و گفت: قبل از فوت بابا ک هآنا ب
 ام سبک شده. بده؟هکار -

ه. گردمیآنا نیست، نیما خیلی زود بر هایی کهروز هشده بودم ک هتعجب نکردم. متوج
 اتاقم رفتم. هد بحثشون باشم. بهنداشتم شا دوست
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مامان وارد اتاق  هو وسایل شخصیم توی چمدون بودم کها دادن لباسمشغول جا 
بیرون  هزد. بعد از بحثی کمیش برق هاصورتش پر از خنده بود و چشم شد. تمام

 عجیب بود. پرسیدم: چی شده مامان؟ پیش اومده بود واقعاً 
 چمدون بستن من نشد. روی صندلی میز تحریر نشست همتوج هانقدر خوشحال بود ک

 بزن! و گفت: حدس
 کسی رو دعوت کردید؟ -
 .هن -
 کسی جایزه برده؟ -
 .هن -
 خودت بگو؟ -
 نام خواستگاری کرده.هب -
 از کی؟ -

 دختر! هاز تو دیگ !تهلبخندش رو جمع کرد و گفت: از عم
گفتم: بالاخره کار  هش کردم. بعد از چند ثانیهت نگاهزیپ چمدون رو ول کردم و با ب

 مامان؟کردی  خودت رو
 با دلخوری گفت: چی؟

 زنی.میروزه داری مخش رو  ٢١دونم می همن ک -
 ؟هچیها این حرف -
 ؟هخاطر زندگی آناست. ن هب -
 گی؟چی داری می -

 ش کردم.هام رو از جلوی صورتم کنار زدم. ایستادم و با عصبانیت نگاهمو
 ش نبود.همامان این را -

رو ها آروم بود، چین افتاد و گفت: اگر این حرف همیشه هعصبانی شد و صورتش ک
 مو ناراحت کنی.نامهحالت اگر ب همین الان بگم، وای بهردش کنی. از  هزنی کمی
 -... 
خوای اینطوری می، تو هفکر من هب هم که همنو ول کردید. این بچ هشما دو تا ک -

 اذیتش
 کنی؟

-... 
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پول نداره  ،سته هخوشگل نیست ک ،سته هپسرم چی کم داره؟ دکتر نیست ک -
 ...هک

 . هبیفت هگری هکم مونده بود ب هدیگ .نده هادام هدستم رو بالا آورم ک
مین پسره، ه هکنی! نکنمیان هان اصفهی اصفهنفر رو زیر سر داری؟  هی هنکن -

 رئیست...
 ؟هزنم. خوبمینام حرف هشب با ب -

 گرفتم. نام روهب یهمامان با دلخوری رفت و من شمار
 ؟هبا اولین بوق جواب داد: بل

 ؟همامان چی میگ -
 علیک سلام -
 جواب بده؟ -
 ای شما!ه. از احوالپرسیهم خوبهحال من  -
 مسخره بازی در نیار. -

 بعد خودش تماس گرفت و گفت: هچند دقیق خندید و گفت: صبر کن پارک کنم.
 بفرمایید؟ امرتون؟

 تو از من خواستگاری کردی؟ -
 ؟هجرم -
 !هر منه. وقتی چشمت دنبال خواهجرم هک همعلوم -
-... 
 مامان مجبورت کرده؟ -
 «آره»فکر کن  -
 داری؟هران نگهمنو ت هاینک هواس -
 «آره»فکر کن  -
 بگی؟ همین رو داری کهفقط  -
 کنی جوجو؟میچی! با عمو دکتر عروسی رهحالا  -
 «آره»فکر کن  -

مثل آدم  هتو خون هبیاد اونجا. امیدوار بودم کو تماس رو قطع کردم. قرار بود شام 
 هونسبزی تمام خ هبودیم و بوی قرم« بابا لنگ دراز»مشغول دیدن کارتون  توضیح بده.
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و آنا سر تکون « م شام پایینیم؟هما »گفت میبار شادی  هی هدقیق۵ر هبود.  هرو برداشت
 !«هگشنم» هک داد. احتمالاً منظورش این بودمی

 نام دیر کرد؟ همن چشم غره رفت و گفت: چرا ب هتوی دستش رو بست. ب مامان کتاب
 پرسی؟میاز من  -
 پس از کی بپرسم؟ -

 داد: بوی برف میاد. هو ادام نیما از پشت پنجره کنار رفت و گفت: اومد!
از  هادبی ک یهحس آمیزی: یک آرای) قشنگی بود. آنا خندید و گفت: حس آمیزی

 (آید/ در اینجا حس بویایی و بیناییمیدست  هم بهحس با  طریق آمیختن دو یا چند
خند لب هگل رز قرمز و ی هدست هبزرگ شیرینی، ی یهجعب هنام با یهر ورودی باز شد و بد

و مامان کم مونده بود از خوشحالی زیاد  نکردمیبا تعجب نگاه  همه وارد شد. گشاد
 خبر شده دکتر؟ هنیما سکوت رو شکست: چ .هپس بیفت

یچی. دارم ازدواج هترین میز گذاشت و گفت: نام شیرینی و گل رو روی نزدیکهب
 کنم.می

 ؟هنیما با پوزخند گفت: چندمی
 توی حرف کم نمیاورد گفت: آخری! هم کهنام هب

 میای بیرون؟ کارت دارم. هنام چند لحظهسریع گفتم: ب
 جا بگو عزیزم.مینه -

 ست!این شیرینی نامزدی من و آتوسا ت:نام گفهمن چپ چپ نگاه کرد و ب هآنا ب
 هکشید؟ مامان تو یمی. خجالت نهبابا رفت هماه نشده ک هنوز یهآنا با عصبانیت داد زد: 

 چیزی بگو!
 مامان: آنا آروم باش. من در جریان بودم.

 م.ایهآنا: پس ما فقط غریب
قی براش فرتفاوت نشون داد یا شاید واقعاً بی برگشت و خودش رو تلویزیونطرف  هب
 .همهحتما براش م هم این رو داشتم کهمن تو کرد ومین

 مهاون  هترسیدم کمیصورت نیما رو نداشتم. بیشتر، از این  هجرأت نگاه کردن ب
گوشم خورد: مبارک  هتوی احساسات خودم گیج شده بودم. صداش ب .هتفاوت باشبی
 ...هباش

ی رو باز کرد. از این حرکت م نشست و مامان شیرینهنام هو کنار آنا نشست. ب
ی از هبدون مشورت با من. اصلا بدون نظرخوا !واقعا ناراحت بودم نامهب یهغیرمنتظر
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بدبخت شدن  هب هنباید وابست هخوب بودن حال مامان ک من. کارش خیلی غلط بود.
روی  هتک هاش رو بالا داده بود و یهمو هنام نگاه کردم کهصورت ب ه! بهما باش

. کردمی هجلب توجش رههچ ی بلندش تویهاهپیشونیش افتاده بود. از نوجوونی مژ
 انقدر خواستنی شده بود. هدفع هدونستم چرا یمیمن نگاه کرد. ن هب
 .هباشش ادش از روی احساس واقعیهپیشن هدلم خواست ک هلحظ هی

بشقاب گذاشت و چرخوند. توی میشیرینی رو توش  هدست نیما افتاد ک هم بهنگا
 چیزی بپوشم! همیرم ی گفت: سرده.

و  نامهکرد و نیومد. سر میز شام ب هونهم خستگی رو بهبالا رفت و برای شام  هاهاز پل
نام خواست تو جمع کردن هم وقتی بهنسرین  ؛ حتینکردمیشوخی  مامان مدام

 نام درهشیرینی رو شادی و ب یهسرش گذاشت. نصف جعب ه، سر بهکمک کنها ظرف
 نام گفتم: صبر کن صحبت کنیم.هب هرفتن ب . موقعنحال تماشای کارتون خورد

 من همدت ک هتونستیم بعد از یمیکرد. میزده بود رو جمع  هجوری گندی کهباید ی
. امهاما با کمال پررویی گفت: من خیلی خست« م نرسیدیم.هتفا» هبگیم ب انهرفتم اصف
 ...حالا بعداً 

 خوای بشنوی؟میمطمئنی ن -
 ؟هامشب رو خرابش نکن. باش هبعدا بگو. ی -

 «.خودت نخواستی بشنوی!»رو بوسید. توی دلم گفتم م هو خم شد و گون
 
٢١  

 طرف هر بود و من با ساندویچ توی دستم تو حیاط خیس از بارون بهبعد از ظ ٢ساعت 
خواستم الان مزاحم میاجر خانوم خواب بود و نهکردم. احتمالا میحرکت  سوئیتم

مامان.  خداحافظفعلا » هخط نام هرو با ی هزود خون استراحتش بشم. صبح
ی گوش همون لحظهترمینال رفتم. طرف هترک کردم و ب .«هی بشجور این خواستممین

ان رو داشت. هاصف یهشمار پیش هرو روشن کردم ک میاصلیم رو خاموش کردم و دو
 .نرو داشت ر دو خطهام همکارهو ها دوست

اجر خانوم پیدا شد و با دیدن من با ه یهسر و کل هکلید رو توی در انداختم ک
 اومد. طرفم هخوشحالی ب

 شی.اجر خانوم. خیس میهسلام. این ور نیا  -
 میای؟ هسلام. چرا خبرم ندادی ک -
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 شد. ایهدفع هی -
 .همونمیور الان مثل یخچال بیا تو. اون -

اصلی  یهطرف خون هبخاریش خاموش بود. ب هیک ماه بود کگفت. نزدیک میراست 
م رو کنار بخاری گرم کردم و پالتوم رو آویزون کردم. من مشغول هادست رفتیم.

کرد. میای این چند وقت رو تعریف هاجر خانوم تمام ماجراهو  ساندویچ خوردن بودم
محل بالا اومده بود. برای ای هبار آب جوب هو ی بودن زایمان کرده هاهمسایهدو تا از 

داد با لبخند گوش می هاخباری ک ه. ببودن جمع کرده هیزیهسرپرست جدختر بی هی
 دادم.می

ش دادم هخریده بودم ب هک هروسری دیگ هچادری رو با ی یهم رو شستم و پارچهادست
فردا میرم سر کار.  هم خبر اومدنم رو دادم و گفتم کهمرجان  هخوشش اومد. ب خیلی هک

ولی برای چی باید  همن رو پیدا کن هتونمییار هنیما از طریق م هک دونستممیاین رو 
زد. صدای شر شر بارون میشده، حرفی ن هم کهنام هخاطر بهکرد؟ اتفاقا بمیاین کار رو 

 خوابم برد. میومد و من از خستگی کنار بخاری
 
 
٢٨  

 همون روال قبل برگشته هبود و زندگیم ب هان گذشتهاصف هاز برگشتن من ب هفتهیک 
 خیلی با هدونستم حتما از خونمیاین آرامش و سکون تنگ شده بود.  بود. دلم برای

 هازدواج ناخواست هاز ی هنام از اینکه. احتمالا بننرسید هنتیج هو ب نمن تماس گرفت
 ؛ فقطبودنم از شر مزاحم راحت شده هنیما  خلاصش کرده بودم، خوشحال بود. آنا و

 ی بعدهاهفتهتو ! هافتاده باش ترسیدم اتفاق بدیمینگرانش بودم.  همامان بود ک
سری شماره  هوارد کردن ی هسرم ب زدم.میکردم و با مامان حرف میگوشی رو روشن 
رش هاتاق شد. با من و خوا یار در زد و واردهم هقرارداد گرم بود ک یهحساب و شمار

 از اتاق بیرون بره. هبعد مرجان بلند شد ک هچند ثانی هاحوالپرسی کرد ک
ا همثلا ما رو تن هرفت کمیسمتمون میومد، مرجان  هیار بهر وقت مه هفتهتو این 

حرکتش خیلی تابلو و مسخره شده بود. سریع گفتم: مرجان بمون کارت  بذاره اما این
 دارم.

 در رسیده بود گفت: الان میام. هب همرجان ک
 بمون عزیزم. هدوباره گفتم: ن
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 « رسم.میبعدا حسابت رو »و توی دلم گفتم 
 هاشمی. مامان شب جمعهیار با مِن مِن گفت: راستی خانوم همرجان در رو بست و م

 رو دعوت کرده. اقوام نزدیک
 مرجان گفت. هبل -
 یارید!شیم تشریف بستید. خوشحال میهم دعوت هشما  -
چرا خودش  هیار ایستاده بود نگاه کردم. تعجب کرده بودم کهپشت م همرجان ک هب

باعث شد  هاخم کردم ک اش رو بالا انداخت و با لبش ادا درآورد.هابرو . مرجانهنگفت
یار هم هک« چی شده؟»با اشاره گفتم  همون لحظه. هپشت سرش نگاه کن هیار بهم

 برگشت و صورتم رو عادی کردم.
 شما از طرف من دعوتید. -

یار برگشت و گفت: هش خیره شدم. مهب همرجان بدون صدا خندید و شکلک درآورد ک
 ؟هحالت خوب مرجان

 گفتم باید برم بیرون. ه. من کهن -
 ؟هیار گفت: میایید دیگهخندیدم و م

ال حرههیار! بهبا دعوت م هبار با مرجان نره هبودم البت هشون رفتهم زیاد خونهقبلا 
 کنم حتما بیام.می گفتم: سعی

 منتظریم. -
 کنی؟میمرجان خورد، گفتم: چرا اینجوری  هیار رفت. تا چشمم بهم
 م نکنم؟ه. خوشحالی هدیگ هداداشم -
 چی؟ هخوشحالی واس -
 می!هفمیبعدا خودت  -

 هویکا ندارم. هسوپرایز جوراین بازوش رو گرفتم و گفتم: ببین مرجان. من دل خوشی از
 قاطی کردما! دیدی

 ؛ شایدتونم بگممین هزنم. حدس خودم رو کمیناراحت شد و گفت: من فقط حدس 
 کنم.میاشتباه 

 من قبلا ازدواج کردم و طلاق گرفتم. هدونی کمیتو خودت خوب  -
 خب؟ -
 .هدونمین هیار کهم -
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مین هگفتم: پس حدست  هغمگین شده بود کش رههاما چ هتفاوت باشبی خواست
 ؟ هنبود. 

 سرش رو تکون داد و گفت: تو دوستش داری؟
 ش فکر نکردم!هاینطوری ب -
 ؟ مراعات من رو نکن. بگو؟هشمی همگ -
 چیز شک همه هب هکردم عاشقشم کنار گذاشتم. دیگمیفکر  هدونم. کسی رو کمین -

 کردم.
 ا حرف بزنم.هاین چیز یهیار دربارهکشم با ممیمن خجالت  -
خوام بعد از مطرح مینشونش بدیم. ن هچیزی بگ هرو قبل از اینک مهکاش شناسنام -

 واقعیت رو بگم. کردنش
 چطوری؟ -
 نباید توی شرکت بدی، ن؛دستش برسو هجوری بهمونی میارم و تو یهمون روز مهمن  -

 تره.هب هشاید مشکلی پیش بیاد. بیرون باش
 ؟هجوری میدم دستش. خوبهبیار. ی هآره. شب جمع -
 !هامیدوارم اتفاق بدی نیفت -

چیزی  هحتماً ی همطمئن شدم ک هارش رو توی اتاق ما خورد دیگهیار ناهوقتی م
رش از هوای آشنایی با خواه هموقع استخدام نترسیده بودم و ب ست. ای کاشه

 !رفتممیدادن طفره ن هشناسنام
 
٢٢  

 یهکردیم. خانوادمیایستاده بودم و سالاد درست ها کنار مرجان جلوی کابینت
حرفی پشت  هن ؛ چونآمد داشتمواشون رفتهمین دلیل باه هب هک بودنای بیهمذ

 هپیش میومد. بلوز و دامن و شال پوشیده بودم ک مشکلی برام هن شدمیسرم زده 
 هجها با لهترجز جوون هبها مونهم یهمه«. ت میادهدامن خیلی ب»گفت میمرجان 
مادر مرجان کلی از برش  ش عادت کرده بودم.هبود بها من مدت هک نزدمیحرف 

م مدیون هرو  اهکرد. اینمیخوشش اومده بود و با ذوق نگاه  هاهدادن خیار و گوج
 همرجان گفت: شناسنام هکردم کمیداشتم سس رو آماده  رستوران بودم. یهآشپزخون

 رو آوردی؟
 آره. -
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 گیرم.میبعد از شام ازت  -
 اسمت ه! فریما میگهبود، نزدیکم شد و گفت: خال هاسمش فاطم همرجان کدختر عموی 

 ؟هچی
 صدایی از سمت هبغلش بود لبخند زدم و یاد شادی افتادم ک هدختر کوچولویی ک هب

 اشمی.هگفت: خانوم  هآرک آشپزخون
تو  هاشمی... واسهعمو خانوم  هبود خندید و من گفتم: واس هکی توی آشپزخونر ه

 آتوسا.
 یار گفت: حقت بود فضول خان!هم هرو ب هفاطم

 یار داد و گفت:هم هی ماست و خیار و ترشی بهاهسینی پر از کاس همادر مرجان ی
 ا رو بذار رو سفره.هزحمت اینبی
 چشم. -

ی زعفرونی رو با زرشک ها. برنجبودنا همسئول سفره چیدن، پسر هجالب این بود ک
دید میکس من رو در حال کمک کردن ر هرو تزیین کردم. ها و دیس قاطی کردم
 هزد. با وجود اینکمی، فوری لبخند شدمینگاه من  هتا متوج کرد ومیم همشکوک نگا

سر سفره با  کردم.می، احساس غریبی بودن میصمی مرجان و مادرش با من خیلی
م ها هبود، سکوت برقرار بود و حتی صدای قاشق و چنگال همونی کهنفر م ۴١-۵١وجود 

 . اگر من تونخوردمیغذا  ایهی کوچیک تو اتاق دیگهاه. بچشدمیخیلی آروم شنیده 
جدا زندگی کردن رو  یهبزرگ شده بودم، مطمئناً امکان و اجاز ایهمچین خانواده

 نداشتم.
جا گفت: مرجان از دوستت مونهبود، از  هبالای سفره نشست هیار کهبزرگ م یهعم

 کنی؟پذیرایی نمی
 !هعم چشم -

اشمی. هیار اومد: خانوم هصدای م هبرداشتم ک هتیک هو ظرف مرغ رو جلوم گرفت. ی
 بفرمایید.؛ نکنید تعارف

غلط کردم ». توی دلم گفتم نکردمیمن رو نگاه  ننفر داشت ۵١مین رو کم داشتم. ه
فتم: گ ؛ فقطبودم ه. حسابی خودم رو باختهمونده بود قاشق از دستم بیفت کم«. اومدم!
 ست.هچیز  همه !مرسی

 یار مشکوک نگاه کرد و دوباره صدای قاشق و چنگال اومد.هم هب هعم
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 هب هو بقی هاهو کاناپها روی مبل ایه. عدبودن هتوی سالن نشست همهبعد از شام 
کمکشون  های آشپزخونه. مرجان اجازه نداده بود توی کاربودنداده  هتکیها پشتی
زمان بگذره. مادر مرجان کنار من  همنتظر بودم ک داده بودم و هپشتی تکی هکنم. ب
ی عجیب و غریب هابخورم یا سوال میوه هکرد کمیی تعارف هبود و  هنشست
ا یار افتاد. بهم هم بهنگا هنارنگی پوست کندم و مشغول خوردن شدم ک هپرسید. یمی

 ؛ ولینداشتم شهکردم حسی بمیجوری فکر رهعموش در حال حرف زدن بود. 
 هگلی ب هچ هکردم عاشقممیعاشقش بودم و فکر  هاونی ک هم نداشت. مگهمیتی ها

نام پیدا کرده بودم شاخ و برگ هب هنسبت ب هاحساسی ک هسرم زد؟ حتی نباید ب
 ها نبود کهیار حداقل چشمش دنبال دخترهمثل نیما. م شدمیم هدادم اون می
 ؟هاومد: دخترم شما چند سالتش هصدای عم هک سرم رو پایین انداختم !هوفایی کنبی
 سال. ٢۵زد و گفتم: میلبخند  هصورتش نگاه کردم ک هب
 ان نیستی؟هل اصفه. اماشاءالله -
 .ننراهت مه. خانواهن -
 کنی؟میا زندگی هتن !هشون بالا سرت بمونهسای -

 .ننکمیجان! رفت و آمد  هعم هیار گفت: نهو م نسکوت کرد همهدوباره 
 .باشنگفت: سلامت  هبابت دروغش ابروم رو بالا انداختم. عم

کم ش لبخند زدم. یک ساعت بعد کمهب؛ رجان کنارم نشست و دستم رو گرفتم
طرف من  هیار بهم هم رو بپوشم کها. خواستم لباسنشدمیرفتن آماده  برایها مونهم

 رسونمتون.میصبر کنید، من  هچند دقیق و مرجان اومد و گفت:
 گیرم.می. مزاحم نمیشم. آژانس هن -
 تون دارم.مزاحمتی! اتفاقاً کارِ  هچ -
 خداحافظییکی یکیها مونهرسید، نگاه کردم. ممینظر  هنگران ب همرجان ک هب

یار با ه. مبودنبش آخر مجلس وو مشغول خوش بودنایستاده  همهو  نکردمی
این بیشتر من رو  هزد و خندید ک هلوش سقلمهپ همادرش ب کرد. آخرمیپچ مادرش پچ

رو از دستم کشید و  همیومد، مرجان سریع شناسنام طرفمون هیار بهنگران کرد. وقتی م
 !هگفت: وقتش

 رسیده بود گفت: چی شده؟ هیار کهاولش رو باز کرد و زد زیر خنده. م یهصفح
 ریختی بود! هیار گرفت و گفت: ببین قبل عمل چهطرف م هرو ب هشناسنام

 بود. هگرفت مخندهم هاز حرکتش خودم  هانقدر طبیعی بود ک
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 ه. چهم خوبهعکس دقت کرد. با لبخند گفت: خیلی  هیار از دستش گرفت و بهم
 ایرادی داره؟
 هطرف آشپزخون ه. مرجان دستم رو کشید و بهورق بزن هکردم کمیخدا توی دلم خدا
 .هراستی مامان برات ترشی کنار گذاشت برد و گفت:

یار اصلا فضول هم هظرف رو دستم داد و گفت: مشکل اینجاست ک هتوی آشپزخون
 نیست. 

 اون سمت نمیره. ه، فکرش بهم باشهفضول  -
با  توی دستش کنار پدرش بود و هبست یهیار با شناسنامهبعد برگشتیم. م هچند دقیق
 هیار بهه ممراهخانواده  یهمهکرد. بعد از کلی تشکر از می خداحافظی اهآخرین نفر

مادر و پدرش خیلی گرم  من داد. هرو ب هشناسنام طرف ماشینش رفتیم و اون
اسم نیما رو  ه. توی ماشین سکوت برقرار بود و من امیدوار بودم کنکرد خداحافظی
 دونم چطور شروعمیولی برخلاف انتظارم گفت: ن هو بحثی رو پیش نکش هدیده باش

 کنم.
 م لبخند زدم.همن  هو خندید ک

 مرجان هشما با مامان و بابا حرف زده بودم ولی سپرده بودم ب یهراستش قبلا دربار -
 .همونمیدونستم حرف تو دلش ن. میننگ
 مطلبی رو بگم! هاجازه بدید اول من ی -
 دونم.میاون مطلب رو من  -
 !م نبودهبراش م ؛ یعنیخیلی آروم بود هصورتش نگاه کردم ک هب
بشن.  روروبهم هبا  هاهتون مشکل دارید و دوست ندارید خانواددونم با خانوادهمی -

 .هشمرور حل می ها بهچیز این
 من رو دیدید؟ یهشما شناسنام -
 شون رو عمل...بینیها خیلی -
 !هی بعدیهاه. منظورم صفحهن -

 هرو ب هپارک کرد. شناسنام ایهعوض شد و ماشین رو گوشش رههکم کم حالت چ
 هنامشناس «!بنگ»توی دلم گفتم  طرف نور خیابون گرفت. هورق زد و ب هدستش دادم ک

 دشمیکرد و ساکت موند. روم نش هگاه چون هرو روی داشبورد گذاشت. دستش رو تکی
 گفتی.میمن  هحرف اومد: باید زودتر ب هچیزی بگم. خودش ب

 چرا؟ -
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 رفتار من نشده بودی؟ هواقعا متوج -
 دادی؟!میچیزی بروز ن هرفتاری؟ شما ک هچ -

 ! هعصبانی شد و گفت: بس
 نامزد بودید؟ !ماه ٩صورتش دست کشید و گفت: فقط روی 

 !هن -
 خوام بگم...مییعنی...  -
 رم بود.هشو !هن -

ضیح خودم تو یشب برای رئیسم درباره هنصف ؛ بایدموقعیتی گیر کردم هببین تو چ
چیزی یادش افتاد.  هک هکرد و خواست حرکت کندنده رو عوض  بدم! با حرص

سریع خلاص کرد. دستی رو کشید و گفت: اون رو بده  .هخواد بگمیدونستم چی می
 من. هب
 لطفا حرکت کنید. ؛من دیرم شده -
 من! هبده ب -

رو باز کرد و با  همون صفحهدستش دادم.  هرو از کیفم درآوردم و ب هدوباره شناسنام
 «.نیما پیمان»سرش رو بلند کرد و گفت: کرد.  شهت نگاهب
 -... 
با من رفیق  !خرید؟میبار از من جنس رت سالی چندهبودی و شو همن نگفت هتو ب -

 !بود شده
 با تعجب گفتم: چی؟

 .شدمیعصبانیتش بیشتر  هر لحظه
 ان!هران رو ول کرده و اومده اصفهی تهامیدم چرا شرکتهنف همن چقدر احمق بودم ک -

 !هکشمیا سرک هکار کارمند چرا تو
 کنم!میدونست من کجا کار مینیما  ؛ یعنیت بودمهنوز توی به

 کرد؟میتون چیکار هرت تو خونهداد زد: شو
 رئیسم جواب پس بدم؟ هم مثل خودش داد زدم: برای چی باید بهمن 
 ولی حرفی نزد و ماشینش رو حرکت داد. هبار خواست چیزی بگچند

 تون گفت؟هروز توی حیاط چی بگفتم: اون هبودیم ک هنزدیک خون
 -... 
 کنم بگید؟میش هندیده بودمش. خوا هسال بود ک ٧داره. هزن و بچ هاون خیلی وقت -
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 ی خصوصی برای شرکتشهاخواد شما چیزی از خریدمیاتون بوده و نهگفت از آشنا -
 بدونید.
 نوز دلخور بود.هآروم شده بود ولی  میحالا ک

 داد؟جنسی می هسفارش چ -
 .تردمیل و کراتین و پماد و این چیزا -
 زیاد؟ -
 .هزیاد ن -

خورد! از کجا محل کار من رو پیدا کرده بود؟! یعنی زاغ میدرد نیما  هچ ها بهاین چیز
 هروی صورتش بود، دیگ هکمیدر دادن پول رو داشت! با اخهچوب زدن، ارزش  سیاه

داشت.  هنگ هاز خیرش گذشتم. ماشین رو جلوی خون مهداد. من مین من هجوابی ب
 حرکت کرد. خداحافظی یار بدونهپیاده شدم و م

 
٢٣  

 هم مثل من ناراحت بود. بهمرجان گفتم، اون  هیار رو بهجریان م هاز چند روز پیش ک
 بخشی از هکردم یمیکردم. حس میران فکر هت هوسط اتاق خیره بودم و ب گلدون نخل

ان داشتم دوباره هاصف هاوایل اومدنم ب همون حسی کهگذاشتم.  خودم رو اونجا جا
باید  هرسیدم ک هاین نتیج هرو روشن کنم ولی ب خواستم گوشیم چندباربود.  هبرگشت

یار جلوی دیدم رو گرفت. با تعجب همحکم روی میز افتاد و م هتا برگچند عادت کرد.
 شدم. اخمش همتوج هش کردم کهنگا
 ؟هبرای چیها این اختلاف -
خط قرمز کشیده بود. اختلاف  ی روی میز نگاه کردم. دور چند قسمتهاهبرگ هب

اب حس هب همیتی نداشت. انقدر کوچیک بود کهقبلا براش ا هریزی بود ک ایهحساب
 بگم. دونستم چیمینمیومد. ن

 این. هوقت اومدم تو این اتاق، زل زده بودی بره -
 نخل اشاره کرد. هو ب
 ! هدیگ هشات پر از ایراد میهبا این حواس، کار همعلوم -

. مرجان با صدای ناتاق سرک کشید هب بودنصدا شده  همتوج هم کها هدو تا از کارمند
 یار چرا اینجوری...هگفت: م میآرو
 تو ساکت باش! -
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بعد اون بیچاره اومد و گلدون رو  همرد آبدارچی بیاد. چند دقیق همون جا داد زد کهاز 
ر هسر  !شده بودم ها خستهاز این رفتار هدیگ و توی سالن اصلی گذاشت. از اتاق برد

؛ کارم رو خراب جلوه بده هگرفت کنداخت و ایراد میاچیز کوچیک بحث و دعوا راه می
رو  ازسوههق هحرکت بچگان هم با یهم شده بود. دو روز پیش ه هباعث تعجب بقی حتی

 هچیز مسخره ک هوه ریختن داشتیم سر یهمن و مرجان موقع ق ؛ چوناز اتاق برده بود
 هگفت تو خونمیمرجان  کردیم!مییار نداشت، شوخی هوه و کار و مهق هیچ ربطی به
 کنم. هبخندم یا گری همونده بودم ک ه. دیگهکنمیم غرغر ه
 
 
٢۴  
و  هترسیدم دوباره سگ بشمی. هدر بزنم یا ن هدر اتاقش رسیده بودم و مردد بودم ک هب

. دیروز وقتی وکیل بابا تماس گرفت و گفت برای همرخصیم رو قبول نکن درخواست
 برای هادم افتاد کیه، تازناو حالا آماده ننبابا صبر ک ۴١بود تا  قرار هخوندن وصیت نام

 هی گرفتمیاحتمالا دستم رو  هرفتم و با پولی کمیباید  حالرههمراسم اونجا نبودم. ب
 ایهی چارول هخواست پولی از بابا نصیبم بشدادم. دلم نمیمیزندگیم  هسر و سامونی ب

 هخون همیومد. اول باید ی زار جور مشکل برام پیشهبعد  هم نداشتم. از این به
ی هاهبچ هم بهرو  هماشین. بقی هم. بعد یشدمیخریدم و از اجاره دادن خلاص می

 مونهقبلیم یادم بود.  یهمسایه یهنوز مریضی بچهدادم. میزیستی هسرطانی و ب
در زدم و وارد شدم. سرش پایین بود و  هب هچند ضرب موقع این قرار رو گذاشتم.

سرش رو بلند کرد و با دیدنم با اخم گفت:  هکردم ک ایهمشغول نوشتن بود. تک سرف
 ؟هبل

ازش  هانتظار داشت ک ؛ شایدتنگ شده بودیار خوش اخلاق همون مهدلم برای 
 پیش اومده. ایهمسئل هگفتم: ی کشی کنم!منت

 بفرمایید؟  -
 ران. چند روزی مرخصی...هباید برم ت -

 یهاینجا خون همگ !ماه مرخصی برگشتی؟ هاز ی هنشده ک هفتهنوز دو هداد زد: 
 .ستهخال

 بدون مرخصی کار کردم! هسال ۴من برخورد و گفتم: عوضش  هگفت ولی بمیراست 
 حقوقش رو گرفتی! -
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 باشم. هک هلازم ؛رحال من باید برمههب -
 !همشکل خودتون -

 یار من...هجلوتر رفتم و گفتم: آقا م و دوباره مشغول نوشتن شد.
 «یارهم»من نگو  هب -
 آقای نصر... -
 ای در کار نیست.مرخصی -
 ولی اجازه... -

 عصبانی گفت: بیرون!
 ایهر جای دیگهتونستم میم هسال سابق ۴واقعا اعصابم رو خرد کرده بود. من با  هدیگ

 کار کنم.
 دم!استعفا می -

 ؟هبازی هکنی کار کردن بچمیبا تعجب نگاه کرد و گفت: فکر 
 کنی!میطور فکر تو این هرا کهظا -
 گیر!ب هکن و توصی هر وقت خواستی بیا تسویهکنم. میاستعفات رو قبول ! هباش -

 هسریع بیرون رفتم و در اتاقش رو کوبیدم. وسایل شخصیم رو از میز کارم برداشتم و ب
 زنم.میت سر هزود ب هکرد گفتم: زود بمی هگری همرجان ک

 .هبرت گردون هکنم کمیش من راضی -
 گردم.مینمن بر -
 کنید شما دو تا؟میچرا لجبازی  -
 تره.هب همهاینجوری برای  -
 اینطوری نگو!. هن -

یار حتی از اتاقش بیرون هراه انداختیم. م« ever for »ِِ  خداحافظی هبغلش کردم و ی
 نیومد.

  
 
٢۵  

بار توی زدم. اینمیحالا پر از برف بود، قدم  هروز دوباره داشتم تو حیاط ک ٨۵بعد از 
ر بودم نگران دی هجر خانوم گفتها هبودم و ب هی گرم بیشتری گذاشتهالباس چمدونم

اشم. ب هداشت هخاطرش عجل هب هان نداشتم کهکاری تو اصف هدیگ ؛ چونهکردن من نباش
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 هاهآنا با پوزخند از پل مامان و آنا نقش بر آب شد. ا با دیدن برخوردهاین فکر یهمه
 م بدون جواب سلام توی اتاقش رفت!هبالا رفت و مامان 

 ؟!نکرد طوریناینسرین گفتم: چرا  هب
 خبر رفتی؟بی آتوسا خانوم چرا -
 گذاشتم. هنام همن ک -
 خیلی ناراحت بود. هفتهتو این دو مادرت  -
 !از ابراز احساساتش معلوم بود هبل -

 اتاق اشاره کردم. هدر بست هو ب
 .همادره دیگ -
 نام چطور؟هب -

 نم پریده بود، تعجب کردم و نسرین گفت: والا چی بگم!هاز د هاز حرفی ک
سمت اتاق مامان رفتم و  ه. بهشدم در قفل همتوج هطرف اتاقم کشیدم ک هچمدون رو ب

م هبود و نگا هنشست هروی کاناپ ؛مرو نداد. دوباره در زدم و بازش کرد در زدم. جوابم
 گفتم: چرا در اتاقم رو قفل کردید؟ طرفش رفتم و هکرد. بمین
 اتاق تو نیست. هاونجا دیگ -
 زنم. نگفتم؟میسر  تونهگفتم ب همن ک -
 نام آتوسا ندارم. هدختری ب همن دیگ -

ار و ک هخیلی بامزه شده بود. روی تختش نشستم و گفتم: چرا؟ چون رفت بش هقیاف
 ؟هزندگیش برس

 چرا دل پسرمو خوش کردی و بعد رفتی؟ -
 دونیممیدومون ره !چاک من بود هنام عاشق سینهانگار ب همامان جوری حرف نزن ک -

 از من خواستگاری کرد. چرا
 دونی.میتو ن هن -
-... 
 حالش رو ندیدی! هتو ک -

 . برایهنذاشت هپاش رو تو این خون ستهفتهداد: دو  هادام هش کردم کهبا تعجب نگا
 باید برم انتشارات... دیدن پسرم

انگار من عروسش  هکرد کمی« پسرم» ،«پسرم»مچین هافتاد و سکوت کرد.  هگری هو ب
 .هتا تکلیفم روشن بش ایهتلی، مسافرخونه هبرم ی هبلند شدم ک بودم.
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 کنی!میم خاموش هزنیم، میری، گوشیت رو میحرفی  هسریع گفت: کجا؟ تا ی
 ذاری!نمی هم نمیدی! میرم کهرا هخوای؟ میام کمیچی از جون من  هاصلا معلوم -

زور کتک میاوردت  هسال پیش بابات ب ٧مون هطرفم گرفت و گفت: اگر  هکلید رو ب
 تو روی من وانمیستادی! طورالان این

 رفت.میمرور زمان عصبانیتش یادش  هب همیشهچیزی نگفتم و کلید رو گرفتم. مامان 
ی هاهکابوس جلوی چشمم اومد. از ملاف هی هاتاق شبی یهمهدر رو باز کردم،  همین که

 کمد، کف اتاق پخش بود.ی های روی دیوار و صندلی و لباسهاتا قاب هگرفت تخت
م هکنم. اتاق کار پدرتون میمون رو آماده هنسرین کنارم ایستاد و گفت: الان اتاق م

 . اینجا دعوا شده؟همون خوبهمون اتاق مهبیرون اومدم و گفتم:  ست.ه
 کار آقای دکتره. !هن -

اتاق  هچمدون رو ب «م دکتر بودن خودش رو نشون داده!هچقدر »توی دلم گفتم 
بود. قرار بود  هااتاق یهاز بقیتر داشت و کوچیک ایهوهوسایل کرم و ق همون بردم کهم

 بیاد. هخون هعصر امروز وکیل بابا ب
ه آورد هیی بود کهاا و پولکیهبودم و شادی مشغول خوردن گز هتوی پذیرایی نشست

 کرد. با خودممیبرای مامان آورده بودم نگاه  های کزنیگلدون قلم همدام ب مهبودم. آنا 
 «گرفتم؟!میم ه باید برای اون»گفتم 

من گفت: این نقش مال  هگلدون رو از روی میز برداشت. روش دست کشید و رو ب
 .ننزنمی هکردم دیگمیقاجاره. فکر  یهدور
 دونم.مین -
 .ننزمیروزا عمده این هیی کهاخط و نقش ه. نمیاسلی هببین. ن -
-... 
 م ظریف کار شده.هو طرح پرنده. خیلی  هگل و بوت -
-... 

نامو ناراحت هخوام بمیسکوت گفت: ن هگلدون رو سر جاش گذاشت و بعد از دو دقیق
 ببینم.

 نام چکار دارم؟!هب همن ب -
 اتاقتو ندیدی؟ -

فت: بعد گ همامان با گوشی تلفن نشست و شماره گرفت. حرفمون قطع شد. چند ثانی
 کجایی؟ سلام مادر.
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 .«هو بخون رمیاشه یهنامداره میاد وصیت میکری» م رو تیز کردم.هاگوش
 «!م باید باشیهپسرم. تو  هن»
 «برات تنگ شده عزیزم. هدل خال»

 کردم!میزد، ناز حرف می طورینایم هاگر یکی با من 
 «نکن رانندگیپس منتظریم. تند »

 ش نداد.هم بهخبر اومدن من رو  ؛ حتیدلم گرفت
بود.  همون نشستروروبهم هو وکیل  بودنتوی پذیرایی جمع  همهیک ساعت بعد 
حتما باید  هاین فکر کردم ک هنیما رو دیدم ب همین کهنام بودیم. هب منتظر رسیدن

شرکت داده بود، ازش سوال کنم. صورت آنا و مامان خیلی  هب هیی کهاسفارش یهدربار
 خاطر ارث اینجا نشستم. هب هک قلبم ناراحت بودم هم تهبود. من  هگرفت
ار تر شد. سلام کرد و کنهب مینام وارد شد، حال مامان کهب هوا تقریبا تاریک شده بود که

م خیره شد، بعد اخم کرد هت بهمن افتاد اول با ب هچشمش ب همین کهنشست.  مامان
رگز قرار نیست من رو ه هدیگ نکردمیفکر  همه همطمئن بودم ک و روش رو برگردوند.

 هنام اصلا انگار نهیجان زده بودم ولی بهشدم. خیلی  . از سادگی خودم ناراحتننببی
 ضایع شدن جلوی نیما بود. خاطر هم حتما بهانگار! اون ناراحت شدنش 

 یهبودیم. دربار هر و موم پاکت رو باز کرد و گفت: ما رفیق چندسالهم همهوکیل جلوی 
سال  ۶مون موقع باز نشد. همین دلیل ه هوصیتی نداشت. ب شرایط دفن محل و

رد( من نگاه ک ه... )و بهنظرش عوض شده باش ؛ شایدشد تنظیم هنامپیش این وصیت
 موجوده.  میا سند رسهاین تن هرحالبهاما 

 هاسم بابا رو آورد، اشک مامان و آنا دراومد و آنا ب هکمینهنشون داد.  همه هکاغذ رو ب
سرم پایین بود و گوش  .بودنسیاه پوشیده  همهنوز هخودش رو کنترل کرد.  زور
 اگر تا زمان حیات من مراجعت نکرد، از فرزندی»وکیل خوند  هدادم کمی

 «شود.میمن خلع شده و از میراث من محروم 
من  هجفت چشم با تعجب ب ۶سرم رو بلند کردم. مطمئن نبودم درست شنیده باشم. 

 هداما هرو ب هتوج هکرد ک ایهبود. وکیل سرف هکس منتظر واکنش بقیر ه کرد ومینگاه 
 کنید. دوباره بخونید. گفتم: صبر هک هجلب کن

 امان دستم روکرد. ممیم هم با ترحم و ناراحتی نگاهآنا  ؛ حتیزدمیکس حرفی نیچه
 دستم رو بیرون کشیدم و داد زدم: دوباره بخون! گرفت.

 !آروم باش آتومان با نگرانی گفت: ما
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 یهصورت مامان زل زدم و گفتم: پیش خودش چی فکر کرده بود؟ منو فدای بچ هب
 رش رو ریخت!هم زهحتی بعد از مرگش ؛ کردش هدیگ

تو رو قبل  هرو قسم داد ک همهروز  ٢ش بگو هگی؟ مامان بآنا داد زد: چی داری می
 نوز...ه .همرگش ببین

 ش رفت.همراهم هداشتی دوید. نیما هسمت سرویس ب هافتاد و ب هگری هب
م هعالم و آدم واس یهمهکارم رو از دست دادم. دو روزه  هاون از اتفاق توی شرکت ک

شد. دوباره باید از صفر شروع  طوریاین هارثم گرم بود ک ه. پشتم بننکمی اخم و تخم
م بود؟ سالچند ش همهمن  همگ !توانش رو نداشتم. حالم خوب نبود کردم و اصلامی
 پدری قبول ندارم. هاونو ب مهطرف در رفتم و گفتم: من  هب

من  هم رو پوشیدم و طول حیاط رو دویدم. مامان دنبالم توی حیاط اومد اما بهاکفش
 زد: کجا داری میری؟ نرسید و داد

 سر قبرش! -
لرزید میتاکسی بگیرم. از سرما تمام بدنم  هسر کوچ هدویدم ک هدر رو بستم و توی کوچ

خاطر اومدن وکیل  هم بهاون  همانتو پوشیده بودم ک هی ؛ فقطوع داشتمهت و حالت
الی نفر خ هدویدم. اعصابم داغون بود و باید سر یتر کردم و تند تربود. شالم رو محکم

 باعث بدبختیم شده بود؟  هتر از خود بابا کهکردم. کی بمی
بود. زانوم رو مالیدم و  هگرفتم هخودم گری حال هافتادم. بها پام لیز خورد و روی برف

زور خودم  هم خیس شده بود. بهاکرد. تمام لباسمیکردم حرکت کنم. خیلی درد  سعی
 . تابلوی آژانسشدمیرسوندم. خیابون خیلی خلوت بود و ماشینی رد ن هرو تا سر کوچ
نام رو هداشت. سرم رو برگردوندم و ب هماشینی کنارم نگ طرفش رفتم. هرو دیدم و ب

شون بدم همهدادم. از  هم ادامهرا هش، بهب هپشت فرمون تویوتا دیدم. بدون توج
 اومده بود.

 کجا داری میری؟ -
-... 
 بیا سوار شو! -
-... 
 ناز کشیدن ندارم. سوار شو! یهمن حوصل -
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سرعتم رو بیشتر کردم. ماشینش رو حرکت نداد.  ،چیزی نگفتم و با وجود درد زانوم
با ماشینش سریع از کنارم  هاون طرف خیابون بودم ک هرفتن ب یهبعد، آماد هچند ثانی

 ای خیابون رو روی لباس من پاشید.ههگذشت و تمام آب چال
 داد زدم: آشغال ِ عوضی!

اعصاب  هنم. دیگجایی برسو هور خیابون رفتم تا آژانس بگیرم و خودم رو یاون هب
قب دونستم باید چیکار کنم. دنده عمیگیج بودم و نم نداشتم. گیجهرو  قبرستون رفتن

 خوام.میماشین  هکردم. وارد آژانس شدم و گفتم: ی هعطس هی گرفت و پارک کرد.
 برای کجا؟ -
 دونم.میالان ن -

م نبود. گفت: همراهیچی هچکید و میآب از لباسم  هپای من کرد کسرتا هی بهمرد نگا
 نداریم خانوم! ماشین

 ؟هرسمیکی  -
 معلوم نیست. -

 عصبانی گفتم: پس غلط کردی تابلوی آژانس زدی!
 !هکن هحوال هجای دیگ هت رو یبرو بیرون خانوم. خدا روزی -
 اینجا... ننرخ روز خور جمع شد همشت نون ب هی -

چی قحطی  همهبرف میاد  هاز مغازه بیرون اومده بودم: تا ی هحرفم رو وقتی زدم ک هبقی
 ! هشمی
 طرفم اومد و هداده بود ب هدر ماشینش تکی هب هنام کهو ب نم کردهچپ نگاچپها عابر

 ؟هخبرت هگفت: چ
 تو ربطی نداره! هب -
 من اعصاب ندارما!؛ بیا برو تو ماشین -

 گفت: آقای دکتر! این خانوم با شمان؟نام همرد توی آژانس، بیرون اومد و با دیدن ب
 . آتوسا جان برو بشین عزیزم.هبل -

 ا رو دربیار!هاین ادات هعم هداد زدم: برو واس
رو ها آژانس محل این رانندهنام از خجالت سرخ شد و من حرکت کردم. من هصورت ب
ه شد کشیدبازوم از عقب  حالا جلوش نقش بازی کنم! گور باباش. هشناختم کمی از کجا
 گفت: با زبون خوش سوارشو. هنام افتاد کهصورت عصبانی ب هم بهو نگا

 من قاطی قاطی بودم. ؛ ولیبودنم بیرون اومده هچند تا مغازه دار 
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 خوری؟میی *ه*گ همثلا چ -
وا بودم و از عرض هخودم اومدم روی  هپیچید و من تا ب میآرو یهمهمهصدای 

من از آسایشگاه فرار کردم! در طرف  نکردمیحتما فکر ها شدم. این آدمخیابون رد می
ساعدش  هی زدم و بهمنو داخل انداخت. زانوم تیر کشید. جیغ کوتا رو باز کرد و راننده

 وحشی! داد زد: هچنگ انداختم ک
سمت صندلی بغل برم. تا خواستم پیاده بشم، راه  هو مجبور بودم ب هخواست بشینمی

 خواستی بری بدون پول و مدرک؟میسرم داد کشید: کدوم گوری  افتاد.
 ا راحت بشم.هاز شر شما هر جایی که -
 امون خدا. هکردم بمیجا ولت مونه هنبود کم هخاطر خال هاگر ب -
 م دیر نشده.هنوز ه -
 روانی! -

 دف چند تا خیابون رو بالا و پایین رفت.هبی سکوت کردیم و هچند دقیق
 ریم؟کجا می -
 حرف نزن. -

طوری رفتار خواست اون با من اینمیاش بد حرف زده بودم ولی دلم نهمن خیلی با
 زل زدم. هشیش هشدم و ب . ساکتهکن
 جوری منو سنگ رو یخ کردی!هچ هنوز یادم نرفته -
 ت گفتم باید حرف بزنیم. خودت نخواستی.هب د!حقت بو -
 !فکر نکن من عاشق چشم و ابروت شدم -

 .هخاطر خال هم روش. بهداد: دو بار زندگیم رو خراب کردم، این  هپوزخند زد و ادام
 !دانشگاه نایثارگری میر  یهمیهت با سهاهگفتم: عوضش بچ هبا کنای

 مون.هاهبچ -
 مین خیال باش.ه هب -

شده بودیم. پیاده تر دو آرومرهم دیده بودمش. حالا هقبلا  هپیچید ک ایهداخل کوچ
 ؟هم، در رو باز کرد و گفت: باز چیشمیموند. وقتی دید پیاده ن منتظرشد و 

 !ت؟همنو آوردی خون -
 گردونمت!میخوای برمی هاگ -
 سراغ نداری؟ ایهجای دیگ -
 ؟همن چش یهخون همگ -
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-... 
 .هاز آسیاب بیفتها گفت بیارمت تا آب هخود خال -
 !ت؟همامان گفت منو بیاری خون -
 م بزرگ شدیم...همثلا با  -
-... 
 .هسردم ...پیاده شو -

م هپشت سر  یهپیاده شدم. دو تا عطس مدهدر ماشین رو باز کردم و با زانوی ضرب دی
فتم گ هک هلنگون وارد آپارتمان شدم. خواست زیر بازوم رو بگیره و کمک کنلنگ کردم و

 «.هحالم خوب»
کم حس مریضی داشتم ولی الان واقعا سرم سنگین شده بود و گلوم درد  هاز صبح ی

توی  هدست مبل و کاناپ هکاملا مرتب شده بود و س هشدیم ک هوارد خون کرد.می
 سالنش چیده شده بود.

 انتخاب آناست؟ -
 باید جواب بدم؟ -
 م نیست!هم همن ک هواس -
 پس چرا پرسیدی؟ -

طرفش رفتم. با مانتو و شلوار  هو سریع ب هقدر سردمچ هبا دیدن شوفاژ یادم افتاد ک
نازک نارنجی نبودم. در واقع بدتر  م رو گرم کردم.هادادم و دست هتکی شوفاژ هخیس ب

کردیم و با بخاری میزندگی  زمینمدت توی زیر ها رو تحمل کرده بودم. یهاز این سرما
آورد و کرکر میدر  رو «دختر کبریت فروش»کردیم. اون ادای مینفتی فضا رو گرم 

گیر  اهاستاد هم بهها رو در میاورد. بعضی وقت همهادای  همیشهخندیدیم. می
 راه بود. هداد و تا آخر ترم بساط خنده بمی
 لرزه!میگفت: نگاه کن چطوری  هنام در حال روشن کردن شومینهب
 ی ماشین جناب عالی!هالطف لاستیک هب -
 من رسیدم، تو خیس بودی. -
 اینقدر. هن -
 رو مقصر بدونی. هخوای یکی دیگمی همیشه -

 گفتم: دستمال کاغذی کجاست؟ هتوجبی
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م کنار رو گرفتم و برگشتم اون طرف رفتم و یکی برداشتم. بینی هعسلی اشاره کرد. ب هب
 شوفاژ.

 زنی؟میچرا لنگ  -
 افتادم زمین. -
 آوردی!ایی سر خودت هبلا ها موندی، ببین چهتن هده دقیق -
 سال کجا بودید؟! ٧نگران من نباش. تو این  -
 خوری.میدونستم سرما میصداشو ببین.  -
 ! سرما نخوردم.هخاطر عمل دماغ هگفتم: ب هرفت ک هطرف آشپزخون هب

 !هگفت: آره. معلوم هکردم ک هعطس
طرف  هرو درآورد و دستش رو بش هسوخت ایهوهبعد بیرون اومد. پلیور ق هدقیق هی
 از زیر تنش بود، برد. هنی کهپیرا یهاهمدک
 بیا اینجا. -

من  هتو کولاک گیر کردیم، ن ه. نهش کردم. با خنده گفت: فکرت خیلی منحرفهگیج نگا
 میاد!  ازت خوشم

 اتاق اشاره کرد. هو ب
 من خوبم. -

 این ادا، اصول یهکنی؟ من حوصلمیرفتار  هاهم کرد و گفت: چرا مثل بچهعصبانی نگا
من  همون طرحی بود کهدقیقا  هم وارد اتاقی شدیم کهطرفش رفتم و با  هب ندارم! رو

تخت اشاره  ها. بهتیره روی یکی از دیوار ایهوهی قهاو سنگ ای کرمهداده بودم. دیوار
 .هدربیار و دراز بکش تا شیرت داغ ش ی خیست روهاکرد و گفت: لباس

 اینجا لباس ندارم؟! همن ک -
 بینم!میزیر پتو رو ن هنکن. من ک هجوجو گری -
 ر خندید و بیرون رفت.هرهحرف خودش  هب

 رو زیر پتو رفتم. پتو ر جینم رو درآوردم و با تاپمانتو و شلوا!«. هدیوان»توی دلم گفتم 
تا روی گردنم بالا کشیدم. وقتی دیدم نمیاد، پتو رو کنار زدم تا زانوم رو بررسی کنم. زخم 

چند تا جای کوفتگی  ؛ حتیرده بود و رنگش کاملا تیره شده بودبود ولی ورم ک نشده
 در خورد و من سریع پریدم زیر پتو. هب ایهآرنجم بود. تق ا وهم روی بازوه
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، روی پاتختی گذاشت و با بودنتو سینی  هلیوان شیر رو با آبمیوه و دو تا قرص ک
 هستم کهایی هاون مرد دونی. من ازمیرفتار توی ماشینش نمیومد، گفت:  هب ایهخند

 رو بکن زیر پتو!ت هم. کلشمیتحریک  مهها با موی زن
تر دادم و آبمیوه رو با دم خیلی ضایع کردم. پتو رو پایینگرفت و دی مخندهاز حرفش 

 خوردم. اهقرص
تیشرت قرمز و شلوار برداشت و بیرون رفت. نصف لیوان شیر رو سر کشیدم و حس  هی

 ...هشمیم داره سنگین هاپلک کردم
 
٢۶  

از غروب دیروز تا الان  شدمیصبح با گلو درد و خستگی از خواب بیدار شدم. باورم ن
 هک خصوصبهکردم اما نای بلند شدن نداشتم. میم هباشم! احساس گرسنگی  خوابیده

عروسک  هی هچشمم ب هلو خوابیدم کهپ هخوب بود. غلت زدم و ب جام خیلی گرم و
بود. بلندش کردم و روی  هش بستهابود و چشم کنارم دراز کشیده هبامزه خورد ک

اش هم زل زد. موهبراق ب ایهوهق یهش باز شد و دو تا تیلهاشکمم نشوندمش. چشم
نام با هب هکردم کمیناز  اش روهش فر خورده بود. داشتم موهاهمشکی بود و روی شون

 ؟هگفت: خوشگل سینی توی دستش وارد شد و هی
 تو در زدن بلد نیستی؟ -

 ی!شمیش خوب دونستم ببینیمیداد:  هحرفم ادام هب هبدون توج
 گفتم: مثلاً خوبم؟! هبا صدای گرفت

حتی  هعروسک رو توی بغلم خوابوندم و نازش کردم. سینی رو اون طرف تخت ک
 ت نمیاد!هبود گذاشت و گفت: ب هبرنگشت مهش هملاف

 چی؟ -
 بازی!عروسک  -
 کنم؟میا زندگی هچرا؟ چون تن -
 احساساتی نیستی. ...کلاً  -
 بروز ندادن چیزی دلیل نداشتنش نیست. -
 بافی کنی. سوپت رو بخور! همن فلسف هخواد واسمین -
 ایی مثل آناست؟هفکرارث بابای روشن هچرا؟ فلسف -
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م از هم رو هادوستو دورترین ها جوابم رو نداد و من اخم کردم. من کوچکترین اتفاق
دم میهبخوره. وقتی ف هکسی صدم هب هوقت کاری نکرده بودم کیچهبودم.  یاد نبرده

م هراحتش بذارم. اونوقت این ب هشده از زندگیش رفتم ک ایهنیما عاشق کس دیگ
 «.احساساتی نیستی!»گفت می
 .هشمیاین شکلی م هبچ هاین فکر کردم ک هپشت ویترین دیدمش ب همین که -

مرنگ مال هش دقیقا هاا و چشمهگفت مومیگرفت ولی نخندیدم. راست  مخنده
جا باز کنم. با غرغر کنار رفتم و گفتم:  هلم داد کهروی تخت نشست و  نام بود. کنارمهب

 ی.شمیمریض 
 داشت و هعروسک رو گرفت و کنار صورتش نگ« امهمن ضد ضرب»گفت می هدر حالیک

 دروغ میگم؟ :گفت
 .؛ شایدرو ببینیت هبچ هزنده بمونی ک هاگ -
 !؟همن چند سالم همگ -

 . هکنمیطرف خودش برگردوند و گفت: ببین مامانت چقدر منو اذیت  هعروسک رو ب
چیز رو  همهم تعجب کرده بودم. پیش خودش هبود،  هگرفت مخندهم هاز این رفتارش 

رو نشون داد و گفت: بود. عروسک رو انداخت تو بغلم و ظرف سوپ  هجدی گرفت
 .هحداقل سوپت رو بخور تا گرم نخوردی، هبخور! شام ک

 !خوردمیسوپ  هکی صبحون هعروسک رو کنارم گذاشتم و بشقاب رو برداشتم. آخ
 هگذاشت. سرم رو بلند کردم کم هنام دستش رو روی شونهب هقاشق رو پر کنم ک خواستم
فَروَهر: یک نماد از ) مونده.م هشونخیلی ظریف روی  رهش روی نشان فروهدیدم نگا

 ؟هچی هگفت: این دیگ (ایران باستان، پیکر انسان بالدار
 !هلیهبا خنده گفتم: مال دوران جا

 کردی. آره؟ هرکاری دلت خواستهسال  ٧توی این  -
 سالم بود! ٨٩جور علامت دوستی بود. اون موقع فقط هر کار. این یه هن -
 ت؟مون دوست معلوم الحاله -

 درست صحبت کن.ش ابروم رو بالا انداختم و گفتم: درباره
 بودی! همخونهاش هحال بارههگفت: ب هقاشق خوردم ک هی
 اون خیلی قابل اعتمادتر از امثال تو بود. -

دوباره برگشت و گفت: دیشب  هخوردم ک هقاشق دیگ هاخم کرد و از اتاق بیرون رفت. ی
 .ها اوضاع درست شرو آوردم. فعلا اینجایی ت چمدونت
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 -... 
خودت  همیدم. گفت باید بهزد. من نفم ارثت میهیی درباره سهاحرف همامانت ی -
 .هبگ
 دارایی نیست! یهمهوصیت مال  هخواست بگمیحتما  -
 ...هت میگهمکث کرد و بعد با مِن مِن گفت: خودش ب میک
 مامان بگو لازم نیست. هب -

ی سرطانی و هاهمالش خرج بچ هدادم: بابا لیاقت اینک هکردم و ادام هچند تا سرف
 نداشت. ها بشهسالمند

 م کرد.هن باز نگاهبا د
 ی مارکدار وهامطمئناً خرج لباس ؛ ولیخریدممیم برای خودم هو ماشین  هخون هی -

 !کردممیای خارج نهسفر
خوابیدن دوش کوتاه گرفتم و بیرون رفتم.  هسوپم رو خوردم. ی یهدر رو بست. بقی

انگار از  هیی کهابا ظرف هبردم ک هآشپزخون هکرد. ظرف سوپ رو بمی حالم رو بدتر
 بشورم. دیشب باقی مونده بود،

 خودم میام. ؛بود، گفت: دست نزن هتوی پذیرایی نشست هنام کهب
 !لازم نکرده -
 برو استراحت کن. -
 خوبم. -
 .بلدی مخالفت کنی فقط !درک هب -

 یچی نیست.هدیدم  هو در یخچال رو باز کردم کرو شستم ها ظرف
 ار درست کنم.هنا هیچی نداری که -
 خورم.میغذا ن هوقت خونیچه همن ک ؛نسفارش میدم بیار  -
 پس اون سوپ چی بود؟ -
 خوای؟میم داره، هصبح خریدم. حلیم و آش  -
 اصلا غذا پختن بلدی؟ -
 آشپزم؟ همگ ...هن -
 کردی؟میقبلا چیکار  -
 آشپز داشت. هک هم مامانت. راحلهبعد  ؛بابا بود هقبلا ک -
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م همواقع  یهپخت. بقیمیم خودش هخنده افتاد و گفت: دوران طلایی! مارال  هب
 ی عزیز.هاو رستوران غذای بیمارستان

 ...هم خدابزرگهبعد  هبیشتر شد: از این بش دهخن
 هرشت». مثلا هکننری نگاه میه، هقضی هبیشتر ب ؛ البتهچیزایی بلده هم یهآره. آنا  -

 ی«پلو
 شی نمودخصوصا در نقا هنری است کهاکسپرسیونیسم: نام مکتبی ) اکسپرسیونیستی.
درونی خود و کلا انسان از خطوط  یجاناتهنرمند برای بیان هدر آن  هبیشتری دارد ک

  (کند.میی تند استفاده هاو اشکال کج و زمخت و رنگ
 دیدم اخم کرده. هی خالی بلند کردم کهاکابینتخندیدم و سرم رو از 

 خواد.میپاشو برو لوبیا سبز و رب و پیاز بخر. من دلم لوبیاپلو  -
 .زنم، بیارنمیر زنگ هنشست. روشنش کرد و گفت: ظ تلویزیونی روروبه

 انقد گشاد نبودی! پاشو! هایستادم و گفتم: تو ک تلویزیونجلوی 
 دیدما!میبرو کنار. داشتم  -

در رو  همین کهو بره خرید.  هکنترل رو قاپیدم و خاموش کردم. مجبور شد بلند بش
یدم د هجور کنم کوجلب شد. خواستم جمع هکثیفی و نامرتبی خون هب امهبست، توج

 هروی خودم نیاوردم و روی فرش کنار شومین هدارم. ب هم سرگیجهخیلی زیاده و من 
م شده بود سال ٢۵نداشت. تا  میجس یهجنب دراز کشیدم. حالم خوب نبود ولی زیاد

ی عمرم پر از مشکلات هبودم، حتما بقی همشکلات رو پشت سر گذاشت همهاین 
ی ندارم و هگا هیچ تکیهکردم میحس  هدیگ هبود. بعد از جریان وصیت نامتر سخت
 مهتومن  هی هرسید، با اون حرکت بابا دیگمیم هم بهچیزی  هاگ ؛ حتیامهواقعاً تن

کشیده بود.  هت هم دیگهتوی وجودم بود  هجنگجویی ک یهگرفتم. اون روحیمین
ردم کمینگاه  هی آتیش کهاهشعل هب یچی رو نداشتم.ه یهو انگیز هحوصل جوراییهی

م هسیب و زمینی  ی سوسیس وهفتادم. گاایاد آتیش روشن کردن توی پارک می
چیز رو  همهبودم. دوست داشتم تر و پرانرژیتر ا خیلی سرزندههروزبردیم. اونمی

 ری شعهکردیم. گامیی فلسفی هایم بحثشدمیجمع  هامتحان کنم. با چند نفری ک
ا هتن همیشهی خوب هاآدم»گفت می همیشهخوندیم و اون میای گمنام رو هشاعر

 م روهانفس عمیقی کشیدم و چشم .«.بودنوقت نیچهانگار  هک نمیر  . جوریهستن
 هیگای دهنام رو با نایلون لوبیا سبز و چیزهخش بیدار شدم و ببا صدای خش بستم.
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اون اخم کرد و گفت: چرا چیزی  هدونستم چرا ولی لبخند زدم کبالای سرم دیدم. نمی
 مریض داری ندارم! یهی؟ من حوصلننداختروت 

 مریض یهداد: کم توی بیمارستان بچ هرفت اداممی هطرف آشپزخون هب هطور کمینهو 
 م اینجا نصیبم شده.ه هدون هی بینم،می

داشتم ولی بعد عادی شد.  هسرگیج میرفتم. اول ک هطرف آشپزخون هبلند شدم و ب
 هرو مرتب کن کت هسینک خالی کردم و گفتم: عوض غر زدن برو خون نایلون رو توی
 .هبشین جا هی هشمیآدم چندشش 

 م زیاده.هاز سرت  -
 .هم باشهکم و زیادش م هخدا رو شکر مال من نیست ک -

 ار شدم.هبیرون رفت و من مشغول آماده کردن نا
  

٢٧  
 همثلا از من مراقبت کن هبود ک هنام مرخصی گرفتهو مزخرفی بود. ب کننده هروز خست
یم. داشتم برای خواب انداختمیکردیم و بحث راه میم هبار  هچیز الکی تیک رهولی سر 
 هساعت نگاه کردم ک هیار افتاد. بهم یهزنگ خورد و شمار گوشیم هم کشدمیآماده 
 داشت؟!چکار من  بود. این موقع شب با ٨۱:۰۱

 ؟هجواب دادم: بل
 سلام -
 سلام. بفرمایید؟ -

 نشدم؟ هی گفت: مزاحم کهبعد از مکث کوتا
 !کنممیش ه. خواهن -
 اشتباه از طرف من بود. هکنم کمیاین فکر  هالان دارم ب روز تاراستش از اون -
-... 
. امیدوارم از دست من ناراحت هشمیخودتون مربوط  هزندگی خصوصی شما ب -

 نباشید.
 !. اصلاً هن -
 ستید.هدرگیر مراسم پدرتون  هدونم کمی -
-... 
 .هتون خالیتونید برگردید. صندلیمی، خوایدوقت بره هخواستم بگم ک -
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 !لطف کردید تماس گرفتید ..ممنون. -
 ...یهدربار !گفتیدمیمن  هکاش زودتر بولی ای -
 . حق با شماست.هبل -
 .هشمیسخت  همهم رو شروع کنم. برای زندگی مهخانوا هخوام با دروغ بمین -
 دونم.می -
خواستم می... هنش هاتفاقی افتاد ک هوقت چیزی رو خواستم، یرهمن توی زندگیم  -

م هخواستم بسکتبالیست بشم، قدم کوتاه شد... ممیبشم، مدیریت خوندم.  خلبان
 من رو دیدید! یهخانواد هکرد. شما ک هشمین نیست. کاری

ها ن حرفای هینید بشمیبعداً  !هتر از من باشهدختر خیلی ب هتون یقسمت شاءاللهان -
 خندید.می

 گیرهنم هگری هکرد. دلم گرفت و سرم رو زیر پتو کردم ک خداحافظیچیزی نگفت و فقط 
  

با  هنام بود کهدیدم، صورت ب هم رو باز کردم، اولین چیزی کهاصبح وقتی چشم
 نم رسیدهذ هب هم کهوی بالش کناری من خوابیده بود. اولین چیزی ر هی بستهاچشم

نظر  هطوری خیلی مظلوم ببالش رو بغل کرده بود و این .هپتومون مشترک هاین بود ک
خواستم  هلحظ هبابا، اصلاح کرده بود. ی ۴١خاطر رد شدن  هرسید. احتمالا بمی

نشد.  هتو سرش! متوج سریع دستم رو عقب کشیدم و زدم هصورتش رو ناز کنم ک
 م کرد.هول کرد و بر و بر نگاه هنشستم و با بالش خودم زدمش ک

 چرا اینجا خوابیدی؟ -
 وا گرفتمش و گفت:هرو  هطرفم پرت کرد ک هخودش اومد. بالشم رو برداشت، ب هب

 .هداغون شد رو کاناپ دیشب کمرم
 خوابیدی.میخب رو زمین  -

بعد اول از تو  یهش رو مالید و گفت: دفعهانشست. چشم؛ روش کنار زد پتو رو از
 خوابم!میگیرم، بعد رو تخت خودم اجازه می

 روز اینجا بودم. کم مونده بیرونم کنی! هیش همه هحالا خوب -
 هتیشرت آستین بلندش رو تکون داد و گفت: با این چیزا راحت نیستم ولی ب یهیق

 پوشم، خیلی پررویی!میروزه  خاطر تو دو
 جوری لباس بپوشی؟!ره هجلوی زن غریب هواقعاً خودت راحتی ک -
 !درست کن هبرو صبحونچی. پاشو رهخودش کش و قوس داد و گفت: حالا  هب
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 دوباره دراز کشیدم و گفتم: من مریضم.
 سالم بودی! هدیروز ک -
 تو چرا نمیری سر کار؟ -
 ؟هتو چ هام. بمرخصی -
 م با خودت ببر.هتل رو هی هاهرفتی، ستار هک هاین دفع -
 .هراحت پول دربیارم دیگ هدرس خوندم ک همهطرف دستشویی رفت و گفت: این  هب
 اول صبح بره بیرون. آخر شب بیاد. مرد باید -

بعد گفت:  هبا صدای شیر آب توی دستشویی قاطی شد. چند ثانیش دهصدای خن
 م نیاد؟هشب  هشنمی

 اد خوبی بود. هخندیدم و گفتم: پیشن
 کرد، بیرون اومد و گفت: دلت میاد؟میصورتش رو خشک  هبا حول هکدر حالی

 !همینهتون لیاقتمشغول مرتب کردن تخت شدم و گفتم: 
 
٢١  

لیوان آبمیوه رو روی میز گذاشتم و صندلیم رو سر جاش برگردوندم. کنار پنجره 
م صندلیش رو مرتب هنام هو ابری بود. ب هوا خیلی گرفتهصبح بود ولی  ۰:۰۱ایستادم. 

 چی؟ها گفتم: پس ظرف هبیرون بره ک هآشپزخون کرد و خواست از
 .هوری دیگشمیتو  -
 گفتی. یادم نبود. خوب شد -
 .هبعد یادت بمون هاز این ب -

 جدی گفتم: بیا میز رو جمع کن ببینم!
 کنم.میولش کن. بعداً جمع  -
 !مین الانه -

 ای من گیر میدی؟هکار هداد و گفت: چرا انقد ب هاپن تکی هرو برگشت. ب هراه رفت
 خوشم میاد. -
 ؟هشمیرو بشورم مشکل حل ها ظرف -
 شاید. -

سمت پنجره  هذاشت. دوباره بزد و سر جاش میمیتند آب رو جمع کرد. تندها ظرف
ماشین رد  هی هگاهجا خلوت بود. گ همهرو نگاه کردم. از این بالا  هکوچ برگشتم و
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نوز هنشست. صدای شرشر آب می هی بزرگ زبالهاسطل کلاغ روی هیا ی شدمی
دونستم اوضاع اونجا میو ن هبزنگوشیم زنگ  ه. مامان جرأت نکرده بود ب..میومد
خبری از دنیای بیرون خوشم بی و م نبود. از این آرامشهم برام مه. زیاد هچطوری
 ؛ اماارمونی خاصی داشته م انگارهنام هی من و بهاغرغر کردن و بحث ؛ حتیمیومد
م همرجان  هباید ب؛ هم بزنه هاتفاق این آرامش رو ب هی هممکن هر لحظهکردم میحس 
شتم پ هدقیق هنام بعد از یهشد و ب هشیر آب بست حتما نگرانم شده بود.؛ زدممیزنگ 

 ؟ هگفت: چی هش نکردم کهایستاد. نگا
 یچی؟ه -
 حالت خوب نیست؟ -
 .هسر رفتم هحوصل -

. چسبید، دستش خیلی سرد بودش هسین هسرم ب هدستش رو روی پیشونیم گذاشت ک
 م رو بستم.هاچشم. هجا بمونمونه دوست داشتم

 تب داری. -
 .هگرفتم و گفتم: ن هفاصل

 داغی! -
 .هن -

 هو ی هبا دو تا نقط هبخارگرفت یهروی شیش غره رفتم.خندید چشممی هصورتش ک هو ب
 هخط لبخند کشید ک هاهزیر نقط نام جلوتر اومد وهخط، شکلک غمگین رو کشیدم. ب

م خیره شد. هم به اون هنگاه کردم کش همن کشیده بودم. ب هدرست روی خطی بود ک
ها اتاق با پا لگدش زدم. صدای زنگ گوشیش از سمت هزد کم با انگشتش روی بینی

اتاق  همکث دنبالش رفتم و ب هم بعد از چند ثانیهطرفش رفت. من  هب ..بلند شد.
 کارش سرک

 فضولی کنم. هدادم ک هچارچوب تکی هب هزنمیحرف میکشیدم. وقتی دیدم داره رس
 من بپرسم گفت: از بیمارستان بود. هطرفم برگشت. بدون اینک هتماس رو قطع کرد و ب

 چی شده؟ -
 م خوب نیست.هاحال یکی از مریض -
 باید بری؟ -
 آره. -



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه – تنها نیستیم

R o m a n s a r a . o r g 

 

9 7 

 

پذیرایی رفتم. بیرون اومد و  هم به، من هلباس بپوش هطرف اتاق خواب رفت ک هب
 میای؟ مهگفت: تو 

 من برای چی؟ -
 ریم قدم بزنیم.تموم شد می هکارم ک -

توی  هاتاقم رفتم. نیم ساعت بعد با عجل هسرم رو تکون دادم و برای حاضر شدن ب
خیلی دوستش  هترین پالتوم رو کزدیم و من قشنگمیبیمارستان قدم  مونهروی هرا

 اتاقش رو باز کرد و گفت: اینجا منتظر باش.  نام درهداشتم پوشیده بودم. ب
 .هباش -

 کوچولو ببینی؟ هخوای بچمیروپوش پوشید و گفت: 
 نوزاد؟ -
 .هستنبالا  یهتقریباً. طبق -
 تره.هب هکاری کاز بی -

. هکارش برس هب هش از سرپرست بخش اجازه من رو گرفت و خودش رفت کهسر را
 هاهکرد از بچمیی سرطانی زده بودم فکر هاهبچ یهدربار هخاطر حرفی ک هاحتمالا ب

 ایهوهچشم ق یهبچ هر تختی کهجلوی  کرد.میبرام فرقی ن هکخوشم میاد. درحالی
 «.!ها چیهکار خاک بر سرت این»خودم گفتم  هایستادم. آخر بمیداشت 
 هرفت. تصمیم گهبرس هنام خیلی زود تموم شد و من کنار ماشینش منتظر بودم کهکار ب

دونستم مین ؛ ولیانهبرگردم اصفو روحیم خوب شد  میروقت اوضاع جسه هبودم ک
حس  ه. از طرفی کارم رو دوست داشتم و از طرف دیگهمیرم یا ن یارهشرکت م هحتما ب
م روی هپایین میومد و لبخندی  هاهنام از پلهب نیست. جای من هکردم اونجا دیگمی

ش توی جیب هابود و دست هانداخت شهاهصورتش بود. پالتوی چرمش رو روی شون
متضاد تعلق داشتن و  م دست داد. دو تا حسهحس عجیبی ب هلحظ هبود. ی شلوارش
طرفم اومد و گفت: حواسم  هب .هم نهخواستمش میم هجونم افتاده بود.  هنداشتن ب

 نبود سوئیچ نداری.
 عیبی نداره. -
 ؟هسردت -
 .هن -
 خوام قدم بزنیم.می. هناسم، نزدیکشمیرستوران خوب  هی -
 تناسب اندام؟ هچرا؟ واس -
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 گفت: قدم زدن رو دوست دارم. هخندیدم ک
 هر دو ساکت بودیم. بارون نم نم شروع بهگفت حرکت کردیم. می همون طرفی که هب

 مانع نشدم و گفت: سردی. هنام دستم رو گرفت کهبود. ب باریدن کرده
 طورم. مینه همیشه -

مون حس هدستم رو توی جیب پالتوش گذاشت و توی دستش مشت کرد. دوباره 
 این بار در صد خواستنش بیشتر بود. سراغم اومد اما

 شب یلداست. ،سکوت رو شکست: فردا
 آره. -
 .بودنما  یهخون همهبود، فردا  هاگر راحل -
 ؟هافامیل -
 اخت.دنینرو از قلم  مییچ مراسه! تو اون دو سال همه -

 چیز تنوع داشت. همهخوب بود.  هش کردم و گفتم: این کهبا تعجب نگا
 .هزنم میه هم حال آدم رو بهبا نفرت گفت: تنوع زیاد 

 -... 
 و لباس من، حتی کارم تو بیمارستان. هقیاف هو مستخدم و ایراد گرفتن ب راننده -
 رفتارش دقت نکرده بودی؟ هچرا قبلش ب -
 !هباش هل جلب توجهکردم انقدر امیمید. فکر نهف هشمیا رو نهخیلی چیز -
 خواست؟میتو رو  هشاید توج -
 خاطر آنا. هدادم: ب هادام هصورتم دقیق شد ک هب

 دونی!مییچی نهتکون داد. پوزخند زد و گفت: تو « هن»علامت  هسرش رو ب
لم دنوز توی جیبش بود و هتر. دستم یعم سرهی ما هابارون شدیدتر شده بود و قدم

ی ساعت هاهخواست عقربمیاصلا دلم ن ؛رستوران برسیم هب وقتهیچ خواستمین
ت بو هطرف پاساژی کشید. خوشبختان هنام من رو بهب هکردم ک هبار عطسبچرخن. دو

 ام سرد نبود.هپوشیده بودم و پا
حرکت من  هنام مدام بهزدیم و بمیخاطر بارون شلوغ شده بود قدم  هب هتوی پاساژ ک

برابری زن و مرد  هم نخوره. از این کارش خندیدم و گفتم: تو بهتا کسی ب دادمیت هج
 اعتقاد نداری؟

 !نتر ا برابرهخندید و گفت: دارم ولی مرد
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یکل همن، با این  هبخوره ب هنکشیده ک هلوش زدم و گفتم: کسی نقشهپ هبا آرنجم ب
 حساس نباش! م، انقدرمسخره

 گفت.میمین رو هم همارال  -
 !حق داشت -
 روی هم بهو ما  نا مزاحمتون بشهدارید مرد هانقدر علاقها دونم چرا شما زنمین -

 فکری!روشن ه، نهبرابری هخودمون نیاریم. این ن
جا بی ما بخوره، مزاحمت نیست. ما از حمایت هی بهدست کسی اشتبا هاینک -

 نمیاد. خوشمون
 ولش کن. !کلاً مستقلی هبا ناراحتی دستم رو ول کرد و گفت: تو ک

ویترین  هدف بهبی توی جیب خودم بردمش. ؛دستم نگاه کردم دلم گرفت هوقتی ب
نام جلوی طلا فروشی ایستاد و گفت: یادمون هیم. بشدمیکردیم و رد نگاه می هاهمغاز
 بخریم. هحلق هباش
 برای چی؟ هم خیلی عادی گفتم: حلقه. من هواکنشم رو ببین هصورت من زل زد ک هو ب
 ؟نخر میرو برای چی  هحلق -
 ؟هقراره طلا گرون بش -
 تو. هگیر دادم ب هبینی کمی. هقراره قحطی زن بش -

 هاز کنارم گذشت. زیر لب فحش دادم و رو ب« ببخشید»م خورد و بدون هزنی محکم ب
؛ وریش ت همنو ببنده ب هک هکنمیی استفاده هر راهدقت کردی؟ مامانم از  نام گفتم:هب

 !تهمنو فرستاده خون حتی
 اد.من دیدم بند نمی هم خورد و گفتم: اینجا چرا ایستادیم. بارونی کهدوباره کیف زنی ب

 هیچ عابری نبود. بارون بهوقتی از پاساژ شلوغ بیرون زدیم، توی خیابون ترافیک بود و 
و توی گرمای رستوران لذت غذا رو دو برابر کرده بود. قاشق ر بارید.میشدت  مونه

 زنم.مینباش. من با مامان حرف  ظرف گذاشتم و گفتم: نگران
 چی؟ یهدربار -
 .هکنم و لازم نیست تو رو قربانی کنمیآمد ومن رفت هاینک -

 ؟هان منتظرتهلیوان رو روی میز گذاشت و گفت: کسی تو اصف
 آره. -

 ام.همکارهم و هادوست یهمهرو دیدم، تصحیح کردم: ش وقتی نگاه خیره
 .همنظورم شخص خاصی -
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 .هکنمیاین چیزی رو عوض ن -
 روی میز بود نگاه کرد.  هش کهادست هسرش رو پایین انداخت و ب

 ؟هکنمیدقیقا چی رو عوض ن -
 اون راه نزن. هخودت رو ب -

 کنی؟میچی فکر  هگفتم: ب هسکوتش طولانی شد ک
 ست!هچیزی بینمون  هکردم یمیپیش فکر  یهدقیق ۵مین هتا  -

 م.شمیسوراخ دوبار گزیده ن هپنجره دوختم و گفتم: من از ی هم رو بهنگا
 منظورت آناست؟ -

رکی وارد زندگی ه؟ چرا ها با آنا چیهحرف اومد: مشکل شما هخودش ب هچیزی نگفتم ک
 ؟آنا هگیر میده ب هشمیمن 

 خواد!مین هنیم هر نصفهچون کسی شو -
 نگفت.اخم کرد و چیزی 

 
٢٩  
ر توی هنشستم. از ظ تلویزیونسیگار و فندک رو روی عسلی گذاشتم و جلوی  یهبست

رو عوض کردم و ها نام حرف نزده بودم و توی اتاق کارش بود. کانالهبا ب هدیگ رستوران
ی رو ی داخلهاهان فقط شبکهداشتم. توی اصف هنظر جالب میومد نگ هب هک میروی فیل

دوباره برگردم شرکت یا دنبال کاری توی  همشغول این بود ک شهمهداشتم. فکرم 
 .هم راضی بشهران باشم تا مامان هت
 ایستاد و گفت: جای من نشستی. هنام کنار کاناپهب

 .هجای من هابروم رو بالا انداختم و گفتم: فعلا ک
 لگد زد و گفت: بلند شو. هکاناپ هبا زانو ب

مین هگشتن  هاهعمر با بچ هلجبازی. عصبانی گفتم: عاقبت ی هباز شروع کرده بود ب
 .هدیگ هشمی

زور  هبزرگ نبود و ب هم کنار خودش نشوند. کاناپهسریع نشست و من رو  هبلند شدم ک
 امهدستش رو دور کمرم انداخت و نگ هبودیم. خواستم دوباره بلند شم ک جا شده
 داشت.

آخش در اومد و گفت: وحشی! این از الان، این  هنشستم و با آرنج توی دلش زدم ک
 و جای چنگ من رو نشون داد. م از دستم.ه
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  !کنی؟می. چرا اینطوری هحقت -
 کنم جوجو.میدارم جلدت  -
 رویی تربیت کرده...پسر پر هچ همهاگر مامان بف -

 !بعد تحملش کنی هفشار دستش رو بیشتر کرد و گفت: شاید مجبور باشی از این ب
 .هکنمیر کاری ه، هدلخوری گفتم: آدم مجبور باشبا 

م گذاشتم و روشنش کردم. دودش رو طرفش فوت کردم. توی دلم هاسیگار رو بین لب
 بره. هشمیالان مجبور  هخندیدم ک

 کنی.میبا غرغر گفت: تو آخر منو سیگاری 
بودم  میدههنفیچی از فیلم هنفره دراز کشید.  هس یهخندیدم و اون بلند شد. روی کاناپ

ام گذاشت، از هکردم. وقتی تن هدرش رو باز و بست چندبارکردم. میبازی  و با فندک
م داشتم مثل اون فکر هحالا من  ؛ امافکر خودش بود هفقط ب هدستش ناراحت شدم ک

این  هب همه»گفت میزد. میعجیب غریب زیادی  یهاآخر حرف یهفتهکردم. می
، هگفتم نباید ناامید باشمیش هوقتی ب «.یکی دیرتر. یکی زودتر، نرسمی هنقط
 هم دیگه هاگر خوب بش ؟ اما منهچیز خوب بش همه هاینک هچی؟ ب هامید ب»گفت می
اوضاع من دقیقا  حالا«. ش رو ندارمهااین دنیا و آدم یهحوصل هخوامش... دیگمین
 طوری بود.مینه

 ؟هنام توی گوشم پیچید: فندکش جادوئیهصدای ب
 فندک زل زدم. هب هخیلی وقت همیدم کهف
 دارم. هک ها چیزیهآره. تن -
 من حسودیم شد! هکنی کمیش نگاه هب هانقد عاشقان -
 .هرفاقت عجیب هیادگار ی -

 ستم.ه. در جریان هبل ...هگفت: بل هبا طعن
 !هابیاد سراغتها گم شبمیخوای؟ میتو چی از جون اون خدابیامرز  -
 !هسراغ تو میاد بس هکمینه -
-... 
 بندازش اینجا. -

 شرتم انداختم و گفتم:گرفتنش کرد. فندک رو توی جیب سوئی یهش رو آمادهادست
 عمراً 

 خوام ببینمش.میاصرار کرد: بنداز. 
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 ! هنخیر! جاش خوب -
 هاگ»فتم تو دلم گ .رمانتیکش افتاد وسط یهصحن هفیلم نگاه کردیم ک یهبقی هدوباره ب

ختر د هاد بگیر. ببین چی هنام با خنده گفت: از این خانومهب...«. هداشتیم ک ما شانس
 !هرفت . بغل عمو دکترشهخوبی
نام هب یهصدای خند هگرفت و کانال رو عوض کردم و روی اخبار گذاشتم ک مخنده

 ناشناس یها مرجان. شماری هگوشیم زنگ خورد. با خودم گفتم یا مامان بیشتر شد.
نام گوشی رو از دستم قاپید و با اخم گفت: هب هکردم ک مکث هافتاده بود. چند لحظ

 !استاد عزیزت
 بده. -
 !خوای حرف بزنی؟می -
 شاید کاری داره. -
 ؟هبگ هتونمیمن ن هب هکاری کهچ -
 . بده.هشمیالان قطع  -

شدنم رو ول هم دلیل هگوشی رو روی پام انداخت و رفت. سریع جواب دادم و خودم 
 ش شده...مامان طوری هاصلا نیما با من چکار داشت؟! نکن دونستم.مین
 سلام. نیمام. -
 سلام... چیزی شده؟ -
 ؟ه. حالت خوبهن -
 آره. -
 کردی؟ ه؟ گریهچرا صدات گرفت -
 سرما خوردم. -
 !نامهب یهمادرت گفت رفتی خون -
 آره. اینجام. -

 سکوت گفت: چرا اونجا؟ هبعد از چند لحظ
 دونم باید چکار کنم.میفعلا خیلی سردرگمم. ن -
 .هارث یهت بگم. دربارهچیزی ب ؛ بایدهبیا خون -
 خواممیمن چیزی ن -
 گشتی...میاگر زودتر بر -

 !شدمیحرفش رو قطع کردم: حتما معجزه 
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 .هنامت کن هتونست چیزی بمی -
 آنا بخشیده؟ هچیزو ب همه ه؟ نکنهنامم کن هچرا ب -

 !؟همم. نهخندیدم و گفتم: قرار نبود بف هسکوت کرد ک
 .هنگرانت بودم... بیا خون -
-... 
 مطمئنی مشکلی پیش نیومده؟ -
 جور مشکلی؟هچ -
 .خداحافظمراقب خودت باش.  -

تر بود جواب ندم. اگر اتفاقی برای هب هکردم کمیاین فکر  هوقتی تماس رو قطع کردم ب
نام توی اتاق خودش بود و در رو همید. بهفمینام زودتر از من هب هبود ک افتاده مامان

عد از ده ب نام! بیا شام.هی شام رو روی میز چیدم و صدا زدم: بهاظرف بود. هم بسته
 کسی رو ندیدم. در اتاق خواب رو هاتاق کارش سرک کشیدم ک هجوابی نداد ب هک هدقیق

فتاد، تخت رو روشن اداخل می هاز شدن در باز ب هباز کردم. تاریک بود و نوری ک
 وری؟خمینام شام نها بیداره. گفتم: بی هکشیده بود و معلوم نبود خوابید کرد. درازمی
 .هن -
 چرا؟ -
 سیرم. -

 داد زد: خاموش کن. هبرق رو روشن کردم ک
. سر میز نشستم و همونمی هگرسن هک همن چ هسریع خاموش کردم و در رو بستم. ب

حتی چک میل  هرو تمیز کردم و بیرون اومدم. دو روز بود ک هخوردم. آشپزخون غذام رو
م و با بود هان بود. از بیکاری پشت میز شطرنج نشستهتاپم اصفلپ؛ م نکرده بودمه

نام زنگ خورد. منتظر شدم تا خودش بیاد و جواب هموبایل ب هکردم کمیخودم بازی 
طرف اتاق رفتم و کنار  هبعد، دوباره زنگ خورد. ب هثانیبده ولی نیومد و قطع شد. چند 

 تخت ایستادم.
 خوره!میت زنگ گوشی -
 خودم کرم؟ همگ -

بالا انداختم و  هگوشی رو از دستم گرفت. خاموش کرد و روی پاتختی گذاشت. شون
حمام رفتم و دوش گرفتم. «. الان وقت زنگ زدن بود نیما!»دلم گفتم  بیرون رفتم. تو

وقت بگذره.  هدونستم چکار کنم کمین هبود. دیگ ۰:۰۱وز نه بیرون اومدم، ساعت وقتی
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یچی نخورده. ناراحت شدم هنام هب هادم افتاد کی هدوبار رو نداشتم. تلویزیون یهحوصل
 اتاق رفتم. عروسکم رو بغل کردم. هو ب

 هش بستهاآباژور رو زدم. چشم یهتخت نشستم و دکم یهروی طرف دست نخورد
 نام!هبا صدای مظلوم گفتم: ب هچند ثانی بود. بعد از

 نام! خوابی؟هنشستم و دوباره گفتم: بتر روی خودش نیاورد. نزدیک هب
 خوای؟میچی  -
 چرا اینطوری شدی؟ -

من کرد و پتو رو بیشتر روی خودش کشید. دستم رو روی بازوش  هپشتش رو ب
 ی؟شمیکنی این شکلی میر هق گذاشتم و گفتم:

 -... 
 بابای لوسی داری. هصورتش نزدیک کردم و گفتم: ببین چ هعروسک رو ب

؛ م فشار داد. عروسک رو عقب کشیدمهش رو روی هاش رو بست و پلکهاچشم
 صورتش رو تو نور کم اتاق ببینم. هروی بازوش گذاشتم ک م روهچون
 ری؟هق -

 پتو رو روی سرش کشید و گفت: ولم کن.
 !هو گفتم: دیوون از حرکتش بلند خندیدم

 -... 
 م حرف نزدیم.ه هدو دقیقش همهنیما فقط حال من رو پرسید.  -
-... 

م هرو ببینم و خودم ش تونستم ناراحتیمیکردم باید از دلش دربیارم. نمیحس 
سرش رو تو بالش فرو کرد و مثل  هپتوش رو از روش کنار زدم ک چرا؟! دونستممین

 کرد. دیدمش بالش رو بغل هصبح ک
 رو ندارم.ت هبرو... حوصل -

از رفتارش خوشم اومده بود. خیلی بانمک شده بود. خواستم اذیتش کنم. با انگشت 
 ش رو باز کنم.هاتکون دادم و بعد سعی کردم پلک گوشش رو

 داری میری رو اعصابم. نگی نگفتی!  -
 .همینهتا نری شام بخوری، وضع  -

روی صورتش پخش کردم. واکنشی نشون نداد. اش بردم و هم رو بین موهاانگشت
خودم چقدر از این کار بدم میاد. دستم رو  هو خندیدم. یادم افتاد ک لپش رو کشیدم
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طرف لبش برد. لبخندم محو شد و ضربان قبلم  هی بهکوتا محکم گرفت و بعد از مکث
 کشیدم. ترسیدم و دستم رو هلحظ هبالا رفت. ی

 ؟همن چ هاصلا نخور. ب -
 کمرم رو گرفت و نشست. هتم از تخت پایین بیام کخواس

 کجا جوجو؟ -
نداشت. بعد از ازدواج ها کردم اما اون از این اخلاقمیی شوخی هم گاهمن با نیما 

 بود. واقعا جا خورده بودم. ایهمون خیلی کلیشهم رابطه
 نام؟هکنی بمیچیکار  -
 شدار داده بودم!هت هب -

 مهاچشم هطرفم خم شد. ب هکشید و بتر منو نزدیک هکدوباره خواستم حرکت کنم 
 !گفت: بیای آتیش بسوزونی و بری؟ خیره شد و

فضای  هکرد. کلا تو یمیم رو گرم هاهام فرو برد. نفسش گونهدستش رو لای مو
ام خندید و هاش جلوی لبه. لبهخواست منو ببوسمیبودم و دلم  های رفتهدیگ

 ستی؟هگفت: منتظر چی 
 هانیث هگرفتم. ب ه. از حرکتش ناراحت شدم و ازش فاصلهدستم انداخت هشدم ک همتوج

ش هاطولانی و چند تا کوتاه. دست یهبوس هاش رو حس کردم. یهلب هنکشید ک
م شدمیبیفتم و بشکنم! باید جدا  هممکن هر لحظهانگار  هبود ک هجوری بدنم رو گرفت

ی رو هم جمع شده بود. جلوتر اومد کهاچشم تونستم ازش دل بکنم. اشک تویمیاما ن
 تونم ازشمیکردم میکرد. اگر فکر  پرت ایهشرتش رو درآورد و گوشتخت بخوابم. تی

م ش زیر لباسهاگردنم رسیده بود و دست هش بهاهبوس بگذرم، سخت در اشتباه بودم!
 هخودم بودم ک. بدتر از اون هیجانی بشه نام انقدر زودهکردم بمیبود. اصلا فکر ن

 میبا صدای آرو !کردیم؟ما داشتیم می هغلطی بود ک هخواستمش، ولی این چمی
تم. تر گفبلند ار دستش رو بیشتر کرد.روی خودش نیاورد و فش هاسمش رو گفتم. ب

 ی خمار شدههاداشتم. با چشم هم رو از تنش جدا کردم و صورتش رو بالا نگهادست
 هش رو بست و کنارم بهام چکید. با حرص پلکهاقطره از چشم هم خیره شد. یهب

 !دیکشید. با صدای خش داری گفت: تو آخر منو دق می پشت دراز
 «.هگردم خونمیمین فردا بره»خودم گفتم  هب
 
٣١  
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نام هکردم. بمیشمار چراغ قرمز نگاه  هثانی هدادم و بمیبند کیفم رو توی دستم فشار 
وی ر هرسید. انتظار داشتم حداقل بمینظر  هتفاوت ببی و خیلیکرده بود  م سکوته

 .هبکش ا خجالتی هخودش بیار
 پاره شد. -

 بند توی دستم اشاره کرد. هبا چشم ب هش کردم کهبا گیجی نگا
 پولش رو خودم دادم. -

ا نگاه کردم و با خودم گفتم حتما توی هعابر هو بیشتر فشارش دادم. چراغ سبز شد. ب
، فحش شنجلوی پاشون توی این سرما رد میاز  های کی خالیهاماشین هبدلشون 

منو  ها زیاد داده بودم. کیف با شدت از دستم کشیده شد کهمیدن. خودم از این فحش
 نام نگاه کردم.هعصبانی ب صورت هخودم آورد و با ترس ب هب

 نکن انگار خودتجوری رفتار هخودش گفت: ی همیدم کهفمیدلیل این حرکت رو اصلا ن
 خواستی!نمی

 چی رو؟ -
 کنی؟میچی فکر  همم داری بهفمیکنی نمیخیال  -

 .هکنمیلحظات ملکوتی! شب پیش فکر  هآقا داره ب هخب. مشخص شد ک
 من. ه. نهنت منحرفهتو خودت ذ -
 افتادی؟ هیی یاد خونیکهوچی  هواس -
 موندم؟میچی؟ تا کی  هبالاخره ک -
 امروز؟مین هحالا چرا  -
 ؟هکنمیبرای تو فرقی  همگ -

 !هپیچید و عصبانی گفت: مطمئن باش ن هداخل کوچ
  

*** 
 یمنام رو از سرم بیرون کنم. آدهچطوری فکر ب هکردم کمیاین فکر  هتمام طول روز رو ب

 هک
بخشش رو اشغال کرده بود. مثل روز برام  هر زنی یهداشت و  هدلش چند تا شعب

سال نکشیده من  هگرفت، بمیاگر این ازدواج ِ آب دوغ خیاری! سر  هروشن بود ک
مدام  مامان ؛ امانام ثبت شده بودهب یهتو کارنام هطلاق دیگ هان و یهبودم اصف هبرگشت
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 هپرسید و دوباره من رو بمینام هب یهو دربار کردمیصورت من مشکوک نگاه  هب
 .انداختمیفکرش 
 هاهخاطر یلدا، مامان برای بابا آش نذری درست کرده بود و من مثل قدیم کاس هعصر ب
 ناختم وشمیقبلاً بیشترشون رو  هپخش کردم. فرقش این بود ک هاهمسایه رو بین
ر کدوم ه هولی حالا فقط چند نفر رو شناختم و ب بودنم هادوست پدر و مادرها خیلی

حال کلی از وقتم رو گرفت و حالم رو رههب ؛ امادادم خودم توضیح یهدربار هده دقیق
 تر کرد.هب

ی هرفتیم. گامیم ها خالی هعم یهخون هبها ای قبل از رفتنم خیلی وقتهیادم میاد سال
بودیم، بیشتر این مراسم تر هچی بچره یم.دشمیم جمع هو دور  نمیومد اهم اونه

ابا احترام ب ه. امسال بدشمی ترچیز با بزرگتر شدنمون مسخره همهرو دوست داشتیم. 
از این بابت  من هم قرار نبود بیاد کهو کسی  بودن هم نگرفته هناوندهحتی انار و 
حسام دادم و  هبود رو ب هکنار گذاشت همامان برای عم هظرف بزرگی ک ممنون بودم!

 نریزه. نمیای تو؟ گفتم: مراقب باش تو ماشین
 !اقل از جلوی در برو کنارزنی لامی هتعارف ک -
 شوخی ندارم! یهحوصل -
 گیری؟میمنو  یهپاچ ه؟ بالاخره این آقای دکتر زد تو برجکت کهچی -

 سرده. آتوسا دم در نایست. هاهصدای مامان از آیفون اومد: بچ هلبخند زدم ک
 خداحافظید! حسام واقعا از مامان بعید بو هدک کردن داشت ک یهلحنش بیشتر جنب

اش حرف زدی؟ هطوری بامامان گفتم: چرا این هدر ورود رو بستم و رو ب کرد و رفت.
 این بیچاره داره؟ هربطی ب هچ امسال جشن یلدا ندارید،

 کنی؟میتو چرا ازش دفاع  -
 !هست دیگهم هجای پسر عم هرحالبهولی  هشمی هزود پسر خال میک هی -

طرف آتیش برگردوند و مثل  هردیف کردم. مامان روش رو بمیدم چی هم نفهخودم 
 گفت: دوست ندارم تا قبل از ازدواج تو زیاد اینجا بیاد. ی تخسهاهبچ
 .هنامهدردش ب هشده بودم ک هم متوجهمون اول هاز 
 ؟ه. نهشمینام نذاری، خیالت راحت نهتا دست منو تو دست ب -
 .هشمی. نهن -
-... 
 نام نداشت!هب هولی این ربطی ب -
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حالا مال من بود. آخر  همان رفتم کهطرف اتاق م هنفسم رو با صدا بیرون فرستادم و ب
 !دشمینام ختم هب هبها حرف یهمه
 
٣٨  

نام حتی هزدم. بمیخوابی توی پذیرایی قدم بی بود و من از هشب گذشت ٢ساعت از 
نام هب ؛ شایدجا داشتمبی شاید من توقع ؛ البتهمردم یا زنده هببین هبود ک زنگ نزده

کست. شمیرو  هاهکوز هکاس یهمهمرادش نبود  تا چیزی وفق همردی بود ک
طوری خواست اینمیمن دلم ن ؛ امادادمین رو نشون میهی کوتاه مدتش هاازدواج

 فکر کنم.
ن روش همیشهی سالن هاخاطر کم بودن شوفاژ هب ه، روی زمین نشستم کهکنار شومین

مون ه هرفت. تکونی رو کنارم حس کردم و بمیم خواب هاطوری پلکاین شاید ؛بود
 !اومد: بیداریتر نبود. صدا از نزدیک سمت برگشتم. چیزی

 آره. -
 چرا؟ -
 بره.میخوابم ن -
 نام؟هخاطر بهب -

بود نگاه کردم و چیزی نگفتم. روی  هتوی تاریکی فرو رفت هصورتش ک هبا تعجب ب
مون هاتاقم.  هحس کردم باید برم ب هطوری گذشت کمینه هدقیق 10نشست. هکاناپ
سمت  هاز من نشست. نور آتیش ی هبا فاصل هشومین بلند شد و اون طرف هلحظ

رسید. فضای بینمون مینظر  هخیلی آروم ب اش باز بود وهصورتش رو روشن کرد. مو
م هشدم اون  همتوج هرفتم کمی ی دور فرش ورهانگران باشم. با تار هسنگین نبود ک

احتمالا من رو در حال ؛ سیگار رو درآورد و تعارف کرد یهمین کاره. بستهمشغول 
 هبیش نبودم و سیگار کشیدنم بیشتر همن اصلا وابست هچند کرهکشیدن دیده بود. 

 تجدید خاطره بود تا عادت.
 نخ برداشتم و گفتم: چرا اومدی پایین؟ هی
 .همن یهمیشهکار  -

 روشن کردم. هبا آتیش شومین
 «!روح سرگردان»گفت میم هبابات ب -
 مینطور.هم هپک زدم. اون  هی
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 تونم بالا بمونم!میاما تازگی بیشتر شده. ن -
 .هشمیخیانت عادت کردی. ترک کنی درست  هبا نیشخند گفتم: ب

 مه هبا صدای آنا ب هحرف رو نداشت. سکوت کامل فضا رو پر کرده بود کانتظار این 
 خبره؟ هاینجا چ ریخت:

ضعف دستش بدم. با خونسردی گفتم:  هخواستم نقطمیطرفش برگشتیم. ن هر دو به
 م بشین!هبیا تو 

 بینمون رو نشون دادم. یهو از قصد فاصل
 !مشمیراحت باشید. مزاحم ن ...هن -

روع کم شدونستم کممیدوباره گفت:  هش کردم و خواستم بلند شم کسیگار رو خامو
 کنی.می
 چی رو؟ -
 تلافی کردنو! یهمین پروسه -
 ا فکر نکنم!هاین چیز هب همن انقد بدبختی دارم ک -

گرفت... من میسال پیش جلومون رو  ٧دوستت داشت  هنیما گفت: این اگ هرو ب
 !مهبف ..دوستت دارم

 هموقع چون دوستش داشتم از زندگیش رفتم. نگولی گفتم: اوندلم براش سوخت 
 زوری نیست! هکها داشتن آدم

 نیما: آتوسا! من...
 بینم شاید تو راست میگی آنا.میمن: اما الان 

  .ستهر وقت از آب بگیری تازهی رو هآنا داد زد: آره خب! ما
 میده بود عصبانی شدم.هی فهمنظورم رو اشتبا هاز اینک

 !کشی کردیگرو  هکنی. تو کمینیما: آنا چرا شلوغش 
 دونی ساعت چنده؟!مییچ هکنم؟ میداد زد: شلوغش تر آنا بلند

ساکت شدیم. لامپ روشن شد و صورت  همه هصدای در از طرف اتاق مامان بلند شد ک
نشون  هش پف کرده بود کهاکرد، پیدا شد. چشممیمون همتعجب نگا همامان ک

 کرده. آروم گفت: باز چی شده؟ هخواب گری داد موقعمی
 یچی.هنیما: 

 بودم! دیدی؟ هت گفتهآنا: مامان چی ب
 طاقت ندارم. هخدا من دیگ همن و نیما نگاه کرد و گفت: ب همامان ب
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 زدیم.میم نهم شده. ما حتی حرف هتفاناراحت شدم و گفتم: سوء
 زدیم؟میدادم:  هآنا ادام هو رو ب

ل هتونی زندگی منو خراب کنی، کور خوندی! من مثل تو امیکنی میآنا: اگر فکر 
 نیستم. تسلیم شدن

گذره ولی تو مجبوری تا ابد ر سختی میه هم برخورد و تیر آخر رو زدم: زندگی من بهب
 بدی! ها ادامهمثل بازنده

 بازنده! هگکی می هداد زد: ببین کی ب هطرف اتاقم رفتم ک هب
رو برگشتم و خواستم چیزی بگم  هحرصم رو درآورد و مسیر رفت هعصبی کرد ک یهخند
 هک

 ٨٧ یهدختر بچ هات ازدواج کرد؟ چون عاشق یهکنی چرا بامیداد: فکر  هخودش ادام
 بود؟ شده هسال

 نیما: تو قول دادی آنا!
 !هدیگ همامان: بس

 هحرفش بودم. ب یهکردم و منتظر اداممیش نگاه همن با تعجب ب ؛ ولیآنا ساکت شد
و از ، گفتم: تهآنا رو مجبور کنم حرف بزن هصورت ناراحت نیما برگشتم و برای اینک طرف

 دونی؟می عشق چی
م معنی خودش رو از ه، عشق هآنا خندید و گفت: وقتی آدم در حال ورشکستگی باش

 ده.دست می
 !بودیم هنیما داد زد: آنا ما قرار گذاشت

 ؟امفکر کنن من آدم بده همهعمر  هآنا: چرا ی
ازنده کنی بمیواقعا کنجکاو شده بودم و برای تحریک بیشتر گفتم: واقعا فکر  هدیگ

 نیستی؟
دنبال کس  هبا مردی زندگی کردی ک هسال ٧دادم:  هسمت نیما گرفتم و ادام هدستم رو ب

 !هیهتمام زندگی تو اشتبا !هایهدیگ
 پیچید.میبلند بود و توی سکوت سالن  همهصدای 
 ی؟ تو خودت...همن میگی اشتبا هآنا: تو ب

 مامان سرش داد کشید و گفت: آنا ساکت باش.
رت آدرس هدونی شومین هبندم کمینفس گفتم: شرط  هپوزخند زدم و با اعتماد ب

 داره! محل کارم رو
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ریده خمییی رو هابار از شرکت من جنسبش رو دیدم بلندتر گفتم: سالی دووقتی تعج
 خوره!مییچ دردش نه هدونم بمی هک

 کرد.میبود نگاه  هش گرفتهاسرش رو توی دست هنیما ک هت بهم با بهحالا مامان 
 کنی چرا؟میدادم: فکر  هادام
 پای واقعیت وسط اومد... هتر از قبل داد زد: حالا کو عصبانیی آنا سرازیر شد هااشک

 !هشو دیگ هداد و داد کشید: آنا خف همبل تکی همامان ب
 م.شدمیتر نگران هر لحظهاین طرز حرف زدن خیلی غیر معمولی بود.  هک
 من نظر بده؟ یهحقی داره دربار هکس و کار چبی دختر هشم؟ ی هچرا خف -

بیا بریم  !هنش گذاشت و نیما مچ آنا رو کشید و گفت: بسهمامان دستش رو روی د
 بالا.

 ی خوردی؟*ه*گ هداد زدم: الان چ
 دون زده!هکا همید بهدونی چرا طلاقت داد؟ چون فمی -
-... 
 نبودی. هم کهل تیغ زدن از بابا هاز ثروت بابام نداشتی! امیهتو س -
طرف  هصورتش خیره بودم. ب هحرکت ببی جوم آورده بود وهنم هذ هسوال ب هعالم هی

 ؟هبرگشتم و گفتم: این چی میگ مامان
کشید و آنا تر سکوت کرد. نیما دست آنا رو محکممامان با صورت عرق کرده و ناراحت 

 ، کباب شد.هر حسامی. بابام اومد ثواب کنهداد: تو خوا هادام
: طرف نیما برگشت و گفت هیچ حرفی برای گفتن نداشتم و انگار لال شده بودم. آنا به

 تو !هکنمیمیدم چرا مادرت از سر نزدن تو شکایت هنف هت اعتماد داشتم کهب من انقدر
 سوئد...  یهانهب هب

 هبودم و ب هجا سر جام نشستمونهزد.  هحرفش با سیلی نیما ناتموم موند و زیر گری
داد زد:  هآلود آنا رو شنیدم ک هکردم. صدای گریمیشنیده بودم فکر  هک ییهاحرف

ای بودی؟ منو دوست بابا رو انداختم، آدم منطقی هپول ب هواس هچطور اون موقع ک
 ...!ت نیاوردمرو به رو هم گذشتهبار  هی حتی داشتی!
 م باورم نشده بود.ه هکلم هنوز حتی یهرو نشنوم.  هبقی هم رو گرفتم کهاگوش
کرد، میاش رو بغل کرده بود و با ناراحتی تماشا ه، پاهاهروی پل هشادی ک هم بهنگا

ر بشم. هخانوم ظااجر ه یهاتاقم تو خون یهم رو بستم و آرزو کردم گوشهاافتاد. چشم
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و مامان کف سالن  بودنباز کردم، آنا و نیما روی زمین زانو زده  م روهاوقتی چشم
 افتاد!مییچ اتفاقی نهتوی اتاقم مونده بودم  افتاده بود. با خودم گفتم: اگر

 
٣٢  

افتاد من می هر اتفاقی کهش کردم و سر جام نشستم. هنگا CCU یهدوباره از شیش
زیاد پف  یهصبح بود و صورت من و آنا از گری ٨٨دونستم. ساعت میمقصر  خودم رو

ار قدم ای سالن انتظهو نیما انت بودن هدورتر کنار آنا نشست میپرستو ک و هکرده بود. عم
من قضاوت کن.  یهر طور راحتی درباره»بود  هم گفتهپیش ب مین چند ساعتهزد. می
طوری مینه. تا آخر عمرم هدونستم درستیم هکردم ک از زندگیم کاری رو هر لحظهمن 
 ، پیدا نکردههاحساسم رو بیان کن هک ایهجمل ش کرده بودم وهمن فقط نگا«. مونم!می

داشت دوباره من رو احمق فرض  و پاساژ هی توی خونهاکردم با حرفمیبودم. حس 
 کرد.می
ویت اصلیم هاز  هشون خبر دادم کهبودیم ولی ب هدعوا نگفت یهچیزی دربار هعم هب

این مزخرفات » هبگ هعم هم انتظار داشتم کهموقع مونه ؛ حتیکردم اطلاع پیدا
 کرد. هفقط گری ولی «؟!هچی

لاً مث هصورتم ک هخاطر من کنسل کرده بود و از صبح زل زده بود ب هحسام سفرش رو ب
ند چ مینهکردم خوشحال شده بود. میفکرش رو  ه. بیشتر از چیزی کهپیدا کن تهشبا
 هدست از سرم برداره. احتیاج ب هفرستاده بودمش پی نخود سیاه ک پیش یهدقیق
 ایی داشتم. هتن
با  میطرف آنا رفت و ک های سالن بود، بیرون اومد. سریع بهانت هنام از اتاق دکتر کهب

انو زش نام جلوی صندلیهآنا با دیدنش بیشتر شده بود. ب یهحرف زد. گری هاون و عم
. صورتم رو برگردوندم و توی دلم گفتم همثلاً آرومش کن هگرفت ک ش روهادستزد و 

 «.تون!همهگور بابای »
جک رو نداشتم  هخندیدن ب یهجک فرستاده بود. حوصل هاومد. مرجان بود ک sms هی

 هک ایه. حسام کنارم نشست و آب انبهنگرانم نش هچیزی فرستادم ک هی ولی براش
 دستم داد. هخریده بود رو ب
 .هفتا. فشارت میهگفت: بخور دیگ هتشکر کردم ک

 whatم کرد. گفتم: ?هطوری نگامونهو دوباره 
 من ناراحتم. -
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why? - 
 سال. ٧. حداقل توی این ننتو رو مخفی ک نحق نداشت -

سرک  CCU یهنام داشت از شیشهکم خوردم. ب هنی رو داخل آبمیوه کردم و ی
 کشید.می
 یم پیش نمیره.خوامیما  هطور کاونا هخیلی چیز -

 صندلی گذاشتم و سکوت کردم. یهآبمیوه رو گوش
 خوری؟مین -
 !خوردم. مرسی -

 هرو گرفتم. پرستو ب مخندهزور جلوی  همن ب هخوردن ک هبرداشت و شروع کرد ب
ت خودت رو نشون بده... ی  هروز صبر کن، بعد ما ٢حسام گفت:  هو ب طرفمون اومد

 ؟هبینی ناراحتمین همگ
 جا نمیارم! هشما؟ ب -

 خندیدم و پرستو تو سر حسام زد و گفت: حالا یادت اومد؟
 مونه! از ننکمیچطوری با برادرت رفتار ها من نگاه کرد و گفت: ببین این هحسام ب
 .بودننطوری میه مهبچگی 

 نمیومدی!جوری بار این هکرد، وگرنمیجوری لوست هچ هعم همن خودم یادم -
وش ههطرفم اومد و گفت: ب هنام به. بنرفت هبعد حسام و پرستو سمت عم هچند دقیق

 اومد.
. هدیدم الکی گفت همامان نگاه کردم ک هرفتم و ب هطرف شیش هش بهبدون نگاه کردن ب
 م گفت.هگفت: آنا ب پشتم ایستاد و

 !دید خودش یهاز زاوی -
 .امهمن نگران خال -
-... 
 با نیما چکار داشتی؟تو دیشب  -
 نگران مامان بودی! هتو ک -
 حرفو عوض نکن. -
خیانت »ش گفتم هآتیش نگاه کردیم. ب همتر نشستیم و ب هی هفاصل هنیم ساعت ب -

 «.هنکن
 رمانتیک! هپوزخند زد و گفت: چ
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 -... 
 کنیم.میوش اومد، خیالش رو راحت ههب هکمینه -
 !همون قطعیتصمیم هگیم کمیش هداد: ب هادام هطرفش برگشتم ک هب
 نوز مطمئن نیستم.همن  -

 هک کردممیرو باز  ...گفت: وقتی سو هستهم کرد و با صدای آهبا نفرت و عصبانی نگا
 !رسیدیمینظر  هب مطمئن

روم بیاره. سرم رو پایین انداختم. بعد از چند  هانقدر واضح ب هاصلا انتظار نداشتم ک
 .ههم باشم ازدواجمون اشتباهگفتم: من اگر عاشقت  مکث هثانی

از اون شب مونده بود کشید و گفت: این  هدستش رو روی کبودی کمرنگ گردنم ک
 آدم! هذاره واسآبرو نمی هم کهپوست تو 

طور غیر قابل انکاری هش دوباره شیطون شده بود و من بهاش کردم. چشمهنگا
 خوشحال شدم.

 نام؟هب هیاصرار برای چ همهاین  -
 تونی منو از این منجلاب نجات بدی.میفقط تو  -
 چرا من؟ -
 آتوسا؟ میهفمی. هچی خوبهمهام ولی وقتی با تو ؛فکرم پیش آناست امهوقتی با بقی -
 ...!هآنا پیدا بش یهتا وقتی سر و کل -
 م فکرم پیش شادی و نیماست!هاونوقت  -

گوشم خورد: برادر! این حاج  هصدای حسام ب همون لحظه هچیزی نگفتم. بغلم کرد ک
 ؟!ننسبتی دار  هچ خانوم با شما

 . نکردمینام نگاه همن و ب هن باز بهو آنا با د هپرستو از خنده سرخ شده بود و عم
رو  هش دنبال چیزی گشت. با خنده گفت: عقدنامهانام ازم جدا شد و توی جیبهب
 بودم حاجی! هگذاشت اهجامینه
 !؟هآنا گفت: جدی میگ هرو ب هعم

 بابا. هحالی جواب داد: نبی آنا با
 وقت محضر داریم. هدیگ یهفتهگفت:  هعم هنام بهب

زود خودش رو جمع کرد و گفت:  ه. عمنمون کردهبا تعجب و مشکوک نگا همهدوباره 
 .هباش مبارک

 !هخرابش هدک و پز این نکن! سابق همن گفت: آبجی نگاه ب هحسام رو ب
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 خواد موش بدوونی!میتو ن نام:هب
 نتونستم جواب رد بدم! هزاری راه انداخت ک همن: انقدر گری

 .هی منو پاک کنهانام: یکی بیاد اشکهب
 نام انقدرهاگر حال مامان وخیم بود، ب هاین فکر کردم ک هروی صندلی نشستم و ب

ه رو نگاهای راهانت همین نیم ساعت پیش با دکترش حرف زده بود. به خیال نبود.بی
 کردم. نیما نبود.

 
٣٣ 
امون هش رو روی صورتهادور تخت مامان جمع شده بودیم و اون چشم همه
کرد. میش هبود و ناراحت نگا هدست چپ مامان رو محکم گرفت چرخوند. آنامی

سال  همهر ما رو این هرسمش؟ خوا هزندایی این ای گفت:ن مسخرهحسام با لح
 بدزدید؟

 حسام!شدار داد: ه هعم
 ام سفید شد!همو هتو بتونی ادبش کنی. من ک همن گفت: مگ هو رو ب

 . مال بد بیخ ریش صاحابش!هعم هلبخند زدم و گفتم: ن هعم هب
جمع دست مامان رو بوسید. حسام اخم الکی کرد و  هب ه. آنا بدون توجنخندید همه
 کنی.یماونجا غریبی  ور ببینم.نام ایستاده بودم، گفت: بیا اینهو ب هعم بین همن ک هب
 . هکرد و گفت: جاش خوب هنام دستش رو دورم حلقهب

م لبخند هخنده افتادم. مامان  همن از صورتش ب هنام چشم غره رفت کهب هحسام ب
 همه هبدون ه. این کهکنمیتر همامان رو ب یهروحیها کردم این شوخیزد و حس میمی

 نیست.دست کسی عصبانی  و کسی از هچیز عادی
ی پرستو ناراحت هاصدای آخش بلند شد. چشم هپرستو بازوی حسام رو فشار داد ک

 همید چون بغلش کرد و دیگهم فهدیدم. انگار حسام میاثری از شوخی ن بود و من
نام کارتش رو هرو بیرون کرد. ب همهسراغمون اومد و با غرغر  چیزی نگفت. پرستار

 بمونیم.و اون  من هش کرد کهنشون داد و خوا
 یچی نباش.ه. نگران هخال ههرا هچی رو ب همهنام گفت: هنزدیک مامان ایستادیم و ب

 مامان خیلی آروم گفت: نیما؟
. پیش شادی! با آنا آشتی هش شده. گفتم: تو حیاطجای خالی همتوج همطمئن بودم ک

 کرده.
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 معلوم بود قانع نشده، لبخند زد. همامان ک
 نیما ندارم. هم بهیچ حسی ه ؛ حتیچیزی رو خراب کنم همامان من نیومدم ک -
وقت عقد  هدیگ یهفتهمجبوری زود خوب بشی چون  هحرف اومد: خال هم بهنام هب

 گرفتم.
ش اطمینان دادم: راست هتوی دستش بود فشار کوچیکی داد. ب همامان دستم رو ک

 !همیگ
اگر اشتباه  ؛ حتیراضی بودمکرده بودم  هوقتی از اتاق بیرون اومدیم، واقعا از کاری ک

 بود.
 شنام رو زندگی دختر واقعیهمن و ب یهسای هخیال مامان رو از اینک هخوشحال بودم ک

 از دستم بر میومد. هراحت کردم. این کمترین کاری بود ک نیست،
 هنوز تو شک دیشب بودم و از صبح سرگیجهرفتم. میسمت خروجی بیمارستان  هب

 مونهطرفم اومد. شادی از  هبود بلند شد و ب هروش نشست هنیمکتی ک داشتم. نیما از
 . سرعتم روبودننوز بالا ه هش مشغول شد. بقیچیپس جا برام دست تکون داد و با

م رسید و گفت: دو هب ؛ ولیحرف بزنم اشهخوام بامین همهنیما بف هبیشتر کردم ک
 ات حرف بزنم.هبا هاینجا منتظرم ک هساعت

 حرفی نمونده! هدیگ -
 ...هاهاون دستگا -
 خورد؟میدردت  هچ هب -
 درد پدرت. ه. بهدرد من ن هب -
 بابا؟ -
 بریم بشینیم... -
 جا بگو.مینه هن -

 چیزی از مادرت بگیری. هنفسش رو فوت کرد و گفت: باید ی
 رو ندارم.ها من وقت این دروغ -
 .هاز طرف پدرت -

 گفتم: درست حرف بزن! هکلاف
 .هنامت بش هباید ب هان کهباشگاه ورزشی تو اصف هسند ی -

 ش کردم.هگیج نگا
 ...هکردم تا روزی کمیش برای اونجا بود. من ادارهها سفارش -
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-... 
از برگشتنت ناامید شده  همهت خواست خودت برگردی. بعد از تموم شدن درسِ  هتو ب -

دونست من تو رو توی شرکت میگردی. کسی نمیگفت برمیولی پدرت  بودن
 بینم.می
 چرا باشگاه؟ -
 گفت تو ورزش رو دوست داشتی!میخاطر تو ناراحت بود.  هپدرت ب -

بیشتر شده بود. روی  امهروز برای من خیلی زیاد بود. سرگیج هخبر تو ی همهاین 
 نیمکت نشستم. تریننزدیک

 رسید؟میم نهچیزی ب همنو محروم کرد. من ک هنامچرا تو وصیت -
 ت نرسیده.هچرا چیزی ب میهخواست تو بفمین -
 .هکنمیسرم درد  -
 فکرت بوده. هبدونی ب هت گفتم کهالان ب -

 چیزی نگفتم.
 م هسال ٨١م تو خطر بود. زحمت ایهآبروی شغلی و حرف یهمهم نکن. هنگا طوریاین -

 رفت.میباد  هداشت جلوم ب
 تصمیم گرفتی منو قربانی کنی. -
 باشم. هت نداشتهحسی ب هاینطوری نبود ک -
 !م قربانی کردیهپس حست رو  -
 کمک بخوام. مهنوااتونستم از خمیدونی چرا نمی هتو ک -

برم. صداش رو از پشت سر  هاشون مشکل داشت. بلند شدم کهبا هدونستم کمی
 م.برات انجام بد هیچ کاری ازم برنمیومد کهت رو اداره کنم، هباشگا هاینک جز هشنیدم: ب

 دادم. هرفتن ادام هب
 تونستم کنم.مییچ کاری نه -

ضم کنم. توی هچی رو  همه هزمان داشتم ک هحرفش رو نشنیدم. احتیاج ب یهبقی
ت من خواسمیبابا ن هافتادم. اینک هگری هجلوی خودم رو بگیرم و ب تاکسی نتونستم

کرد. کاش زودتر می، حالم رو بدتر همن چی یهدونست علاقمی ؛ حتیاممم واقعا کیهبف
 !بودم هبرگشت

 
٣۴ 
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واکنش من رو  هک بودنصورتم زل زده  ها بلند شدم. حسام و آقا حمید بهاز کنار قبر
 !بودنگفتم: چقدر جوون  ؛ فقطی نداشتمخصوصبهیچ حس ه ولی من ننببی

ازار کردیم و بمیآقا حمید سر تکون داد و گفت: آره. تازه داشتیم توی شرکت پیشرفت 
 این اتفاق افتاد. هگرفتیم کرو می

 -... 
 .نا قرارداد ببندهمکارهبا یکی از  هکرمان ک بودن هرفت -
 ؟نکسی رو نداشت -
 .نما بودید تا از سفر برگرد یهدونستم. تو و حسام خونمیمن  هتا جایی ک هن -
 خانوادگی داشتید؟ یهرابط -
 بود.ت هت دوست عمآره. مادر واقعی -
-... 
 انگار کسی نبود... ؛ ولیکسی سراغتون بیاد هخیلی منتظر شدیم ک -

 ا نگاه کردیم.هقبر هدوباره ب
 بریم. ...هاهوا سرده بچه -
 مون بود.طرف ماشین حرکت کردیم. آقا حمید بین هم بهبا 
 ،نتو رو دید همین کهبابات نذاشت.  هداریم ک هم پیش خودمون نگهقرار بود تو رو  -
 ایهتونست بچمین همادرت بعد از آنا دیگ هک خصوصبه. ندل گرفت هرت رو بهم

 هداشت
 .هباش
تو  یهم بگیره. شناسنامهخواست حسام رو میحسام اشاره کرد و گفت: حتی بابات  هب

 م نبود.هسالت  هنوز یهخودش گرفت. تو خیلی کوچیک بودی.  اسم هرو ب
آثار دوستم رو  یهمهخواستم میداد: ولی من ن هی ادامهلبخند زدم و بعد از مکث کوتا

 .بودنپدر و مادرش کی  هک هخواستم حسام بدونمیببرم.  از بین
از بچگی داشت، از قصد  هخیال بود و طبق عادتی کبی راً هظا هحسام نگاه کردم ک هب

. آقا حمید دستش هش بمونهاجای کفش هذاشت کای کنار آسفالت قدم میهروی برف
 خودش نزدیکش کرد. هانداخت و ب حسام یهدور شونرو 
 ستی!هم هر پسرمی، دختر من همیدی خواهف هحالا ک -

وقت خوب یچه هشاید دیگ ؛چیزی نگفتم. حالم زیاد خوب نبود فقط لبخند زدم و
 م!شدمین
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 تون باقی مونده.از پدر اصلی هک هاون فست فود چیزی یهنصف سرمای -
روش قدم  هم رو از آسفالتی کهنگا ه. بعد از چند دقیقهدونمیمشخص بود حسام  هک

منتظر  هچند دقیق هشمیکردم و سکوت رو شکستم: من کاری دارم.  زدیم جدامی
 باشید؟

 مونیم.میتابلویی اشاره کرد و گفت: ما توی ماشین منتظر  هآقا حمید ب
ت سم هعمداً مسیر رو ب همیدم کهتابلو نگاه کردم، ف ه. وقتی بنرو برگشت هراه رفت
 سمت سنگ بابا رفتم. ه. لبخند زدم ببودنکرده  بابا کج یهقطع
 

*** 
تو قبرستون  هنوز تو حس و حالی بودم کهحرفی رد و بدل نشد و من  هعم یهتا خون

تازه  هم کهمامان  هداشت و ب هداده بود. آقا حمید من رو برای شام نگ م دستهب
گفت:  همقدمبی کنارم نشست و هتوی پذیرایی، عم مرخص شده بود، اطلاع داد.

 ؟هنام راستهجریان ب
 من: آره.

 پرستو: دیدی گفتم.
 کنید!می: من فکر کردم شوخی هعم

 ؟همن: چطور مگ
 ...؛ فقطیچیه: هعم

 ؟ همن: فقط چی عم
 این پسره دو بار زنش رو طلاق داده! هگپرستو: مامان می

 من: خب؟
 .همین دیگهپرستو: 

 ؟همادرت راضی: هعم
 !همن: مامانم از خداش

حالا  هک هکنمیعقد ن هک هدنبال زندگی و آرامش نباش هنظر من مردی کهپرستو: اتفاقاً ب
 یگم؟ میره دنبال...طلاقش بده. دروغ م بخواد

 ا دخالت کنی!هترو گفت: تو لازم نیست تو کار بزرگش چشم غره رفت هب هعم
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سال  هخیار برداشت و مشغول پوست کندن شد. از من فقط ی هپرستو سریع ی
ون نش هنام ندیده بودم کهگفت. من تا حالا چیزی از بمیراست  ؛ البتهبودتر کوچیک

 بودم. هطلاق گرفت هم که. خود من هخوش گذرونی داره و دنبال هبده با زنی رابط
 هن دیدم کورو در حال حرف زدن زیر لامپ ایو حیاط نگاه کردم و حسام و آقا حمید هب

گرفت. نیم  مخندهداد و خیلی مودب و جدی شده بود. میسر تکون  حسام فقط
یجان کنارمون اومد و دست من هبعد حسام با  هچند دقیق .بیرون بودن هساعت بود ک

 بیرون ببره. هو پرستو رو کشید ک
 م گفتیم: چی شده؟هبا  همه
 رفی درست کردم.بیایید آدم ب -

آدم برفی بزرگ  هتوی حیاط ی.. صداش دراومد. هک رو از پرستو قاپید هو خیار نصف
م با خنده کاملش ه م بود. من و پرستوهروی  یهفقط دو تا دایر هدرست کرده بود ک

ادم ی یکهو هگردنم رو دور گردنش انداختم و مشغول عکس گرفتن شدیم ککردیم. شال
تند لباس پوشیدم. حسام من . عذاب وجدان گرفتم و تندهمریض هخونافتاد مامان تو 

ن نسری هبیدار بود. کنارش نشستم و رو ب هوقتی وارد اتاق مامان شدم نیم رو رسوند.
 .هگردن توئها زحمت یهمها هروزگفتم: تو برو بخواب. این

 زحمتی. ه! چهاین حرفا چی -
 ا رو یادت نره.هقرص سفیدرو نشون داد و گفت: این ها سینی دارو

 مامان گفت: با حسام بودی؟ هبیرون رفت ک
 آره. -

 بود. « هدیه»ت داد: اسم اصلی هخودش شکست و ادام هسکوت شد ک هچند لحظ
 تره.قشنگ« آتوسا»لبخند زدم و گفتم: 

 میده بود.هبابات نیت نیما رو ف -
-... 
 خیلی ترسیده بود. ؛دستش هخواست امانت مردم بیفتمین -
 م نیست مامان.هم هدیگ -
 مین تو رو ازش دور کرد.هخاطر  هب -
 کنی. هخواد خودت رو خستمیاستراحت کن. ن -
 بود... آنا واقعا دوستش داره. هکار از کار گذشت ؛ ولیهم دور کنهخواست آنا رو می -
 دونم.می -
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 هت نمیده کهچیزی ب هیزیهججز  هشقی تو عصبانی شد و گفت ب هروز از دست کل هی -
م دونستیمیستی. ما نهتو کی  میدنهآنا و نیما ف هجا بود کمونهبالا گرفت.  بحث
 .ستنه هخون
حرف کسی از  هب هنبودم ک میو گفتم: من آد هچیزی نگ هدیگ هاش رو ناز کردم کهمو

 بخوام. بابا پول
 یهاآنا برخلاف سنش تصمیم ولی ؛میده بودهم فهمامان سر تکون دادو گفت: نیما 

 .همینه همیشهگیره... احساسی می
 ت بدم.هچیزی ب هخوام یمینذاشتم. دوباره گفت:  هک هخواست بلند بش

 .هدونم چیمی -
 ان زده؟هنیما حرفی از باشگاه اصف -
 من لازمش ندارم. ؛ ولیآره -
 .هشمی. بابات ناراحت هچرا؟ حقت -
 .هالان ن ولی ؛روزی هشاید ی -
هانهب هیچ خطایی ازش سر نزد که ولی ؛سال نیما رو زیر نظر داشت ٧بابات تمام این  -

ی هیچ حرکت اشتباه ؛ اماش سپردهای باشگاه رو عمدا بهدست ما بده. کار های ب
 زدیم رقصید... هر سازی که هاخلاق بد بابات ساخت. ب نکرد. با

 آنا رو دوست داشت. -
 بود...ر هسال با آنا ق هبابات ی -
 ... هکارش غلط هکنمیفکر ن مییچ آدهل قضاوت کردن نیستم مامان. هبخواب. من ا -

 هابا بب هی کهباشگا هب ؛ فقطاون شب تا صبح بیدار بودم و از اتاق مامان بیرون نیومدم
ام قبولش کنم. تمها بعد از این اتفاق همحال هاینک هکردم. بمیخریده بود فکر  نیت من
م حتی پدر و مادر واقعی هیی کهاآدم یهاز شادی بود. تو خون نوجوونیم پردوران 

خطای بزرگش رو نادیده  همن دوست داشت. انقدر ک بابا آنا رو بیشتر از ؛ شایدبودنن
کار براشون  هش نبودم. من چی واقعیهمن بچ هبگیره، اما مطمئنم دلیلش این نبود ک

ا رو دنی یهمهبود، نباید قید  اگر حق با من حتی ؛اشون گذاشتمهسال تن ٧کردم؟ فقط 
احتیاجی  هاصلا چ این بزرگی رو قبول کنم؟ هتونستم چیز بمیزدم. حالا چطور می
 ش داشتم؟هب
 

٣۵ 
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 ناشناسی رو دیدم. یهبلند شد. گوشی رو از روی میز برداشتم و شمار smsصدای 
Sms رو باز کردم: بیداری؟ 

 نوشتم: شما؟
 ات حرف بزنم.هباید با -

جواب ندادم. دوباره و دوباره گوشی  هچیزی ننوشتم و سایلنت کردم. تماس گرفت ک
 نیما //کنیمیی هداد: داری کار اشتبا Smsم جواب ندادم. هباز  هک زنگ خورد

یچ هموقع بیرون رفتن دیده بودم.  چندبارروز توی بیمارستان، آنا و نیما رو فقط از اون
 تی؛ حبود هفضای دیگ هاصلا انگار تو ی هبدل نشده بود. نیما کبینمون رد و  حرفی

 گوشم نخورده بود. قرار بود فردا عقد کنم. هشنیدم بمیگاه هگ هم کهصدای پیانو 
 نام آنا رو دوست داره.هدوباره نوشت: ب

آورد تعجب کردم. میروی خودش ن هسال ب همهدونست و این می هاز اینک
م هو حتی اعتراض  هچنین چیزی رو تحمل کن همردی بتون هک تونستم باور کنممین

 .هنکن
 زنگ زد. ریجکت کردم. نوشت: زندگی خودت رو خراب نکن.

 -... 
یچ دینی هگفت. حالا من  ؛ ولیهتو نگ همن چیزی ب یهدربار هآنا قول داده بود ک -
 شهب

 ندارم.
 زدی؟ میهنف هآنا دوستت داره. چرا خودت رو ب -
 تونم.مین هکافی تحمل کردم. دیگ یهانداز هب -
 من ربطی نداره. هب -
 جا تو بگی.ره ..ان.هریم سوئد. اصفاگر تو بخوای می -
 شادی فکر کردی؟ هب -
 کنم.میکاریش  هی -
 من رو از کی گرفتی؟ یهمین راحتی؟ اصلا شماره هب -

اجر هسوئیت  یهکرد. شمار smsرو  ایهشمار هخواستم گوشی رو خاموش کنم ک
بود. بعدی  هبعدی اومد. آدرس خون sms هش کردم کهتعجب نگا خانوم بود. با
سال دنبالم  همهم. برای چی این شدمیتر گیج هرلحظهبود. م قبلی یهآدرس خون

 بود؟!
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Smsان بود، فروشگاه مانتو، دانشکده، خوابگاه، هی بعدی آدرس رستوران توی اصفها
 سر و کار داشتم.اش همن با هک ر جاییه

 خاطر اون باشگاه؟ هاعصابم رو خرد کرده بود. نوشتم: این بار چرا دنبال منی؟ ب هدیگ
بخشی؟ میزود منو نها مون وقتهنامت کنم؟ چرا مثل  هخوای آموزشگاه رو بمی -

 چرا
 رحم شدی؟بی انقدر

 عاقل شدم. -
 خوام.میمون معصومیتت رو همن  -

 هکنمیشده جرأت ن هم کهخاطر مامان  هب هدونستم دیگمیگوشی رو خاموش کردم. 
 روم تاثیری بذاره.ها دادم با این حرفمیاجازه ن بیاد پایین!

 
 ٣۶ 

 هایی کهترین روزسقف زل زده بودم. طولانی هپتو رو تا روی گردنم کشیده بودم و ب
 برای ایهریزی و نقش هیچ برنامهکرده بودم، تموم شده بود. بدون  هتجرب توی عمرم

د بریم. توی چن هدفترخون هنام بیاد دنبالم تا بهو ب هبش ٨١ساعت  هآینده منتظر بودم ک
مون موقع پاک کرده هی دیشب نیما رو هاsmsبود.  روز اخیر حال مامان واقعاً عالی

 باقی بود. نوزهبود،  هدلم انداخت هب هبودم ولی شکی ک
بود. روی تخت  ٩ ...ساعت نگاه کردم هجا. بمونهبیاد  هعم یهقرار بود حسام با خانواد

حوصلگی خودم برای آماده شدن تعجب کردم. شادی در زد و وارد شد. بی از نشستم و
 د؟هاش رو ناز کردم و گفتم: نرفتی مهنشست. مو کنارم روی تخت

 اجازه گرفت. همامان دیروز از خال -
 یهکرد برای خونمیفکر  هایی کهخرید چیز هب ر روز برای بردنمهنام هاین چند روز، ب

یم لازم داشت هنظرم وسایلی ک هگشتیم. بمیبار دست خالی بررهمیومد.  هلازم لیهمتا
ا ی هعم هکرد بمیدیدنم و سفارش  هر شب با پیتزا میومد بهم هحسام  بود. هتوی خون

. باورم مشدمیی بینمون هاتهشبا هکم متوجناراحت بشن. کم ترسیدمیپرستو نگم. 
. ساعت نگاه کردم هخبر بودیم. دوباره ببی از جریان فقط من و حسام و پرستو شدمین

 طرف پنجره رفت. هشادی ب ٩:١۵
 ی؟شمیچسبوند و گفت: داری عروس  هشیش هش رو بپیشونی

 خندیدم و گفتم: بده؟
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 کجا میری؟ -
 تا خیابون دورتر.چند -
 بری؟میمنم  -

م جونم افتاده بود. گوشی هبدی ب یهش نگاه کردم و چیزی نگفتم. دلشورهببا تعجب 
 نام رو گرفتم. صدای خوشحالش توی گوشم پخش شد: جانم؟هب یهشمار رو برداشتم و

 خندیدم و گفتم: سلام. کجایی؟
 تو خیابون. -
 رسی؟میکی  -
 گوشی! هلحظ همکث کرد و گفت: ی میک

بعد گفت: امروز  هدقیق ه. یدشمیبیشتر  هر لحظهم دست خودم نبود ولی دلشوره
 محضر. تونیم بریممین

 با تعجب گفتم: چی شده؟
 دونی؟مین -

 کنیم. میوقتی سکوتم رو دید، گفت: بعدا صحبت 
 پشیمون شدی؟ -

 مخاطبش من نبودم و نشنیدمش. هگفت ک میآرو یهجمل
 کنیم.می، صحبت همن گفت: حالا میام خون هب

رو قطع کردم و بیرون رفتم. مامان توی تخت خوابیده بود و وقتی کنار تخت تماس 
 ش رو باز کرد. گفتم: حالت بده؟هاایستادم چشم

 .هن -
 ؟هگنام چی میهرسید. دوباره گفتم: چی شده مامان؟... بمینظر  هخیلی ناراحت ب

 قطره از چشمش چکید و گفت: نیما. هی
 .هگفت: دیشب رفت ؛ ولیخبر شدمم یخ زد و منتظر بدترین هادست

 دونید کجا؟می -
 شون.قرار بوده بره پیش آنا با سوئد تماس گرفت. گفتن -

 هنام زودتر از من کهبود. ب هصورتم دست کشیدم. دلم گرفت هروی صندلی نشستم و ب
 خبر شده بود.بودم با هخون توی این

 نام گفت؟هب هآنا ب -
 آره. -



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه – تنها نیستیم

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 2 5 

 

یچی هش سال صبر کرده بود و از زندگی همهنام مردد شده بود. این هب هک همعلوم
کرد. ممکن بود میرسید خرابش می هنتیج هداشت ب هباید حالا ک میده بود. چراهنف

 کنی؟میچی فکر  همامان گفت: ب هپوزخند زدم ک برنگرده. هنیما دیگ
 دونی؟میشما ن -
زندگی کنم.  ایهعمر جای کس دیگ هخواست یمیم خیره شدیم. دلم نهی هاچشم هب

کشیدم. بعد میبار کنار رهمن  دشمیی من هارهم آنا وارد زندگی شوه هدیگ باراگر صد
نام اگر هدست بیارم. ب هزور ب هچیزی رو ب هحق من این نبود ک سختی همهاز این 

 گرفت.میبار طلاق ندو ،هتونست بدون آنا زندگی کنمی
 اصلا ؛اد. نیما خیلی شادی رو دوست داشتشادی افت هچشمم باز اتاق بیرون اومدم و 

 طرفش رفتم و گفتم: ناراحتی؟ ه. بهولش کن هتصور کنم ک تونستممین
 ش رو بالا انداخت.هاهچیزی نگفت و شون

 بابات بدون تو جایی نمیره.  -
-... 
 گرده.میبر نن. وقتی آشتی کهره رفتهچون با مامانت ق -
-... 

 هگوش بار ازودم رفتم و وسایلم رو برای آخریناتاق خ هبدتر ناراحتش کنم. ب هدیدم ممکن
ی بیرونم رو آماده کردم و روی هاجمع کردم و داخل چمدون ریختم. لباس و کنار

 نام پیادههنام و آنا از ماشین بهدیدم ب هرفتم ک هطرف آشپزخون هچمدون گذاشتم. ب
نام هو ب ننشست ه. کنار شومینستنهم ه مم باهنف ه. انقدر احمق نبودم کنشد

نشست و  همامان از اتاق آروم آروم بیرون اومد و روی کاناپ ش رو گرم کرد.هادست
 خبر؟ هگفت: چ

 م خبر نداشت.هیچی. خسروی هآنا جواب داد: 
 گردونم!میایستاده بودم برگشت و با صدای بلند گفت: من برش  هطرف من ک هب

سرسری جواب داد و بعد  هشدم. موبایل آنا زنگ خورد ک هحرفی نزدم و وارد آشپزخون
یزی کسی چ همیم؟ شاید بهفمینام بریم آموزشگاه، ببینیم چیزی هگفت: ب نامهب هب

 .نگفتن تلفنپشت  هک هسپرده باش
 بریم. -
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نام از اتاقم بیرون اومد و ه. ب..لیوان شیر رو شستم و سر جاش گذاشتم. بیرون رفتم
و صداش زدم: من « هخواد با من حرف بزنمیشاید »ودم گفتم با خ درش رو بست.

 اینجام!
 هنام توی ایوان ایستادیم. برف خیلی ریزی شروع بهطرف ماشین رفت و من و ب هآنا ب

 رید؟میکرده بود. گفتم: کجا  باریدن
 آموزشگاه. -
 چرا خودش نمیره؟ -
 حالش خوب نیست. -
 قراری نداشتیم؟ هما ی -
 است؟هاین حرفالان وقت  -
 بودی؟ هوقت نگرفت هپشیمون شدی؟ مگ -
 گیرم.میخب دوباره  -

 ؟هخوای اول تکلیف آنا مشخص بشمیپوزخند زدم و گفتم: 
 خوای؟ میتو ن -

 حرف بزنیم. ؛ بایدگردممیدستم رو گرفت و گفت: زود بر
 منتظره. ..دستش رو فشار دادم و گفتم: برو.

کرد. مینشست و حالم رو بدتر میرفت. برف روی داغی صورتم میپایین  هاهاز پل
نتونم این احساس رو  هدیگ ؛ شایدهشمیدلم خیلی براش تنگ  هبودم ک مطمئن

تارتر  هلحظرهسال پیش رو نداشتم. تصویرش  ٧ یهروحی اون هفراموش کنم. دیگ
 هاونقدری نیست ک هفاصل هشد. خوشحال بودم ک م خیسهاهگون ه. پلک زدم کدشمی
 خودت باش! ماشین نرسیده بود. داد زدم: مراقب هنوز به. هببین

 برگشت و دست تکون داد.
 

٣٧ 
کشیدم. با خودم فکر میم هکردم و چمدون رو میحرکت  هتوی پیاده روُی برف گرفت

 ؛ شایدچمدون دست بگیری و راه خودت رو بری ه. یهمینهزندگی  کردم شاید
 هخواد؟ باید بمیآدم چی از زندگیش  هی هنمونم. مگ جا هی هک همینهسرنوشت من 

ر هتونستم میگرفتم. بعد میاجر خانوم ه رو از هرفتم و پول پیش خونمیان هاصف
 هب ؛ فقطخودم تعلق داشتم همن ب کرد.میفرقی  هجایی از این کشور رو انتخاب کنم. چ
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 مهگفت: منو  ؛ فقطجلوم رو نگرفترفتم، مامان حتی میبیرون  هوقتی از خون خودم.
 با خودت ببر!

م مطمئن نیستم. هخودم  یهش گفتم: من از آیندهش پر از ناراحتی بود. بهاچشم
 بیای. هدم کت میهراه کردم، آدرسم رو ب هرو ب چیزو همهوقتی 

 گردم.میبرن همحکم بغلش کردم: من دیگ
 کنی!میخوب کاری  -

ایی هنکردم. سیگاری بیرون آوردم و خندیدم. یاد روزم قبول هحتی سند باشگاه رو 
 هخربالا»گفت میر بار هبدیم.  هدونستیم چطوری اداممییم و ندشمی بیکار هافتادم ک

رفتم، می هر جایی کهکردیم. من میش کاری هم یه همیشه و« کنیم.میش کاری هی
ا هتن وقتهیچاین یعنی »عوض کردیم، گفت  امون روهفندک ها نبودم. روزی کهتن

م هنوز هبشم راه برم. برف  هخست هخواست تا جایی کمیلبخند زدم. دلم «. نیستیم
 بارید. می

و کیفم رو گشتم ولی ها فندک رو پیدا نکردم. جیب هخواستم سیگار رو روشن کنم ک
داشتم. سیگار رو با مین رو کم ه ؛ فقطتوی جیب راستم بود هبودم ک نبود. مطمئن

؛ دمشها لای برفهبرو برگشتم. مشغول گشتن لا هراه رفت انداختم وها حرص روی برف
بود و من  هیچ اثری ازش نبود. یک ربع گذشته م گشتم.هی چمدون رو هازیپ حتی

برف و  همهبودم. چیزی رو بین این  هخیابون، روی جدول نشست یهبا ناراحتی گوش
 رفتم.میمن بدون اون ن ؛ اماپیدا کرد شدمیآب ن یهچال

سیگار نکشم؟... کجاست؟... این بود  هخوای دیگمیخندیدم و زیر لب گفتم: 
 ینم!شمیتابستون رو این جدول  رسمش؟... من تا خود

 هم کرد و رد شد. گوشی توی جیبم ویبره رفت. یادم افتاد کهچپ نگاپیرزنی چپ
 رفتی. همیشه هگفت واس هنام اومد: خالهصدای بجواب دادم.  نکردم. خاموشش

ناراحتم کرد. از صبح بغض عجیبی داشتم و  هصداش خیلی خونسرد و آروم بود ک
 .هادش نمونیهشخصیت ضعیفی از من ب هحرفی بزنم ک خواستممین
 ست.همشکلی  هفقط ی -
 -... 
 فندک ِ عزیزتو تو جیب من جا گذاشتی! -
 !زدم: جا گذاشتم؟خیال بغض شدم و داد بی

 .نشون رو رفتهو دوباره را نطرفم برگشت هچند نفر ب
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 ؟یشخوامین -
 چرا برداشتی؟ -
 تا فندکت رو از پنجره پرت نکردم. هآدم برو خون یهمثل بچ -
 م.هکجایی؟ بیار بده ب !نمیرم همن خون -
 ر میارمش.ه. ظهبرگرد خون -
 مین الان!ه. هن -

روی  هآنا گفت و اسم خیابون رو ازم گرفت. یک ربع بعد، کنار پارکی ک هب میآرو یهجمل
 هب هطرفش رفتم و چند ضرب هبودم ماشینش رو دیدم. ب هش نشستهااز نیمکت یکی
 نام گفتم: بده!هب هرو پایین داد. رو ب هشیش آنا زدم. یهشیش

 بیا بشین. میدم.  -
 دارم. هعجل !بده -
 برای چی؟ بشین. هعجل -

 بازی درنیار. بده!دستم رو داخل بردم و گفتم: مسخره
 بازی درآوردی... تو این موقعیت.تو مسخره هآنا: فعلا ک

زودتر از  هچمدونم رو داخل صندوق بذاره ک هصندوق رو زد. پیاده شد ک یهنام دکمهب
 !افتادمها گذاشتم و گفتم: گیر زامبی اون خودم

 فکر خودم باشم؟ هانتظار داری تو این شرایط ب -
 شرایطی؟ هچ -

ش رو ببینم. چرا درک احتیتونم نارمیماشین اشاره کرد و گفت: من ن هبا کلافگی ب
 کنی؟مین

 ، بعد...هداد: بذار خیالم ازش راحت بش هادامتری با صدای آروم هپوزخند زدم ک
 ت.سم پشت فرمون نشهنام هبیرون خیره شدم. ب هبا عصبانیت نشستم و از پنجره ب

 وسف.ی هآنا: برو سمت فروشگا
 ؟هنام: یوسف کیهب
 دوستش. -
 ؟هباش هکنی شاید واقعا رفتمینام ماشین رو حرکت داد و گفت: میرم ولی فکر نهب
 -... 

 ا رو چک کردید؟هوارد بحثشون شدم: پرواز
 . نبود...نام: آرههب
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 اروپا؟ هباش هپس تو چی میگی؟ با اتوبوس رفت -
 شاید.... میگم هن -

 ؟هآنا: شاید چی؟ بال درآورده باش
 ، من باید جواب پس بدم؟هرفت هیکی دیگ -

سمت  هنام بهسکوت کردیم. جو سنگین و ناجور بود. ب همهی کرد و هآنا معذرت خوا
 روند.میداده بود  آنا هآدرسی ک

ست. حسش هامین نزدیکیه. هجایی نرفت هدونم کمیگفت: میآنا با صدای مظلو
 .کنممی
دستم رو داخل جیبم بردم و  چندبارنام. هخاطر ب هم بهخاطر آنا ناراحت شدم،  هم به

 تا بالاخره خودم رو راضی کردم و گوشی رو درآوردم.  بیرون آوردم
 ببینمش. هآنا: فقط کافی

 فرقی داره؟ هنام: چهب
 .هبگ« هن»و  هتو صورت من نگاه کن هتونمیگردونم. نمیآنا: برش 

 !ایهخیلی سادنام: هب
دیشب روی گوشیم افتاده بود رو گرفتم. امیدوار  هک ایهمون شماره نوقتی ساکت شد

 هو جواب بده. عادت داشت ک هباش همعنایی داشت هدادن دیشبش ی smsبودم 
 رسوند. وقتی بوق آزاد خورد نفس عمیقی کشیدم.میمنظورش رو زیرپوستی 

 زنی!میدونستم زنگ میجواب داد: 
 گفتم: نیما! آروم

ای آروم . با صدهپارک کن هکم کنار کشید کنام روی ترمز زد و کمهت برگشت و بهآنا با ب
 تونم حرف بزنم.میالان ن گفتم:

 چرا؟ کسی اونجاست؟ -
 کن.صبر  ..آره. -

 صدای محیط رو بشنوه. هاز ماشین پیاده شدم ک
 کجایی؟ -

 مکث کرد و گفت: تو کجایی؟ هچند لحظ
 خیابون. -
 کدوم خیابون؟ -
 خوای بری سوئد؟می -
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 دونم.مین -
 پس شادی چی؟ -
 بعداً میارمش پیش خودم. -

 اره.ند ایهیچ برنامهو  هخیلی آنی تصمیم گرفت هاز لحن صداش کاملا مشخص بود ک
 چرا؟ -
 چی چرا؟ -
 چرا این کار رو کردی؟ -
 دونی؟مین هخوای بگی کمی -
-... 
 کسی نمیدی! باید ببینمت. هشماره رو ب همطمئن بودم ک -

رفتیم میم هبا  همیشه هشاپی کمون کافیهاسم خیابون رو گفتم و قرار شد تو 
 دونستم دلیل انتخابشمیاین خیابون نزدیک بود اما  هتقریبا ب رو ببینیم. همدیگه

 .هایهچیز دیگ
 هتاکسی رو حساب کردم و ب یهبود. کرای ایهوا سرد بود ولی سرمای بدنم از چیز دیگه

بود. ناخودآگاه خودم رو جلوی میزی  هدوباره برگشت امهشاپ رفتم. دلشوردر کافی طرف
اعت س هچیز مثل سابق بود. نشستم و ب همهنشستیم، دیدم. میپشتش  همیشه هک

دماغم خورد.  هعطرش ب هرفتم کمیبا دستمال کاغذی توی دستم ور  ٨۵:٨٨نگاه کردم. 
 هانداخت. کلاه لب هباز من رو یاد گذشت هم نشست کروروبه بلند کردم. با لبخندسرم رو 

مون رو اهمرتب کرد. پسر کم سن و سالی سفارش رو اشهدارش رو در آورد و مو
م برگردوند. سالگی ٨٧ هدقیقا من رو ب. گرفت و رفت. وقتی میلک شیک سفارش داد

لبخند روی صورتش بود. معذب شدم و گفتم: نوز ه! هممکن بود بزنم زیر گری هر لحظه
 ؟هچی
 از من خجالت بکشی! هک هکردم روزی برسمیفکر نها موقعاون -
 !خجالت؟ -
 م با من راحت بودی.هقبل از ازدواج  -

تو اون سن ازم سر زده  هیی کهابازی هو بچها سرم رو پایین انداختم و یاد حماقت
 بود، افتادم.

 بودم. هموقع بچاون -
 ذاشتم تموم بشن.می، نهقراره برام خاطره بش هاهتک اون لحظدونستم تکمیاگر  -
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 حرف بزنم. هگذشت یهمن نیومدم دربار -
 .ستهآیند همربوط بها ندارم. این هم کاری با گذشتهمن  -

ساعت بیرون بودن  هبرای س هایی افتادم کهصورتش نگاه کردم. یاد روز هدوباره ب
رو بپیچونم. یاد عذاب وجدان  همهم کنم و هبودم صد تا دروغ سر  مجبوراش هبا

م لبخند زد و گفت: همعصومیتم لبخند زدم. نیما  ه. ب..خدا هبعدش و قول دادن ب
 ؟هببین بار نزدیک بود بابات تو رو تو ماشین من هی هیادت

کردم. من مینها خندیدم و سر تکون دادم. اگر جرأت الانم رو داشتم از اون ریسک
 ا و بابا دلم گرفت.هروزبودم. از یادآوری اون هم رفتهصندلی  حتی تا زیر

 روی خودش نیاورد...  هبابا دید ولی ب -
نیما دستش رو روی  هم خیره بودیم و سکوتمون طولانی شده بود کهی هاچشم هب

ازش بعید بود، گفت: آتو! من دوسِت دارم.  هک ایهرهیجان و دلهبا  دستم گذاشت و
 خوام.میاین زندگی رو ن

 -... 
 خوره.میم ههدونستم قرار محضر بمینم رسید. هذ هب هی بود کهاین آخرین را -
-... 
 چیزی بگو! هی -

تم و م رو بسهاگفتم؟ این فضا و رفتار نیما خیلی نوستالوژیک بود. چشممیچی باید 
 کرد.میم ه. وقتی بازشون کردم، نیما غمگین نگا..چکیدصورتم  اشک روی

 چی شد؟ -
 یچی.ه -
 ۵م ناراحت کنم. هخوام آنا رو میخوام ناراحتت کنم. نمیکنی؟ من نمی هچرا گری -

 هسال
 بدم؟ منتظر مرگ باشم؟ هطوری ادامفقط تحمل کردم... تا کی این هک
 نیما! -
 جانم؟ -
 وسهمن واقعا دوسِت داشتم. تو برای من  هافتاد اینو فراموش نکن ک هر اتفاقی که -

 نبودی.
 سمت هنام بهعقب نگاه کردم. ب هطرف در لغزید. ب هش بهاما نگا هخواست چیزی بگ

صورت من رو  هی خیس کنار میزمون ایستاد. نهابرگشت و آنا با چشم خیابون
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من نگاه کرد.  هنیما ب صورت نیما زل زده بود. هفقط بدست نیما رو  هدید، نمی
 کاری بود؟ هحرف اومد: نیما این چ هش پر از غم و سوال بود. آنا بهاچشم

 -... 
 دونی من از صبح تا حالا چی کشیدم؟می -
-... 
 برگردی؟ هنیما. بگو من چکار کنم ک -

ا رون کشیدم و بمن خیره بود. فشار دستش رو بیشتر کرد. دستم رو بی هنوز بهنیما 
نام پشت فرمون هطرف ماشین رفتم. ب هب ..در رسوندم. هخودم رو ب ی تندهاقدم

یرون ب هخوابونده بود و ب میو نشستم. صندلی رو ک بود. در جلو رو باز کردم هنشست
حرف زدن  یهبرنگردوند. حالم خوب نبود. حوصل طرفم هسرش رو ب ؛ حتیکردمینگاه 
ند چ داشبورد افتاد. ناخودآگاه برش داشتم. قرمزی روی یهپوش هم نداشتم. چشمم به

ی هاکی از بیمارستانی هنام بهانتقالی ب یهشون نامبرگ کاغذ داخلش بود. یکی
 ان بود.هاصف

نوز مثل ه هطرفش برگشتم ک هقلبم چنگ انداخت. با تعجب ب هحس غمگینی ب
ن الا !تو این شرایط همیومد ولی نکرد. از این رفتارش خوشم مین مهی لوس نگاهاهبچ

انگار از چاه  هرو سر جاش گذاشتم و با صدایی ک هپوش .هخواستم بغلم کنمیفقط 
 نام؟!هبیرون میومد گفتم: ب

 نوز دوستش داری. آره؟ه -
-... 

 طرفم گرفت. هفندک رو از جیب بغلش بیرون آورد و ب
 !ت میدیمی  هم بیشتر از من اهاین فندک  هحتی ب -
 هجای فندک دستش رو گرفتم و فندک رو روی پوش هکنم! ب هدونستم بخندم یا گریمین

طرفم برگردوند. ناراحتی تو تمام صورتش  هجلو ب یهش رو از شیشهنگا پرت کردم.
حالش  هدونستم کمی ؛ فقطا آنا یا نیمای هخاطر من هدونستم بزد. اصلا نمیمیموج 

سمت  هش بهروی سوئیچ گذاشت. نگادستش رو بیرون کشید و  خوب نیست.
 سمت ماشین هب ایهگرفت یهرهبا چ هو آنا رو دیدم ک شاپ بود. سرم رو چرخوندمکافی

قطره از چشمش  هاش سرخ شده بود. یهنام ماشین رو روشن کرد. چشمهمیومد. ب
آنا نگاه  هدوباره ب دیده بودم... من اون قطره رو ؛ اماچکید و سریع سرش رو برگردوند

عت از سر ماشین نزدیک شده بود. اثری از نیما نبود. ماشین حرکت کرد و با هب هکردم ک
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رو پایین داد و پاش رو روی  ه. شیش..نام نگاه کردمهب هجلوی آنا گذشت. با تعجب ب
 گاز گذاشت. پدال

 
 پایان
 ٩٨آبان 
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